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  چكيده

از عوامل مهم تطورّ لفظي و معنايي واژگان يك زبان، ظهور آيين جديد 
ـــت. نزول قرآن كه طلايه ـــت، موجب اس تحوّل معنايي دار اين ظهور اس

ــتر عرف معيار زمان نزول، عرف  ــده و در حقيقت، در بس واژگان عربي ش
بدون آگاهي از اين عرف، امكان درك و ويژه كه  نده اســـت  اي پرورا

صحيح زبان آن، وجود ندارد.  پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين ترجمه 
ــــت كــه ـــش اس هــاي ي قرآن و ويژگياولاً، منظور از عرف ويژه پرس

شـــناختي آن چيســـت؟ و ثانياً، نســـبت واژگان مرتبط با اين مقوله در نزبا
ر باشــد؟ لذا با تكيه بفهمي معناي اين واژگان به چه صــورت ميقرآن، با به

ـــيفي تحليلي، ابتدا تحليل دقيقي از عرف ويژه قرآن و عوامل -روش توص
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ـــكل ـــده و در ادامه، مظاهر ش آن در تطور معنايي  تأثيرگيري آن، ارائه ش
ـــت.  ـــي قرار گرفته اس  هاهيافتواژگان عربي با ذكر مصـــاديق، مورد بررس

كه هاي : عرف ويژه قرآن، محصـــول شــــاخصحاكي از آن اســــت 
چون: گزينش وحياني الفاظ؛ هدايت محوري؛ جاودانگي؛  فرديمنحصربه

ستره مخاطبان؛  سطوح معنايي، بياني؛ تعدد لايه اعجازفراگيري گ ظم نها و 
اي هباشــد كه تطور واژگان عربي در شــكلاي و فراخطي قرآن ميشــبكه

ـــعه و يا تخصـــيص دلالي، دگرگوني دلالت، تغيير گوناگون مانند؛  توس
مجال اســـتعمال، نقل دلالت معنايي از ضـــعيف به قوي و بالعكس، تنزل و 

ستعمال واژه در معناي غريب را رقم زده است. اين بحث با  ترفيع دلالت، ا
وجه به چگونگي پردازش مفسران به اين پديده و تأثيرپذيري مترجمان از ت

ه شناسي، اهميت و گستردگي خاصي يافتها، و نيز پيشرفت مباحث زبانآن
 و منجر به كشف زواياي پنهان واژگان قرآني شده است. 

 تطورّ ،يواژگان جاهل ژه،ي، عرف وكريم قرآنهاي كليدي: واژه
  . واژگان ييمعنا

  مقدمه
برخي براي درك معناي واژگان قرآني بيش از هر چيز از شواهد شعري عصر جاهلي 

؛ با اين اســتدلال كه زبان قرآن، همان زبان معيار عصــر جاهلي اســت، غافل از 1اندبهره برده
پروراند كه امكان ندارد بدون اي ميقرآن در بستر عرف معيار زمان نزول، عرف ويژهاينكه، 

  ن عرف، زبان آن را به گونه صحيح، درك و فهم نمود. آگاهي از اي

                                                 
براي نمونه ر.ك: كتاب التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي و لغة القرآن از عودة خليل عودة؛ در اين كتاب مبناي مقارنه،  .1

اولا، زبان شعر جاهلي است نه زبان عربي جاهلي. ثانيا، استدلال بر تطور يا عدم تطور معنايي واژگان قرآن بر همين مبنا صورت 
 .)485-87، صص 1405(عودة، واژگان بر طبق آن ارائه شده است يگرفته، و در نهايت معنا
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شه سي دقيق واژگان قرآني در زبان عربي، توجه به واژگان ري شينهمشنا م آيي (باهن
كلمات قرآن، و نيز بررســي  4و بافت موقعيتي 3در قرآن، بافت زباني 2) و جانشــين1واژگاني

ژه بردن به عرف ويمعيارهايي است كه براي پي ازجملهتمام كاربردهاي يك واژه در قرآن، 
قرآن، وجود دارد. نگارنده مدعي تطوّر معنايي تمام واژگان قرآني و يا قطع ارتباط معناي 

ـــت؛ اما بايد پذيرفت كه قرآن معانى و حقايق تازه برخي از  اي برمتطوّر با معناي لغوي نيس
شت سابقه ندا سوم عرب نهاد كه پيش از آن  شد(ر.ك:  واژگان مر و پس از آن نيز چنين ن

  ). 236، ص1383روشن، سعيدي
تازه و عرف ويژه قرآن دارد كه در ســـايه آن، ألفاظ حكايت از يك وضـــعاين مهم، 

 قدرنآاين وضع تازه،  اند؛در برخي موارد مدلول تازه يا منضم به قيود خاصي يافته ،موجود
قا كه برخي از محق بان عربي مؤثر اســــت  يل دو دورهدر حيات ز حا ي ن، نزول قرآن را 

 ). 12، ص1405اند.(ر.ك: شاهين، زباني عربي، پيش و پس از نزول دانستهزيست

آن بر تحول معنايي واژگان عرب دركاربردهاي  تأثيراين موضــوع در ادامه بررســي و 
و كمتر مورد توجه  شــودمي. اما مســائلي كه در اين زمينه مطرح قرآني آشــكار خواهد شــد

و  شناختي آن چيستهاي زبانققان قرار گرفته اين است كه: عرف ويژه قرآن و ويژگيمح
تأثيري در تحول معنايي واژگان چگونه مي چه  ـــت آورد؟ و اين عرف،  به دس توان آن را 

ــت؟ و چرا ميان معناي مورد نظر قرآن از يك واژه با كاربرد  ــته اس عربي عصــر جاهلي داش
  باشد؟ ر حالي كه قرآن به زبان معيار عصر جاهلي ميجاهلي آن تفاوت وجود دارد د

پرداختن به اين مســئله از آن جهت ضــرورت دارد كه بر اســاس نتايج نهايي پژوهش، 
ـــتانداردهاي ديگري به روش فهم مفردات قرآن افزوده و موجب تدقيق فهم و مي توان اس

شيوهفهميژ پيشگيري از برخي ك شد و از  سالها  رخي هاي بي بر پژوهشهاي متماداي كه 
هاي نادرست از قرآن، شده است، جلوگيري از محققان حاكم بوده و بعضاً منجر به برداشت

                                                 
فرث  را در زبانشناسي نوين مطرح كرد (Syntagmatic) نخستين كسي كه اصطلاح با هم آيي واژگاني .1

  )Firth:1957(ر.ك:بود
2- Paradigmatic 
3- Linguistics Context 
4- Context of Situation 
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صحيح از عرف ويژه1كرد ستيابي به تحليل  ضر د ساي . اهداف پژوهش حا شنا ي قرآن و نيز 
با ذكر  تأثيرهاي حوزه جاهلي دركاربردهاي قرآني  نايي واژگان عصـــر  آن در تحول مع
باشد. حوزه پژوهش حاضر به معناشناسي تاريخي يا درزماني دانش معنا د مستدل، ميشواه

كه از زيرمجموعه هد شـــد  مان نيز مربوط خوا عه و تغييرات آن در طول ز طال هاي آن، م
اي زباني هتغييرات معنايي در يك زبان و فرايندهايي است كه منجر به تغيير در معناي واحد

لاش شده ت بنابرايناللغة است. كه در حقيقت مربوط به دانش فقه شوندآن در طول زمان مي
ويژه  عرف تأثيرهاي گذشته و انجام پژوهشي جامع درباره است كه با كامل كردن پژوهش

 مطالعات پيگيري شود.  گونهايندر تحول معنايي واژگان عربي عصر جاهلي، 

  
  . پيشينه پژوهش2

معناشـــناســـي واژگان قرآني پس از ترجمه كتب هاي نســـبتاً زيادي در زمينه پژوهش
اي و يا دسته واژه با هاي تك واژهبه صورت بررسي 2هاي ايزوتسوزبانشناسي غربي و كتاب

سي متأثر از مكتب شنا سي تكيه بر معنا شنا ست كه برخي از 3نبُ معنا صورت گرفته ا  هاآن، 
شده و بيگرفتار محدوديت كه ن، غافل از اياندنمودهد دليل به آن اعتماهاي مكتب مذكور 

سي شنا سو 4قومي معنا ضيه افراطي شكل بر بودن مبتني دليل به ايزوت سبيت زباني فر  يا ن

ضيه ست با نقدهاي جدي 5ورف- ساپير فر سيم واژگان قرآن به دو  .روبرو مطلب ديگر تق
ست؛  سته واژگان كليدي و جز آن، بدون هيچ مبنايي ا شم ياگونهبهد ندان كه برخي از اندي

                                                 
را آن طور كه در برخي فرهنگ » إله«نمونه اي از اين كژفهمي ها اين كه: پيروان مسلك موسوم به وهابيت، معناي واژه  .1

محمد بن عبدالوهاب، منحصر » القواعد الأربع«)، و نيز در شروح قواعد مشهور به 2223، ص 6جوهري، بيتا، جهاي لغت آمده(
)، اين برداشت علاوه بر فرقه مزبور در شاخه هاي ديگر اهل سنت موسوم 18، ص1424در معبود دانسته اند(ر.ك: ابن فوزان، 

فقط به معنى معبود » إله«)؛ در حالي كه طبق عرف قرآني، 232، ص1392به سلفي ها نيز ديده مي شود(ر.ك: االله بداشتي، 
) نيز استعمال شده است و مشركان 74يس:»(ربّ«) و گاه به معنى 22/ أنبياء:92و91مؤمنون:»(خالق«نيست، بلكه گاه به معنى 

    نيز مشرك بودند.» ربوبيتّ«و » خالقيتّ«گرفتار شرك نبودند بلكه در امر » عبادت«فقط در 
  

2- Toshihiko Izutsu 
3-  Ethnolinguistics(Bonn) 
4- Ethnolinguistics 
5- Sapir-Whorf Hypothesis 
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ـــي، كردرا وادار به واكنش و نقد در برابر اين همه ا ـــناس .ك: (رعتماد به يك مكتب معناش
  .)101-81، ص1392؛ شريفي، 52-39، ص1393لطفي، 

ــت كه بخش اعظم نظريه ــلمانان هاي جديد پيشاين در حالي اس تر در متون كهن مس
ها تغيير يافته اســت و نيازي به اين همه آنهاي جديد اســامي مطرح شــده و تنها در پژوهش

سيار دقيق در  ست. با وجود مباحث ب سي غربي ني شنا اعتماد و در نتيجه آن، اقتباس از زبان 
ـــاد و تقابل و تناقض و ... ديگر نيازي به  علم اصـــول و منطق و بلاغت درباره طباق و تض

در تحليل معنايي  2گرمس 1كردن تشنگان معارف قرآني با نظريه مربع معناشناسي سردرگم
سيني،  شيخ ح ست.(ر.ك: اناري و  سفانه) 136-121، ص1394واژگان قرآني ني نگاهي  متأ

سيطره بي دليل زبان  سال اخير حكايت از  شده در ده  شر  گذرا به عناوين مقالات علمي منت
 قرآني دارد. در فضاي بوجود آمده اگر نويسنده هايپژوهششناسي و معناشناسي غربي بر 

ـــده غربي، بياني يا تعدد لايه اعجازبه جاي  هاي معنايي قرآن، از اصـــطلاح برگردانده ش
ـــكي  3»هنجارگريزي«همچون  ـــكلوفس ـــكي  4از ش تازه  5و موكاروفس اي بهره ببرد، حرف 

قاني،  خا جائي و  چه قرآني، از 119، ص1393دارد.(ر.ك: ر پار جاي متن يك به  يا  )  و 
(ر.ك: البرزي و منصــوري، 7رگرفته از اثر بلودورنقرآني ب 6اصــطلاح ناآشــناي كلان متن

  ) بهره برده شود.63، ص1393
صريحبه شهمحققان، مباني و  ت د، شوآنچه امروزه در نقد ادبي غرب مطرح مي هايري

جرجاني علم معاني نحو  آنچههاي محققاني مانند جرجاني قابل پيگيري اســـت؛ در انديشـــه
كاركرد متقابل «از آن با نام  8گرايان روســيهمان چيزي اســت كه صــورت تقريباًخواند مي

، يا عبور از ســـاحت معنايي يا ژرف ســـاخت جمله تا حد زيادي همان اندبردهنام » 9هاعامل
                                                 

1 - Semantic Square 
2 - Julian Grimes 
3  -Grotesae 
4 -Shklovsky  
5 -Mukarovsky 
6 - Makrotext 
7 - Bluhdorn 
8 - Russian Formalists 
9 - Interoperability of agents 
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سوسور 2نوآم چامسكي» 1دستور گشتاري«نظريه   يقرارداددر خصوص  3است؛ يا آن چه 
شيني و  بودن زبان، روابط موجود در زنجيره زبان، شينيهممحور جان ه واژگان مطرح كرد ن

  با مباحث جرجاني در اسرار البلاغة و دلائل الإعجاز، قابليت تطبيق بسيار دارد. 
ــن ــاختار نحوي جملات،  4توجه ياكوبس ــوحبهبه تفاوت س در آثار جرجاني قابل  وض

كه با هدف  هانزد فرماليست 5سازيتوان گفت كه اصل برجستهپيگيري است و با قدرت مي
(مقياســي و فرجي، 7همان نظريه نظم جرجاني اســت نوعيبهگيرد، انجام مي 6زداييآشــنايي

  ). 87و86، ص1395
عناوين مذكور گرچه اصــطلاحات نوظهوري اســت كه در ميان زبانشــناســان  بنابراين

ست كه در علم معاني سيار رايج گرديده؛ ولي غالبا همان مباحثي ا صر كاربرد دارد و ب  ،معا
ون بر هاي گوناگهاي آن قابل كشف است؛ فقط اسمبيان و بديع يا عينا وجود دارد يا ريشه

هاي زباني و علمي خويش دور ســاخته و اند و نويســندگان مســلمان را از داشــتهها نهادهآن
ساختهمقهور زبان سي غربي  سجام بخشي و جمع بندي شنا اند، تنها ارزش كار متجدّدان، ان

ست همان است كه در علم نحو و بلاغت از  8. براي نمونه هنجارگريزي نحويموضوعات ا
رآن هم هايش در قشود كه نمونهآن به حذف، اضافه، تقديم، تأخير و التفات و .... تعبير مي

ــته ــت. برجس ــازي از طريق قاعدهزياد اس ــت. يا س افزايي كه همان توازن از طريق تكرار اس
اسي جديد مطرح است همان است كه متقدمان در كتب فقه شنكه در زبان 9مقوله همنشيني

توان به جاحظ، ســيبويه، ابوهلال ها ميآن ازجملهاند؛ اللغة، معاجم و غيره به آن توجه كرده

                                                 
1 - Transformational Grammar 
2 - Noam Chomsky 
3 - Ferdinand de Saussure 
4 - Roman jakobson 
5 - foregrounding 
6 - defamiliarization 

براي تأييد اين مدعا كافيست به منبع زير مراجعه شود؛ چرا كه بررسي تطبيقي تك تك اين موارد در نقد ادبي اسلامي و  -7
 »تناسب ساختار با محتوا با توجه به دو نظريه نظم و آشنازدايي به محوريت سوره مباركه ليل«غربي در اين مقال نمي گنجد: 

 .10هاي زبانشناختي قرآن، پاييز و زمستان، سال پنجم، شماره ، پژوهشش)1395از حسن مقياسي و مطهره فرجي(
8 - Syntatic Deviation 
9 - Syntagmatic 
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، 1410(ر.ك: عبدالعزيز، 1اندعســكري و ... اشــاره كرد؛ ولي اســم ديگري براي آن داشــته
  .)60ص

ـــتوا 2نظريه بينامتني ـــو3يوليا كريس ـــوس ؛ كه جرقه آن در دهه 4ر و ميكائيل باختين، س
ــي مي1960 ــور يك متن در متن ديگر را بررس ــده و درحقيقت، نحوه حض  كند برم زده ش

شاره و ... پايه شمبناي همان علم نقد قديم از قبيل اقتباس، تضمين، تلميح و ا ده است ريزي 
  .   )12، ص2001شود(عزاّم، كه در عربي از آن به التَّناص تعبير مي

شناسي جديد نيست؛   شناسي و معنا ستفاده از دستاوردهاي علم زبان نگارنده مخالف ا
ستار بومي سپس تطبيق آنها بر متن مقدس قرآنبلكه خوا قق دچار كريم بوده تا محسازي و 

ــعيدي ــير به رأي نگردد. دكتر س ــي را به تبييتفس ــن در كتاب تحليل زبان قرآن بخش ن روش
اند كه در جاي خود جالب است؛ ولي از چند صفحه تجاوز داده عرف ويژه قرآن اختصاص

  ). 253-246، ص1383روشن، كند(ر.ك: سعيدينمي
ــي كه در زمينه تفاوت معناي واژگان در كاربردهاي قرآني و  يكي از كارهاي با ارزش

شده، كتاب  شعر الجاهلي و لغة القرآن«شعر جاهلي، انجام  »  يملكراالتطور الدلالي بين لغة ال
اي به اين مقوله پرداخته اســت؛ اما توجهي به عرف گســترده طوربهباشــد كه از أبوعوده مي

خاص و أثر آن در تحول واژگان، در آن مشــهود نيســت. تغيير معنايي در  طوربهقرآن  ويژه
قرآن از حسين سيدي، اثر ارزشمند ديگري در اين زمينه است. اما در آثار موجود آشفتگي 

خاصــي در تبيين عرف ويژه قرآن و به رســميت شــناختن آن وجود دارد كه  و ســردرگمي
اي به ) و عده77، ص1388روشـــن، برخي از آن، به بافت ســـخن و فرهنگ قرآن(ســـعيدي

ـــياق قرآن(عمادي و پرچم، 247، ص1388بيني قرآن(همو، جهان يا س -59، ص1395) و 
سو، 80 شبكه خاص قرآني(ايزوت سيدي  )،25-24، ص1391)، نظام و  قراين مقالي و مقامي(

                                                 
درست است كه عين لفظ هم نشيني يا مصاحبة در آثار متقدمان وجود ندارد؛ ولي با دقت نظر در آن ها، اين مسئله قابل  -1

ي، النظم، التلازم، علم نحو و... حاكي از آگاهي ايشان از مقوله هم نشيني كشف است كه: اهميت دادن آن ها به اقتران لفظ
براي (الحمارُ مي گويد نفََقَ الحمارُ  است. براي نمونه عرب به جاي، قطيعٌ من الطّير مي گويد سرِبٌ من الطَّيرِ و يا به جاي توََفَّي

 .)119-116صص، 1395اطلاعات بيشتر ر.ك: اخوان مقدم، 
2 - Intertextuality 
3 - Julia Kristeva  
4 - Mikhai`l Bakhtine 
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) و... اشاره 91، ص1393) و دستگاه خاص معناشناختي قرآن(همو، 91، ص1393و رفيعي، 
ــوب ميهر كدام زير مجموعه نوعيبهاند كه كرده ــود، ولي اي از عرف ويژه قرآن، محس ش

  بندي مستدلي از عرف و هويت ويژه قرآن دست يابند. اند به جمعنتوانسته
خي از محققان نياز به يك مدل بومي براي تحليل و توصــيف مدل غيرخطي بر هرچند

اند؛ اما تحليل روشــني از مدل پيشــنهادي خود ارائه اي متن قرآن را، گوشــزد كردهو شــبكه
ـــكال ديگر اين .)75، ص1393ر.ك: البرزي و منصـــوري، (اندنداده مطالعات  كه: غالباش

متقدم و نيز معاصر، در حوزه معناشناسي واژگان نويسان توسط فرهنگ درگذشتهانجام شده 
قرآني مبتني بر اثبات تغييرات معنايي مفردات قرآني بر اســـاس شـــعر جاهلي بوده و اين در 

اي از پژوهشــگران مورد نقد و كه اصــالت و حجيت شــعر جاهلي از جانب عده اســتحالي
ـــت.(ر.ك: طه،  ـــكيك جدي قرار گرفته اس ـــران و تر ايمطلب مهمم) 1998تش ن كه مفس

هاي متقدم كه متكلمان مســلمان در شــرح و تفســير واژگان قرآن در درجه اول به فرهنگ
ـــالتآن ـــي به اكثر واژگان غيرعربي بودهها هم به هر طريقي به دنبال اص وع اند، رجبخش

ند و معناي واژهكرده ـــط آن ا ـــرح و بس به ش مداخل واژگاني اخذ كرده و  ها را از همان 
 (ر.ك: خوانينها تســري يافته اســتهاي آنديدگاههاي موجود به د، لذا نارســاييانپرداخته

    .)78، ص1394زاده، 
 رتأثيپژوهش حاضــر در ادامه ضــمن تحليل صــحيح عرف ويژه قرآن در صــدد اثبات 

اين عرف در تحول معنايي واژگان عصـــر جاهلي اســـت كه از اين ديد در آثار موجود، به 
شده ا سئله پرداخته ن شفتگي در تبيين عرف ويژه م ست با انجام اين پژوهش آ ست و اميد ا

  قرآن و به رسميت شناختن آن، از بين برود.
  
  شناختي آنهاي زبان. عرف ويژه قرآن و ويژگي2

ـــخن لازم اســـت  تار يعني  ترينمهمپيش از هر س ـــ در لغت و » عرف«واژه اين نوش
بودن چيزي  درپيپيدر لغت به دو معناي اســاســي » ع ر ف«ماده اصــطلاح بررســي شــود. 

ست(ابن فارس، به شد و آرامش و اطمينان آمده ا صل به يكديگر با طورى كه اجزاى آن متّ
  ). 281، ص4، ج1404
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خاص؛ عرف قولي؛  عام؛ عرف  مانند: عرف  به انواع گوناگوني  عرف در اصـــطلاح 
شرع سد؛ عرف  صحيح؛ عرف فا ست كه هر كدام  عرف عملي؛ عرف  شده ا سيم  و ... تق

تعريف مستقلي دارد؛ اما آن قسم از عرف كه شايسته است در پژوهش حاضر مورد بررسي 
  . باشدميو تعريف واقع شود همان عرف شرع 

اي كه نزد شـــرع براي برخي از عرف شـــرع عبارت اســـت از: مفاهيم و تعاريف ويژه
كه در عرف شـــرع عبارت اســـت از افعال  »صــــــــــــلاة«الفاظ درج شـــده باشـــد؛ از قبيل لفظ 

). 193، ص1428مخصوص در حالي كه در عرف اهل لغت به معناي مطلق دعاست (بدري، 
ــم از  ــت. اين قس ــوم و حج و زكاة و خمس و ... نيز از همين قبيل اس الفاظ ديگري مانند ص

بير ععرف همان است كه در اصول فقه از آن به حقيقت شرعي يا حقيقت عرفي خاص نيز ت
) كه در گذشــته اســم شــرعي 426، ص1389شــود.(مركز مطالعات و مدارك اســلامي، مي

  )20، ص1405اند(أبوعوده، كردهاسلامي نيز به آن اطلاق 
ــكي وجود ندارد و كتاب ــرع ش ــول فقه در وقوع و وجود عرف ش هاي زيادي در اص

ا از هكه ذكر آن اندتحت عنوان عرف شــرع، شــارع يا حقيقت شــرعي به اثبات آن پرداخته
ــت. پس وقتي كه از عرف ويژه قرآن بحث مي ــله بحث خارج اس ــته حوص ــود همان هس ش

  ود:شمفصل توضيح داده مي طوربهباشد كه در ادامه مركزي تشكيل دهنده عرف شرع مي
ـــت كه خداوند متعال براي فهماندن معاني و مفاهيم مورد نظر خود، الفاظ  بديهي اس

ست؛ حال قرآن را از ميان الف ته سؤالي كه در ذيل اين گف ترينمهماظ زبان عربي برگزيده ا
ارند يا هايشان دلالت دكه آيا اين الفاظ بر مسميات حقيقي با تمام ويژگيشود اينمطرح مي

ــميات و بر واقع، آن ــت، دلالت ميبر مس كنند؟ واضــح طوري كه در فهم عرفي متداول اس
ـــد الهي  ـــت كه تحقق اهداف و مقاص ـــتلزم هماوايي و تجانس واژگان قرآن با فهم اس مس

كريم حكايت از يك نوع گرايش انتزاعي و متعارف مخاطبان آن اســت؛ اما بررســي قرآن
بان عصـــر نزول،  خاط كه براي م گان قرآني دارد  بل توجهي از واژ قا يدي از بخش  تجر

ـــت. آيا تأمل در اين الفاظ مثبت دميدن روح تازه ـــناخته اس وس واژگان مأن اي بر كالبدناش
  د؟ باشاي نميعرب جاهلي نيست؟ آيا قرآن به دنبال بسترسازي براي ايجاد عرف ويژه
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ــع  ــتفاده قرآن در بيان اهداف خود، از واژگان وض ــگران علاوه بر اذعان به اس پژوهش
يان عرف عقلا، از هويت فرهنگى ويژه؛ غير از هويت فرهنگي عرب  شــــده و رايج در م

  ). 252، ص1383روشن، اند(سعيديآوردهجاهلي سخن به ميان 
سط قرآن  از زبان عمومي و اعطاي معاني جديد به آناخذ واژهبايد گفت:  ها، و ها تو

ـــي، ايجاد يك عرف خاص، همان ـــياس طور كه چنين تعاملي با زبان در هر تحوّل علمي، س
  ).120ص، 1382باشد(شاكر، فرهنگي و اجتماعي، مشهود است، مورد تأييد محققان مي

محققان، قرآن پيام خويش را در ظرف واژگان عربى و در هنجارهاى  تصـــريحبهلذا 
اى اين زبان ارائه نموده، اما مفاد اين گفته آن نيســـت كه اين فرايند بدون هيچگونه محاوره

). 229، ص1383روشن، تحوّلى در معانى واژگانى زبان عرب صورت پذيرفته است(سعيدي
شد نيز حتي اگر برخي از  اين الفاظ در ابتدا در معناي مجازي البته همراه قرينه به كار رفته با

ست كه در طول  ستعمال و انس ذهني مخاطبان،  23شكي ني سبب كثرت ا شريع به  سال ت
شده و عرف ويژه صطلاح خاص بدل  شرعيه يافته و به ا ستكاملاً حقيقت   اي را رقم زده ا

ـــت. ت قرآنبخش آن، آياكه مباني نظري و الهام رآن با كمتر تدبري در ق بنابراينكريم اس
توان تمامي الفاظ قرآن را به همان معناي وضــعي آن در نزد عرب گردد كه نميآشــكار مي

ند املاحظه كرد، بلكه بخش قابل توجهي از واژگان به كار رفته در قرآن تحول معنايي يافته
  باشد. يو اين تحول در نتيجه عرف ويژه مورد نظر قرآني م

ق مانند: تخصــيص يا تضــييهاي گوناگوني پديدار گشــته اســت، اين تحول در شــكل
ــفوي،  ــيع يا تعميم دلالت ، ترفيع معنايي، تنزل معنايي(ر.ك: ص )، گاهي 1384دلالت، توس

(ر.ك: اخوان مقدم و پاك بهاگراناعطاي دلالت جديد و ايجاد مصــاحبات زباني اســلامي 
ـــد. اما اين ادامه برخي از آن) كه در 135، ص1395نيت،  ـــي خواهد ش ها براي نمونه بررس

امل با مفهوم ك طوربهگفته به اين معنا نيســت كه كاربرد قرآني واژگان عرب، ارتباط آن را 
جاهلي، قطع مي يه و رايج واژه نزد عرب  يان مفهوم اول باط م كه در اكثر موارد ارت ند بل ك
باشــد. از آنچه گذشــت، روشــن شــد كه براي فهم ثانويه با اندك تأملي قابل دريافت مي

، 1392(ذوقي، 1صحيح پيام قرآن علاوه بر عوامل زباني، به تعبير محققان عوامل پراگماتيك

                                                 
1 - Pragmatic 
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اند و اين مهم بيانگر اهميت اطلاعات بافتي اســـت كه )يا كاربردشـــناختي نيز دخيل164ص
 ها نيازمندند.مخاطبان قرآن براي فهم متن قرآني به آن

درك بيشتر وضع تازه و عرف ويژه قرآن، اشاره به اين مطلب نيز ضروري است  براي
ـــوليون كلى  طوربهكه  ـــيم اص به چهارگونه زير تقس ارتباط لفظ و معنا را از نظر دلالت، 
   ):10، ص1409اند(آخوند خراساني، كرده

  ؛ 2له خاصخاص، موضوعوضع الف)
  ؛ 3له عاموضع عام، موضوع ب)
  ؛ 4له خاصوضع عام، موضوع ج)
  .5له عاموضع خاص، موضوع د)

امكان و وقوع نوع  اكثريت، ايشــان در امكان و وقوع دو مورد اول اتفاق نظر داشــته و
  ).46، ص1، ج1424اند(سبحاني، سوم و امتناع نوع چهارم را پذيرفته

 بخصوصىدر اين حالت، واضع فرد باشد كه محل بحث پژوهش حاضر، نوع دوم مي
ـــيع، لفظى قرار مي يك مفهوم كلىّ و وس ندارد، بلكه براى  ـــمول را در نظر  دهد. دايره ش

 خصوصياتو  شودله در اين حالت وسيع بوده و افراد و مصاديق زيادى را شامل مىموضوع
گونه الفاظ ندارد؛ از اينجاســت كه با رشــد و توســعه مصــاديق و افراد تأثيري در دلالت اين

نگى و پيدايش معانى راقى و انتزاعى، همان ألفاظ قبلي با مناســبات خاصــى در فكرى و فره
شده و توسعه در معنا و يا گستره مصاديق يك لفظ  سته  معانى انتزاعى و معقول نيز به كار ب

چه: در ارتباط با واژگاني )؛ مانندآن233-231، ص1383روشـــن، (ســـعيديرخ خواهد داد
  . رخ داده است.  چون نور، لوح، عرش، كرسي و..

                                                 
واضع، يك معناى جزئى را تصور نمايد و لفظ را براى همان معناى جزئى قرار دهد، نه ديگرى؛ مانند اعلام شخصى از قبيل زيد، حسن،  -2

 )47، ص1، ج1424على(ر.ك: سبحاني، 
حجر  -رشج -رجل -رده و لفظ را براى همان معناى كلى وضع كند؛ مانند: اسماء اجناس از قبيل انسانواضع يك معناي كلي را تصور ك -3

  )47، ص1، ج1424(ر.ك: همو، 
، 1424دهد؛ مانند: حروف و اسامي اشاره(ر.ك: همو، واضع يك معناى كلى را تصور كرده و لفظ را براى مصاديق و افراد آن كلى قرار مي -4
  )47، ص1ج
)؛ مانند اين كه واضع، هيكل خارجى زيد را 47، ص1، ج1424بنا بر نظر اكثريت قريب به اتفاق اصوليين محال و ممتنع است(ر.ك: همو،  -5

  تصور كند سپس لفظ زيد را براى انسان وضع كند.
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جاهلي بهره ميحصــــل اينما گان رايج نزد عرب  برد؛ ولي داراي كه قرآن از واژ
ست كه هويت و عرف ويژه فرديمنحصربههاي و ويژگي هاشاخص اي را براي آن ايجاد ا

ساختمان قرآني كرده، به گونه شاخصاي كه هر واژه بخواهد وارد  ا هشود، بايد خود را با 
مان هاو ويژگي جاهلي در ســـاخت با ورود واژگان عرب  لذا  يد؛  ما مذكور ســـازگار ن ي 

ـــع تازهمخصـــوص قرآني، برخي از واژه يابند؛ واژگاني اي ميها تحول معنايي يافته و وض
ـــورة و... از اين قبيل ـــلام، س بايداند. براي تحليل دقيقمانند: تقوي، اس تدا   تر موضـــوع اب

صربههاي ها و ويژگيشاخص شكل فردمنح شدگيري عرف ويژهقرآن كه منجر به  ه را اي 
  شناخت؛ بدين خاطر در ادامه به اين مهم پرداخته خواهد شد:  

  
  كريمشناختي قرآنهاي زبانها و ويژگي. شاخص2-1

  عبارتند از:  كريم شناختي قرآنهاي زبانها و ويژگيترين شاخصمهم
  گزينش الفاظ  بودن يانيوح. 2-1-1

مايز ميآن در درجه اول بدون هيچكند اينچه قرآن را از ســـاير متون مت گونه كه: 
تغييري عين كلام خداست و علاوه بر معاني و مفاهيم، هيچ كسي در انتخاب الفاظ، تركيب 

ست؛ پس  شته ا ساختار آن دخالتي ندا ست كه خداي حكيم و عليم الفاظي را و يا  بديهي ا
كامل به مخاطبانش برساند و اگر الفاظ موجود در  طورهبكند كه بتواند مقصود او را اختيار 

شتند لاجرم بايد وضع جديدي به خود بگيرند.  بين مخاطبان ظرفيت دريافت پيام الهي را ندا
)، در قالب كلمات وضع شده 109كهف:كه: بيان كلمات نامتناهي و فناناپذير الهي(نتيجه آن

  .  6يا گستره مصاديق را به دنبال خواهد داشتبراي امور حسي و فناپذير، توسعه در معنا و 
براي نمونه معناي واژه نور در عصــر جاهلي اغلب به فراتر از معناي حســي آن، ارتقاء 

كند، دليل آن هم علاوه بر تصــريح محققان، وجود اشــعار گوناگوني اســت كه در پيدا نمي
ــتقات آن، به معناي حســي به كار رفته اســت.  هاآن  از امرؤ القيس چنين مثلاًاين واژه و مش

ست:  شده ا ا«نقل  إبن فارس،  (ر.ك:»بيثربَ أدنى دارهِا نظرٌ عالىِ  من أذرعات و أهلُها   تنوَّرُ

                                                 
ل احمد احمد بدوي، فصاز » من بلاغة القرآن«براي آگاهي بيشتر از دقت و حساسيت قرآن در گزينش الفاظ رجوع شود به:  -6

  . 51اول، تخيرّ الألفاظ، ص 
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در اين بيت به  )، كه واژه تنوَّرت276ُْو275، ص8، ج1409؛ فراهيدي،  368، ص5، ج 1404
رتُ  ـــدميمعناي تبصـــَّ ـــعت، ديگر آن كه در رابطه با كاربرد اين باش  واژه در معنايي به وس

ست كه برخي از  شد و اين مطلبي ا معناي مورد نظر قرآن، نزد عرب جاهلي مدركي يافت ن
صريح  سان نيز بر آن ت شنا شن، اندكردهقرآن  سعيدي رو سيدي و 230ص، 1383(ر.ك:  ؛ 

  ).86، ص1428حصاوي، 
ط ـــي، در راب ناي حس كه قرآن همين واژه را علاوه بر مع حالي اســــت  با اين در  ه 

بة:174)، قرآن(نســـاء:35االله(نور: ـــلام(تو ئدة:32)، اس ما ئدة:44)، تورات( ما )، 46)، انجيل(
سابقه نداشته  قبلاً) و ... به كار برده كه 13)، مؤمنان(حديد:22)، هدايت(زمر:275ايمان(بقرة:

  : شودميشدن مطلب، در ادامه به دو مورد اشاره  ترروشناست، براي 
ُ نوُرُ السَّ «   )174نساء:»(وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكُمْ نوُراً مُبيناً «... ) و يا 35نور:...»(ماواتِ وَ الأَْرْضِ اللهَّ

توان واژه نور در اين آيات را به همان معناي مأنوس نزد عرب جاهلي با تمام آيا مي
هاي آن، تفسير كرد؟ يا لاجرم بايد نوعي توسعه و تحول معنايي براي آن اوصاف و ويژگي

سلام تاكنون وجود ندارد كه معناي واژه نور  صدر ا سري از  شد؟ آيه، حديث و يا مف قائل 
در آيات مذكور و مشــابه آن در قرآن را همان معناي حســي و مورد پذيرش عرب در نظر 

ناختي واژه نور در آيات مذكور به روشــني قابل نگرفته باشــد؛ اين مطلب با بررســي معناشــ
  دريافت است. 

با آن با زبان مخاطبان  خداوند  كه:  ـــكال وجود دارد  ـــخن امكان طرح اين اش ها س
سخ بايد گفت: خداوند با مي شند، در پا شته با گويد نه زبان جديدي كه توان دركش را ندا

ســت كه اهداف متعالي الهي تحت گونه نيگويد؛ ولي اينزبان مخاطبان با ايشــان ســخن مي
ي اكه هر جا قرآن وضـــع تازهمحيط، فرهنگ و يا زبان مخاطبان قرار گيرد و ديگر آن تأثير

ه شود، شواهد و قرايني براي آن ارائكند و يا موجب گسترش يا تضييق در معنا ميايجاد مي
شتباه باز مي شتواند حالدارد و اين قراين ميدهد كه مخاطب را از ا د. يه يا مقاليه و يا غيره با

  براي نمونه به موارد زير دقت شد: 
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محافظت و پوشش خود «و مشتقات آن در فرهنگ عرب جاهلي، به معناي » تقوا«واژه 
 باشــد كه با دقت در ابيات زيرمي»در برابر اذيت و آزار و شــر و آفات از جانب منابع دنيوي

  : آيدميبه دست 
(إبن منظور، الكِـلاب كـواقـِيةِ  واقـِيةً  فَعـادَ عليكِ إنَّ لـكـنَُّ حَـظاّ           وأبَو مَعْقِل الهذُلي: 

  )401، ص15، ج1414
ـــــــــــــــتمُهَلْهِل: دْرَها إليَّ و قالـ رَبَتْ صــَ ، لقد           ضــَ ًّ ، 1414(همو، الأَواقي وَقـَتْكَ   عَدِ

  )401، ص15ج
ل    ذُّهبكَعْبٍ واحِدٍ و تَـلَ  تَقاكَ أوس بن حجر:   لكَفِّ يَـعْســـــِ ، 1414مو، (هيَداكَ، إِذا هُزَّ 

  )403، ص15ج
لْغَيْبِ وَ يقُيمُونَ الصــــَّ : «كندميحال قرآن متقين را چنين تعريف  ِ لاةَ وَ ممَِّا الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ 

لآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ* أوُلئِكَ أنُْزلَِ مِنْ قـَبْلِكَ وَ رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ* وَ الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِلَيْكَ وَ ما  ِ  
دىً مِنْ رَِِّمْ وَ أوُلئــِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  عَلى كاربرد جاهلي و 5-3بقرة: »(هــُ با دقت در هر دو   .(

  قرآني به راحتي مي توان به تحول معنايي واژه تقوا و مشتقات آن در قرآن كريم پي برد. 
ـــع آن  ظلم در ـــدميفرهنگ جاهلي، به معناي قرار دادن چيزي در غير موض كه  باش

)؛ تطور آن  279و278، ص1405به معناي تجاوز از حد تطور يافته است(رك: عودة،  بعدها
بلكه علاوه بر حفظ معناي اساسي، با نزول قرآن كريم به  شودميدر اين مرحله نيز متوقف ن

ســوره  45و 44دقت در آيات، قابل كشــف اســت؛ به آيات كه با  يابدميمعنايي تازه تطور 
شود:  اعراف غُوَ «...دقت  بيلِ اللهَِّ وَ يَـبـْ دُّونَ عَنْ ســـــَ ا عِوَجاً وَ لَعْنَةُ اللهَِّ عَلَى الظَّالِمينَ * الَّذينَ يَصـــــُ

لآْخِرَةِ كافِرُونَ  ِ   ». هُمْ 
شــهر، منزلت و جايگاه  در كاربردهاي عرب جاهلي، واژه ســورة بر معاني مانند: ديوار

ست(ر.ك:  ماندهباقيرفيع،  شته ا شانه، دلالت دا سمت هر چيز، علامت و ن چيزي، بهترين ق
مرتبه در قرآن به كار  11اين واژه به صورت مفرد و جمع، )؛ اما 496و495، ص1405عودة، 

يك مورد از آن در معناي ديوار(حديد: كه  ـــت  كار رفته و ده مورد ديگر13رفته اس به   ( 
ـــت(بقرة: عنوانبه خاص قرآني مورد نظر اس ؛ 127و124، 86، 64؛ توبة:23يك اصـــطلاح 

  ).20؛ محمد:1؛ نور:13؛ هود:38يونس:
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  نزول قرآن   ايت محوري. هد2-1-2

باط  هداف ارت ته اين ا كه الب قاصـــدي اســـت  هداف و م قرآن از نزول خود داراي ا
ـــلي هدايت تنگاتنگ و پيچيده كه  ازآنجا. چرخندمياي باهم دارند و همه حول محور اص
يك گوينده آگاه در حوزه درك و كشف و استنباط امور را  هايقابليتگوينده قرآن تمام 

ـــطوح باورنكردني و  ـــت و به آغاز و انجام كلامش كاملاً آگاه  غيرقابلدر س درك داراس
ـــت(حديد: ـــاء:)، و كلامش هيچ اختلاف و تناقض ذ3اس )و داراي إحكام 82اتي ندارد(نس

ـــت(هود: تلاش براي قطعه قطعه كردن آن مورد مذمت قرار گرفته  هرگونه) و 1حقيقي اس
)، در 24دهد(انعام:اي هر چيزي را در جاي خودش قرار مي) و چنين گوينده91است(حجر:

ــاختارهاي دروني3خلقش هيچ خللي وجود ندارد(ملك: و  )، فهم كلامش بدون توجه به س
با توجه به عناصــر عرضَــي و بيروني  صــرفاًذاتي، اســتحكام و نظم خطي و حلقوي آن، و 

كان حذف  پذيرام بل  قا خالق كلام، هرگز از آن،  نده و  هد بود. در چنين متني گوي نخوا
عه طال بدون فرض آن، چنين م ناســـت(ر.ك: قيطوري، اي بينيســـت و در واقع  ، 1382مع

 ). 25ص

  كه: اما قابل ذكر اين
ـــيدن به آن« ـــتفاده از قرآن براي بيان اهدافش و رس ها ناگزير از اس

شــود و ابزار بيان و باشــد و چون در جزيرة العرب نازل ميابزاري مي
د؛ برسخن در آن جامعه، زبان عربي است؛ لذا قرآن نيز از آن بهره مي

ـــتفاده از زبان يك اما آن ـــت: اس چه مورد تأكيد و تأييد محققان اس
ـــدن آن در فرهنگ و اعتقادات آن قوم قوم، ال زامي براي محدود ش

ـــتفاده از كنايهايجاد نمي ها و تعبيرات و عناوين رايج يك كند و اس
 (دامن پاك،»زبان، به معناى پذيرش لوازم كلامى و علمى آن نيســت

  ). 191، ص1380
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ـــوم خرافي عرب جاهلي در ضـــمن آيات بنابراين  مبارزه قرآن با عقايد، آداب و رس
ــهود بوده و به راحتي اثبات مي گ و آداب فرهن تأثيرگاه تحت كند كه قرآن هيچمتعدد مش

نادرســت آنان قرار نگرفته، بلكه هر مورد از فرهنگ آنان كه با هدف قرآن هماهنگ باشــد 
زند و هر موردي كه مخالف حق و ســعادت دنيوي و اخروي بشــر باشــد را را مهر تأييد مي

ــرك، ظلم، زنده به گورنمايد. براتخطئه مي  كردن دختران، ظهار و خيليي نمونه قرآن با ش
ــارزه مي ؛ 59و58؛ نحــل:13(ر.ك: لقمــان:پــذيردهــا را نميو آنكنــد از موارد ديگر مب

  ).4:احزاب
نابراين بان عربي ب لب ز قا عالي الهي را در  يام مت هداف خويش، پ ، قرآن براي تحقق ا

ــته باشــد، تحولي در آن  ريزد و در هر مقطعي كه اين قالبمي با اهداف او ســازگاري نداش
نا بر تفهيم و تفاهم ايجاد مي ـــارع مقدس خود رئيس عقلاء بوده و ب ته چون ش كه الب كند 

كند حال يا در همان ها، اين تحول را به روشـــني براي مردم بيان ميدارد، طبق مســـلك آن
ـــلوة به عرب و زبان آنمقال يا در مقال و مجالي ديگر. براي نمونه طبق فرهنگ  ها، واژه ص

صلوة 80، ص1389باشد(اشرفي، معناي دعا مي دعا نيست بلكه  صرفاً)؛ ولي هدف قرآن از 
اي اســـت، پس چون قرآن در قالب يك عمل عبادي خاص با محتوي، شـــكل و قالب ويژه

لاةَ ...«فرمايد: شـــود، ميعربي نازل مي مقدس و رئيس ) لذا شـــارع 43بقره:»(وَ أقَيمُوا الصـــَّ
مأمور  ـــولش را  عقلاء براي جلوگيري از كژفهمي مخاطبان طبق زبان و فرهنگ خود، رس

سول خدااي كه پس از بيان نمايد به گونهتبيين اين تحول و تطور مي هامي در (ص) هيچ ابر
باقي نمي مذكور  يه  يام آ چار فهم پ ـــلوة د ند و هيچ مؤمني از آن پس، در فهم واژه ص ما

). واژگان 197، ص1، ج1405شود(براي نمونه ر.ك: ابن ابي جمهور، شتباه نميفهمي و اكژ
سخن اين ست. كوتاه  ضوء و.... نيز از همين قبيل ا دون كه خداوند بزكات، تقوي، تيمم، و
  قرينه، الفاظ رايج عصر نزول را در غير معانى معهودش به كار نبرده است.

  
  . جاودانگي قرآن 2-1-3

بخشد و آن را از كلام بشري اي ميهايي كه به قرآن عرف ويژهيكي ديگر از شاخص
سئلهمتمايز مي ست كه كند، م شري ني ست. قرآن همچون كتب ب ي جاودانگي كلام الهي ا



ھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   17   40، پياپي51سال، )سلام االله ع

 

ـــنده بوجود آمده  مؤلف آن داراي علمي محدود و ناقص بوده و متأثر از زمان و مكان نويس
ــد ــرفت جوامع لازم باش ــد كه با گذر زمان و پيش ــود؛ بلكه  باش ــلاحاتي بر آن افزوده ش اص

گوينده آن عالم و حكيم مطلق است و هدف از نزول آن را به روشني در تمام اجزاء كتاب 
ـــريّ مي اين كتاب جاودان  بنابرايندهد و آگاهي كامل و اتم بر مخاطبان خويش دارد؛ تس

ـــت كه  براي تمام عصـــور و همه مردم از زمان نزول تا قيامت پيام دارد، كاملاً قابل فهم اس
ـــئوليت خطيري بر عهده خواهد  ـــتره دعوت و مخاطبان، چه محتوي و مس كتابي با اين گس

باشـــد در داشـــت. در عين حال كه زبان آن زبان معهود و معمول مخاطبان عصـــر نزول مي
آن مفاهيمي نهفته اســت كه به درازاي تاريخ حرف براي گفتن دارد و هر مخاطبي  يلالابه

ــيراب مي در هر عصــري ــود و حجت بر او تمام مياز آن س گردد تا در قيامت نواي عدم ش
  اتمام حجت در برابر دادگاه الهي سر ندهد. 

انع يك مبناى قطعى م عنوانبهبودن و جاودانگى قرآن در جايگاه خود جهانى بنابراين
سعيدي ست كه زبان آن در قلمرو زبان عرف عام مردم انحصار يابد( شن،از آن ا ، 1383 رو

 شـــناختى عرف). البته اين ســـخن هرگز به مفهوم كنار نهادن قوانين محاوره و زبان384ص
عقلا نبوده، بلكه غرض آن اســت كه براى دســتيابى به معانى راقى قرآن، افزون بر مكانيســم 
ـــناخت و آگاهى از عرف و زبان ويژه قرآن نيز  خاص قرآن ش ـــم  متعارف عقلا، مكانيس

  ). 385، ص1383ر.ك: همو، اجتناب ناپذير است(
ـــتر عرف معيار زمان نزول، عرف ويژهدر حقيقت مي كه قرآن در بس  ايتوان گفت 

، صــحيح طوربهپروراند كه امكان ندارد كســي بدون آگاهي از اين عرف، زبان قرآن را مي
ـــخنوري علاوه بر  ـــت كه اگر س ـــيوه جاريس درك و فهم نمايد. در عرف عقلاء هم اين ش

ض سخن مير، براي مخاطبان ديگري غير از آنمخاطبان حا سخن ها نيز  گويد، طوري ايراد 
ها نيز پس از او محتواي كلام او را درك كرده و در حد خود بهره ببرند؛ لذا نمايد كه آن

قرآن هم زمان، هم براي مخاطبان عصر نزول مبين و قابل فهم است هم براي مخاطبان آن تا 
ـــرفاًند در واژگان و جملاتي كه تواقيامت. چنين كتابي نمي ـــات و امور  ص ـــوس براي محس

اند محصــور و محدود بماند؛ لاجرم در مواردي تصــرف نموده و مفاهيم دنيوي وضــع شــده
شاند، يا دست به تخصيص يا تعميم دلالت ميديگري بر قامت واژگان موجود مي ند تا زپو
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آن رســا و كامل بود همان را اي در راســتاي هدف به مقصــود خويش برســد و اما اگر واژه
  نمايد. بدون تغيير استعمال مي

ا و هواژگان، تعالي و نقض ناپذيري معنايي آن ينيگزبهجاودانگي قرآن، در  بنابراين
ـــبك بياني،  حِيَ إِليََّ وَ أوُ «... مانند:  ايجاودانه هايتركيبويژه دارد؛  تأثيرنيز در انتخاب س

ولُ اللهَِّ إِليَْكُمْ جمَيعاً «، »)19أنعام:...»(لأُِنْذِركَُمْ بِهِ وَ مَنْ بَـلَغَ هذَا الْقُرْآنُ    قُلْ  أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَســــــــــــــُ
يْ «...)، 158أعراف:...»( دْقاً وَ «)، 38أنعام:...»(ءٍ ما فـَرَّطْنا فيِ الْكِتابِ مِنْ شـــــَ وَ تمََّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صـــــِ

ميعُ الْعَليمُ  عَدْلاً لا مُبَدِّلَ  بْحانَ الَّذي خَلَقَ الأَْزْواجَ كُلَّها ممَِّا «و ) 115أنعام:»(لِكَلِماتهِِ وَ هُوَ الســـــَّ ســـــُ
هِمْ وَ ممَِّا لا يَـعْلَمُونَ  مانند: االله،  يريناپذانيپاواژگان ) و ... و 36يس:»(تُـنْبِتُ الأَْرْضُ وَ مِنْ أنَْـفُســـِ

  را براي قرآن رقم زده است. ايويژهو ... ، عرف  ، اللوح المحفوظ، كتابٍ مبين7ٍالغيب
      

  . فراگيري گستره مخاطبان2-1-4
) حتي در يك عصر 19؛ انعام:185؛ بقره:28چون قرآن براي هدايت همگان است(سبأ:

ـــببهها از قرآن متفاوت خواهد بود و هر كس ها و دركو زمان نيز فهم ناس آگاهي و  ت
شود. براي نمونه: درك و فهمي كه علامه از قرآن مند ميظرفيت معنوي خويش از آن بهره

دارد به فراخور خود اوست و يك شخص عادي هم به فراخور خود، دركي از قرآن دارد و 
شخص عادي نمي ست. اگر  شمند در عين حال قرآن براي هر دو مبين ا تواند اندازه يك دان

ـــتي و نقص به خود او ن بهرهو عارف از قرآ  براينبنانه به قرآن.  گرددبرميمند گردد، كاس
ــريح  ــت ك: زبان قرآن، به گونهاندكردههمان گونه كه برخي از محققان نيز تص ه هم اى اس

گرى دارد، و هم براى متخصصان و راهنمايى و هدايت غيرمتخصصانبراى عموم مردم و 
  ). 373، ص1383روشن، ى(ر.ك: سعيديهاى گوناگون علمانديشمندان رشته

چه گفته شد: قرآن يك كتاب در موضوعي خاص نيست كه مخاطبانش با توجه به آن
اي باشند؛ بلكه كتابي است در موضوعات متفاوت كه هدفش هم همه فقط يك گروه ويژه

گردد.  ندماي تأليف يافته است كه هر گروهي بتواند از آن بهرهباشند؛ پس به گونهمردم مي
                                                 

شود مفاهيم بسيارى را شامل مى» يؤمنون بالغيب«گيرد؛ لذا: خداوند، قيامت، برزخ و ... را فرا مى» غيب«واژه براي نمونه  -7
  ابد حرف براي گفتن دارد. ه تا ك
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محافظت و پوشش خود در برابر «در فرهنگ عرب جاهلي، به معناي » تقوا«براي نمونه واژه 
نابع دنيوي نب م جا فات از  ـــر و آ ، 15، ج1414باشــــد(إبن منظور، مي»اذيت و آزار و ش

)؛ ولي در فرهنگ قرآني و عرف ويژه قرآن، اين واژه مفهومي بســـيار مهم بر 403-401ص
ـــياري كه بس با آن  عهده دارد  ـــودمي گذاريارزشاز امور مؤمنان  دَ اللهَِّ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ «ش  عِنــْ

) و چون اين واژه با مخاطبان گوناگون در ارتباط خواهد بود؛ لذا داراي 13حجرات:»(أتَْقاكُمْ 
  مراتب و درجات گوناگوني است. 

سير امتقي قرآني  در  ز افتادنبراي حفظ ايمانش، جان خويش را فدا نموده و در اين م
سي ندارد شمنان خدا، هرا شر د ). 172(براي نمونه ر.ك: آل عمران:معرض اذيت و آزار و 

ــف متقين امام گونه كه همان ــتميدنيا : «فرمايدميعلي(ع) به زيبايي در وص ها را آن خواس
ساختند سير خود گرداند كه با فدا كردن جان، خود را آزاد  ضي، ».(ا ) 96، ص1422سيد ر

تواند مفهومي را كه تقواي قرآني در بر دارد، واژه تقوي با مدلولات جاهلي آن، ميپس آيا 
ـــلماًارائه دهد؟  ـــود و اين تطوّر در تواند، لاجرم تطوري در معناي آن ايجاد مينمي مس ش

ـــران حقيقي آن(پيامبر(ص) و  ـــخنان مفس (ع)) به اطلاع بيتاهلضـــمن آيات قرآن و يا س
سد. مخاطبان مي ساير واژه بنابراينر ا هدرك مفهوم قرآني تقوا بدون توجه به ارتباط آن با 

  پذير نيست. و عرف قرآني، امكان
  
  بياني قرآن  اعجاز. 2-1-5

ــتي،  اعجازقرآن،  اعجازهاي شــك يكي از جنبهبي ــتواري و درس بياني آن اســت. اس
شنايي، خوش ساني و نكتهآهنگي، ادب در گزينش، نكتهآ راگيري، ف پردازي در گزينش،ر

ـــاختار ويژهها و دههماهنگي لفظ و معني، تقابل و تركيب واژه ي اها مورد ديگر به قرآن س
هره رغم ببخشيده كه هر واژه با هر مدلولي را به ساختمان خاص آن راهي نيست. قرآن علي

بردن از مفردات و تركيبات مأنوس عرب، سبكى نو و روشى تازه در تأليف كلام و انتخاب 
 هم نتوانســتند در چنين ســبكى ســخنى بعداًســابقه بود و اظ، ارائه داد كه براى آنان بىالف

و  هاى ســخن متعارف آنان بيرون بود، مورد پذيرشكه از شــيوهبســرايند؛ اين ســبك با آن
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ــيوه ــنوندگان قرار گرفت، و از تمامى محاســن ش ــند ش فت گرهاى كلامى متعارف بهره پس
  ). 379و378، ص1381ها چيزى در آن يافت شود(ر.ك: معرفت، كه از معايب آنبدون اين

سكي شكلوف ست كه  سم 8تأليف كلام تا جايي مهم ا شناس مكتب فرمالي سر  9چهره 
  )52، ص1372احمدي، »(آفريندشكل تازه، محتواي تازه مي«گويدمي

  به گفته محققان:  
ست؛ در شيوه« ستقل و ابتكارى ا شكوه، م لمرو قهاى بيانى قرآن، با 

گذارى، عدم اخذ، و در تشــبيهات، تمثيلات و ســبك و اســلوب، نام
صارى دارد كه مانند هيچ تعابير و معارف، ويژگي ستقل و انح هاى م

ــــت؛ براي نمونـه قرآن  كتـابى حتى كتـب معصـــومين(ع) هم نيس
گاه در فرهنگ بشرى رايج نبوده سوگندهايى را به كار برده كه هيچ

(ر.ك: عرفان، »هاســوگند خوردن به ميوه و نمونه نداشــته اســت مثل
  ). 101-98، ص1379

آهنگ قرآن، ارضاي نياز عوام و خواص، ارضاي عقل و عاطفه، استواري سبك  تأثير
و پيوند مستحكم ميان اجزاء، كمال قرآن در بيان يك موضوع به شقوق مختلف و غناى آن 

روى قرآن در استفاده از لفظ با حفظ ، جمع ميان اجمال و بيان، و ميانهاز نظر فنون سخنورى
(ر.ك: دانپرداختهسلوب قرآني است كه برخي از محققان به آن ا هايويژگيمعنا، از ديگر 
ــح و  هايويژگي). از همين 221-205، ص2زرقاني، بيتا، ج ــت كه واض ــر به فرد اس منحص

آشــكار بودن هدايت قرآن به دليل فراهم آمدن همه ابزار روشــنگري و عوامل اقناع در آن، 
  ). 21، ص2(ر.ك: همو، بيتا، جشودمياستنباط 
هاي مهم قرآن، تنوع دلالت در الفاظ آن اســـت كه حاصـــل مواردي يگر ويژگياز د

سياق و مراد متكلم و ... مي سر را راهي چون بافت يا  شد كه بدون آگاهي از اين مقوله مف با
به مفهوم صــحيح آيات، عبارات و واژگان قرآني نيســت. مثالى را كه برخي از محققان در 

ـــياق در تنوع دلا تأثيرزمينه  ) 49(دخان:»ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ «اند، آيهلت ذكر كردهس

                                                 
8 -V. Shklovsky 
9 - Formalism 
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باشد؛ كه بر خلاف دلالت ظاهري الفاظ، با لحاظ سياق قرآني آن، بر خوار و ذليل بودن مي
شي،  سلوي، 335، ص2، ج1410مخاطب دلالت دارد(زرك سي، 79، ص1، ج1382؛  ؛ الأو

ــان203، ص1381 ــــان). امري كــه زب ــاس ـــن ــاييش ــه هنجــارگريزي معن تعبير   10، از آن ب
صفوي، اند.(كرده رهُُ «)، آيات 49، ص1، ج1390ر.ك:  نـُيَســِّ رى فَســَ رْهُمْ «) و 10ليل:»(للِْعُســْ  فـَبَشــِّ

نيز از همين قبيل است. كه از آن به استعاره ) 34؛ توبة:21؛ آل عمران:24إنشقاق:»(بِعَذابٍ ألَيمٍ 
  ). 217، ص2، ج1405شود(ر.ك: أبياري، عناديه تهكميه نيز ياد مي

واژه كفار و مشـــتقات آن فراوان در قرآن به كار رفته اســـت كه بدون در نظر گرفتن 
 20 يتوان آن را معنا كرد؛ براي نمونه در آيهبافت در دلالت لفظ، نمي تأثيرتنوع دلالي و 

ــت:  ــوره حديد چنين آمده اس فَرًّا ثمَُّ نبَاتهُُ ثمَُّ يَهيجُ ف ـَ ارَ الْكُفَّ أَعْجَبَ  كَمَثَلِ غَيْثٍ ...«س ترَاهُ مُصــــــــــْ
ي باشد و البته اين واژه از واژگان؛ معناي مشهور كفر در قرآن مقابل ايمان مي...»يَكُونُ حُطاماً 

ـــت كه تحت  ـــتعرف ويژه تأثيراس ؛ اما در آيه مذكور با 11ي قرآن تطور معنايي يافته اس
را به معناي مشــهور آن در قرآن، لحاظ كرد؛ بلكه » كفار«توان واژه توجه به ســياق آيه نمي

  باشد. معناي واژه در اين آيه، كشاورزان مي
اءُ عَلَى«فرمايد: سوره فتح مي 29ي حال در آيه  الْكُفَّارِ  محَُمَّدٌ رَسُولُ اللهَِّ وَ الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّ

نجْيلِ  نـَهُمْ ... وَ مَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ تـَغْلَظَ   رُحمَاءُ بَـيـْ طْأَهُ فَآزَرهَُ فاَســــــــْ تَوىكَزَرعٍْ أَخْرجََ شــــــــَ وقِهِ  عَلى  فاَســــــــْ ســــــــُ
بار واژه كفار شود در اين آيه دوطور كه مشاهده مي؛ همان...» الْكُفَّارَ ليَِغيظَ ِِمُ  الزُّرَّاعَ يُـعْجِبُ 

سخ ستند هرچند در آيه  شتبه كار رفته و در هر دو مورد نيز معناي آن كافران ه و  ن از ك
باشــد كه تحول معنايي واژگان هاي قرآن ميزراعت و ... اســت. اين تنوع دلالت از ويژگي

فت با با هاي مختلف را رقم ميدر  قت قرآن  ند. در حقي به  گيريبهرهز باني،  خاير ز از ذ
پردازد و با استفاده از شگردهاي گوناگون القاي معناي ثانوي و درك بهتر تشخص زبان مي

  نهفته در آيات را در نظر دارد.  مضمون
  

                                                 
10 - Semantic Deviatiin 

) .كشاورز را از آن جهت كافر گفته اند كه بذر 786، ص6تا، جكفر پوشاندن و پنهان كردن چيزي است(ابن دريد، بي اصل -11 
 را داخل خاك مي پوشاند و كافر نيز از آن جهت كه حق را پوشانده و پنهان مي كند، كافر است. 
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  ها و سطوح معناييتعدد لايه .2-1-6
اين موضـــوع در برخي متون به شـــكل كم و زياد وجود دارد؛ اما در قرآن با توجه به 

ــه با هيچ متن ديگري  اعجازهدايت عام و  ــت كه قابل مقايس ــته اس بياني آن، آن قدر برجس
ر باشــد كه همواره دســطوح معنايي گوناگون ميكريم متني چندلايه و داراي قرآننيســت. 

يه يات مختلف، تلاش براي فهم دقيق اين لا يد قرار خود آن و روا تأك نايي مورد  هاي مع
ها و سطوح معنايي ). بايد دانست كه هر چقدر لايه29؛ ص:82؛ نساء:24گرفته است(محمد:

ــتر و در عين حال داراي حجم زباني كم ــد؛ درك يك متن بيش و فهم همه جانبه آن، تر باش
تدبر ويژه با اثبات هفت بطن براي قرآن و تلاش و  ياز دارد. از اين ويژگي در روايات  اي ن

ست(ر.ك: ابن ابي  سخن رفته ا شارت، لطائف و حقايق،  سم عبارت، ا سيم آن به چهار ق تق
  ).107و105، ص4، ج1405جمهور، 

سطوح معنايي هرگزلازم به ذكر است كه اين لايه ستند و  ها و  منفك و مجزا از هم ني
ناپذير بوجود  ـــتوار و خلل  ـــاختماني اس لذا س باهم دارند؛  ارتباط پيچيده عمودي و افقي 

 يگونه باطل و نقصي چه از لحاظ محتوايي و چه از لحاظ لفظي در شبكهاند كه هيچآورده
يت و ظرف هر كس با توجه به كيفيت تدبر بنابراين) 42ي آن راه ندارد.(فصـــلت:يكپارچه

شخصي  سم االله براي  ستحكم بهره خواهد برد. لذا حرف باء ب وجودي خويش از اين متن م
هد بود و براي اميرالمؤمنين(ع)  يك حرف جَر خوا مهفقط  ـــ ـــرچش حكمت و علوم  يس

  ). 102، ص4، ج1405بسيار(ر.ك: ابن ابي جمهور، 
شته ست كه متني با اين وصف هرگز محدود به فرهنگ و دا رب اي زباني عهطبيعي ا

ـــاختمان عظيم قرار بگيرد بايد با اجزاي آن جاهلي نخواهد بود و هر واژه اي كه در اين س
شد. ماحصل اين شته با شيوهتعدد گونهكه همخواني و هماهنگي دا ف هاي مختلهاي متني، 

ستاي هدف يا كاركرد ارتباطي كلان متن، توليد  ضوع در را ضوع، طرح هر مو سي مو برر
پارهها خردمتن فتمتنو  با نهها در  فاوت، گو مايش هاي مت به ن خاص از كلان متن را  اي 

متن  شـــود؛ها حتي كتب مقدس قبلي بســـيار به ندرت ديده ميگذارد كه در ســـاير متنمي
شين كردن  ست كه با فرض حذف واژه قرآني و جان قرآن به خودي خود، داراي واژگاني ا

  شود. آيه آمده دچار اختلال ميواژه ديگر، همه معناي عباراتي كه در 
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  اي و فراخطي قرآن. نظم شبكه2-1-7

ند ند علاوه بر نظم خطي و طولي از نظم فراخطي و  هرچ كان دارد هر متني بتوا ام
ـــبكه هاي اخير در حوزه هاي وافر محققان قرآني در ســـالاي نيز بهره ببرد؛ ولي تلاشش

يت از نظم پي كا ناختي قرآن، ح ـــ ناش عات مع طال كهم ـــب يده ش اي و حلقوي و فراخطي چ
يه آن نميقرآن پا به  كه هيچ متني  ماهيت الهيكريم دارد   -رســـد و همين ويژگي مثبت 

ــجام  ــو و تأييدي بر انس ــوي ديگر وحياني متن قرآن از يك س ــتگي آن از س ــس و عدم گس
  .)1427؛ جابرالعلواني، 1970؛ دراّز، 60-41، ص1394؛ قرائي، 1390(ر.ك: قائمي نيا، است

نايي قرآن، روابط  كه مع ـــب مدي چون ش كارآ هاي  هد ظهور الگو از همين رو شــــا
ـــطح كلان متن ـــتي13در س ـــتيم.(قرائي،  15و نظريه پيوند 14، الگوي بازگش در اين حوزه هس

سجم بنابراين) 43، ص1394 ست كه با  16متن قرآن، يك كل من قبل و بعد خود  هايسورها
، اســاس آن را 19نواو واژگان هم 18، توازي ســاختار17تكرارارتباط مســتمر دارد و الگوهاي 

ـــكيل مي ـــي49، ص1394دهند.(همو، تش ـــاس ترين مبنا براي ) روح كلي حاكم بر قرآن اس
ـــان دادن قابليت ربط ـــكاركردن معقول و منطقي نش دهي اجزاي قرآن با يكديگر و نيز آش

  .)52، ص1394(همو، باشدمي اي آنارتباطات درون و برون سوره
شبكه ساختاري و  عاني كند كه ماي به معاني، اين امكان را براي ما فراهم مياين نگاه 

 53، ص1394هاي نقشي، كاركردي در كنار هم ببينيم(همو، اي از رابطهرا در يك مجموعه
هاي مقطعي در كلام خدا و جداســـازي بر اين مبناســـت كه ايجاد برش .به نقل از پاكتچي)

                                                 
12 - Intertextuality 
13 - Macrotext 
14 - Recursive Pattern 
15 - Relevance Theory 
16 - Coherent 
17 - Repetition 
18 - Structural Alignment 
19 - Harmonized Vocabulary 
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داخل شــبكه معنايي قرآن موجب ســوء اســتفاده و برداشــت نادرســت از ها از ارتباطات آن
   .)54، ص1394(همو، در طول حيات تفسير قرآن شده است اي آياتپاره

 هاي پراگماتيكدهي به مؤلفهكريم ارزشيكي از دستاوردهاي مهم اين ويژگي قرآن
ي اســـت. لذا هاي عرف ويژه قرآنمؤثر در معنابخشـــي يك متن اســـت كه از زير مجموعه

سازگاري ساززمينه سايه عرف ويژه آن و متناسب با  تن هاي دروني مبررسي متن قرآني در 
ــترده ــخن تأكيد محققان، بر پيگيري معنا در مجموعه گس ــت. مؤيد اين س به آن  تري كهاس

  )31، ص1383باشد.(واعظي، شود، ميگفتمان اطلاق مي
ــناختي قرآن كه عرف ويژههاي مهم زبانكه ويژگيحال با توجه به اين ن اي براي آش

به  مه  يد در ادا ـــي گرد ـــيم كرده، در ضـــمن پژوهش بررس اين عرف ويژه و  تأثيرترس
  شناختي آن در تطور واژگان عرب جاهلي پرداخته خواهد شد:هاي زبانويژگي

  
  قرآن در تطور واژگان عرب عرف ويژه تأثير. بررسي نمودهاي 2-2

ند، ااي براي آن پديد آوردهشـــناختي قرآن كه عرف ويژهبانهاي زبا تأمل در ويژگي
ا هها را يكجا در خود جمع نموده و تفكيك ميان آنتوان دريافت كه قرآن اين ويژگيمي

 متني با خصوصيات ويژه به زبان عربي و در عصر نزول با شرايط بنابراينقابل تصور نيست. 
ـــوابط زباني و فرهنگي خاص براي هدايت ه ـــود؛ طبيعي مردم تا قيامت نازل مي مهو ض ش
ـــت كه تحولاتي در برخي از واژگان و فرهنگ هاي آن زمان، ايجاد خواهد كرد، براي اس

شن سايه رو سي برخي از تحولات معنايي واژگان عرب در  شدن مطلب در ادامه، به برر تر 
يژه كرد درون عرف و ي بر رو ني  ت ب م ــــد كــه  خواهــد ش ختــه  پردا نيقرآن،  ت ــا   20م ي

شناختي 23متني) و رويكرد برون22(معناشناسي توصيفي21زبانيدرون (معناشناسي 24و جامعه 
  باشد: ) مي25تاريخي

                                                 
20 - Intratextual 
21 - Intralingual 
22 - Descriptive Semantic 
23 - Extratextual 
24 - Sociology 
25 - Historical Semantics 



ھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   25   40، پياپي51سال، )سلام االله ع

 

  
  
  
  . توسيع دلالت2-2-1

ـــت كه عرب جاهلي از واژگاني چون نور، عليم، عالم، حكيم، نصـــير،  پرواضـــح اس
حفيظ، حافظ، غفور، غافر، رحمن، رحيم، خالق، فاطر، عزيز و بســـياري از موارد ديگر معنا 

ها را در گفتگوهاي روزمره، نوشـــتارها، اشـــعار و .... به كردند و آنو مفهومي را درك مي
حال قرآن همين واژكار مي ند؛  كار برد به  ند  خداو نان را براي معرفي  گان موجود نزد آ

نى«فرمايد: برد و براي نمونه ميمي وِّرُ لَهُ الأَْسمْاءُ الحُْســْ ُ الخْالِقُ الْبارئُِ الْمُصــَ بِّحُ لَهُ ما فيِ  هُوَ اللهَّ يُســَ
ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الحَْكيم در آيه، همان خالق )؛ آيا خالق مورد نظر 24حشــر:»(الســـــــَّ

باشد؟ واضح است مورد استعمال در كلام عرب جاهلي با تمامي اوصاف و مدلولات آن مي
ـــاني كامل اين دو گونه كاربرد(جاهلي و قرآني) را  ـــلماني همس ـــر و هيچ مس كه هيچ مفس

  مجبور به پذيرش تطور معنايي واژه خواهد بود.  بنابراينپذيرد نمي
  
  . تخصيص دلالت2-2-2

ي يك واژه در ميان عرب وسعت دلالت داشته ولي قرآن دلالت آن را تخصيص گاه
  »الشـــــــــهداء«، »الصـــــــــلاة«، »البأس«برد واژگاني مانند زده و تنها براي مدلول خاصــي به كار مي

  و ... از اين قبيل است. » الرسول«و » المخلفون» «الجهاد«
  

  . اعطاي دلالت جديد2-2-3
ست؛ قرآن برخي از واژگان براي عرب  ستعمال آن نيز رايج بوده ا جاهلي معروف و ا

ستعمال نموده ولي دلالت جديدي به آن بخشد كه هرگز ميان عرب ها ميهمان واژگان را ا
  .قرآن، سورة، آية، أنفال، فیء، الغفران، المجداي نداشته است. واژگاني مانند: جاهلي سابقه

  
  . تغيير مجال استعمال2-2-4
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ضع المدح، النفاق، الکره، المداهنة، المجد واژگاني مانند: سات و سو  كه در ابتدا براي مح
شده است كه تطور معنايي يافته  هاآنولي استعمال مداوم  اندشده در مجال مجردات باعث 

  و بر امور مجرد دلالت كنند.
  . نقل دلالت معنايي از ضعيف به قوي و بالعكس2-2-5

ـــت براي مثال واژگاني كه  ـــيار اس ـــعيف به قوي در قرآن كريم بس نقل معنايي از ض
ريان نيز . عكس اين جاندليقباز اين  اندكاررفتهويژگي يا نام براي خداي متعال به  عنوانبه

شعراء مي هايواژهدر  شاعر و  شعر و شاعري نزد عرب جاهلي شعر،  باشد؛ بديهي است كه 
بوده اســت و اما در كاربردهاي قرآني، اين واژگان از مداليل قوي  داراي چه ارزش و قوتي

؛ 30؛ طور:36؛ صافات:224؛ شعراء:69.(ر.ك: يس:اندشدهبه ضعيف تنزل يافته و حتي طرد 
  )41حاقة:

  
  . نقل دلالت معنايي از كل به جزء و بالعكس2-2-6

ـــيــاق ــــابع را بــه كــار برده و منظور در آن س ، أنــامــل براي نمونــه قرآن واژه أص
شدمي شده ولي جزئي از آن مد نظر 7؛ نوح:19.(بقرة:با ) و يا در جاي ديگري واژه يد ذكر 

و يا بالعكس كاربرد واژه رقبة به معناي گردن و اطلاق آن بر يك ؛ )38(ر.ك: مائدة:اســـت
  .89؛ مائدة:92انسان در آياتي مانند: نساء:

  
  . تنزلّ و ترفيع دلالت2-2-7

معنايي واژگاني مانند تقوا، كريم و رســول از قبيل ترفيع دلالت اســت. براي نمونه نقل 
وع و مقط«در دوران پس از نزول قرآن، مفهوم » أبتر«يا با توجه به كاربردهاي مختلف واژه 

جام نايي اســــت.(ر.ك: » ناقص و معيوب«به مفهوم» نافر مان تنزل مع كه ه تغيير كرده 
  )16، ص1391كرماني، رضايي
   

  تعمال واژه در معنايي غريب . اس2-2-8
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صلي آن ندارد و يا كشف ارتباط  ستعمال واژه در معنايي غريب كه ربطي به معناي ا ا
 فســق و نفاق و مشــتقات هايواژهميان معناي ثانوي و اوليه بســيار دشــوار اســت. براي نمونه 

  از اين قبيل است.  هاآن
  
  
   يريگجهينت

  با توجه به مطالبي كه در ضمن مقاله مطرح گرديد نتايج زير قابل استنباط است: 
تر در متون كهن مسلمانان مطرح شده و تنها در هاي جديد پيشبخش اعظم نظريه -1
ها تغيير يافته اســت و نيازي به اين همه خودباختگي در مقابل هاي جديد اســامي آنپژوهش

  زبان شناسي غربي نيست. 
ها در قرآن، حكايت از هويت و معنوي واژگان قرآن و موارد كاربرد آنواكاوي  -2

 فرهنگ ويژه قرآني دارد كه قابل انكار نيست. 

ستر عرف معيار زمان نزول، عرف ويژه -3 با  اًصرفپروراند كه اي ميقرآن كريم در ب
صحيح معناي واژگان قرآني  توجه به عرف معيار و عدم توجه به عرف ويژه مذكور، درك 

 ميسور نيست.

ـــت ولي  هرچند -4 مراجعه به فرهنگ عرب جاهلي در فهم واژگان قرآني مفيد اس
 است.  يكژفهمكافي نبوده بلكه گاهي اوقات موجب 

 هاي گوناگونعرف ويژه قرآن، واژگان عرب عصــر جاهلي، به شــكل تأثيرتحت  -5
ـــده ـــعه و يا تاند كه برخي از آندچار تطوّر معنايي ش خصـــيص دلالي، ها عبارتند از: توس

دگرگوني دلالت، تغيير مجال اســـتعمال، نقل دلالت معنايي از ضـــعيف به قوي و بالعكس، 
ـــتعمال واژه در معناي  نقل دلالت معنايي از كل به جزء و بالعكس، تنزل و ترفيع دلالت، اس

 غريب.

كريم متني با خصــوصــيات ويژه به زبان عربي اســت كه در كه قرآناين تيدرنها -6
ا شرايط و ضوابط زباني و فرهنگي خاص براي هدايت همه مردم تا قيامت نازل عصر نزول ب
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ر ناپذيهاي آن زمان، امري اجتنابشود؛ لذا تحول معنايي در برخي از واژگان و فرهنگمي
  .است

  
  
  

  :منابع
  .كريمقرآن  .1
ــين .2 ــاني، محمدكاظم بن حس ــة آل  :قم، كفاية الأصــول ،ق)1409( ،آخوند خراس ــس موس

 البيت(ع).

صالح .3 سم الردادي، چاپ شرح القواعد الأربع ،ق)1424( ،ابن فوزان،  ، تحقيق: خالدبن قا
 مؤسسة الرسالة. :اول، بيروت

  دار صادر. :، بيروتلسان العرب ،ق)1414( ،، محمد بن مكرمابن منظور .4
مدبنأبيابن .5 لدينزينجمهور، مح ئاليعوالي ،ق)1405(،ا يث الل حاد ية في الأ العزيز

 دارسيدالشهداء للنشر. :تحقيق: مجتبي عراقي، قم ،الدينية

  دارالعلم للملايين. :بيروت، جمهرة اللغة ،تا)(بي ،حسندريد، محمدبنابن .6
سلام ،اللغةمقاييس معجم ،ق)1404( ،فارسفارس، احمدبن ابن .7 ، محمدهارون تحقيق:عبدال

  الاسلامي.الاعلاممكتب :قم
 مؤسسة سجل العرب.  :، مصرالموسوعة القرآنية ،ق)1405( ،أبياري، إبراهيم .8

  نشر مركز. :، چاپ نهم، تهرانساختار و تأويل متن ،ش)1372( ،احمدي، بابك .9
ضرپاك مقدم، زهره؛ اخوان .10 صاحَبَه يا همايي لفظي و مطالعه « ،ش)1395( ،نيت، خ ستي مُ چي

  . 10، پاييز و زمستان، سال پنجم، شهاي زبانشناختي قرآنپژوهش، »آن در قرآن
قرآن   ،»معناشـــناســـي صـــلوة در قرآن« ،ش)1389( ،الهام ،فردوســـياشـــرفي، اميررضـــا؛  .11

  .5بهار و تابستان، سال سوم ش ،شناخت
ـــيخ ؛بزچلوئي، ابراهيم اناري .12 ـــيني، زهراش ـــب« ،ش)1394( ،حس ـــازي نظريهمتناس مربع « س

ــي ــناس ــال زبانشــناختي قرآنهاي پژوهش، »كريمدر قرآن» معناش ــتان، س ، پاييز و زمس
  .8چهارم ش
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ــي، علي .13 ــين ،ميرجليلي؛ الأوس ــيدحس ــير  ،ش)1381( ،س روش علامه طباطبايى در تفس
 چاپ و نشر بين الملل. :تهران، الميزان

، مترجم احمد آرام، چاپ هفتم، خدا و انسان در قرآن ،ش)1391( ،ايزوتسو، توشيهيكو .14
  شركت سهامي انتشار.  :تهران

ـــين .15 ــول الفقه المقارن ،ق)1428( ،بدري، تحس  :، چاپ اول، تهرانمعجم مفردات أص
 المشرق للثقافه و النشر.

 نهضة مصر. :، قاهرهمن بلاغة القرآن ،م)2005( ،احمدبدوي،  .16

سعود؛ البرزي، پرويز .17 صوري، م ستاري در كلان متن قرآن« ،ش)1393( ،من ساس ج كريم بر ا
 .5وم، ش، بهار و تابستان، سال سهاي زبان شناختي قرآنپژوهش ،»بازتعريف بينامتنيت

ـــ :، القاهرهالوحدة البنائيه للقرآن المجيد ،ق)1427( ،جابر العلواني، طه .18 روق مكتبة الش
 الدولية.

ـــماعيل بن حمادجوهري .19 ــحاح ،تا)(بي ،، إس  :، تحقيق: احمد عبدالغفور عطاّر، بيروتالص
 دارالعلم للملايين.

 دارالطباعة و النشر. :، چاپ دوم، تونسفي الشعر الجاهلي ،م)1998( ،حسين، طه .20

زبان  هايپژوهش ،»معناشــناســي تاريخي واژه ربّ« ،ش)1394( ،خوانين زاده، محمدعلي .21
  . 2، پاييز و زمستان، سال چهارم، ش شناختي قرآن

شر ن :تهران، بررسى نظريه عرفى بودن زبان قرآن ،ش)1380( ،دامن پاك مقدم، ناهيد .22
  تاريخ و فرهنگ.

بدااللهدراّز .23 مد ع يدة في القرآن ،م)1970( ،، مح جد بأ العظيم؛ نظرات  يتالن  :، كو
 دارالقلم.

ـــورهنگره« ،ش)1392( ،ذوقي، امين .24 جام متني س ـــ باره انس يد در جد  ،»كريمهاي قرآناي 
  .2، سال ششم، شمطالعات قرآن و حديث

نقش هنجارگريزي واژگاني در كشف « ،ش)1393( ،خاقاني اصفهاني، محمد ؛رجائي، مهدي .25
  .6، سال سوم، ش زبانشناختي قرآن هايپژوهش، »كريمهاي معنايي قرآنلايه

رهيافتي « ،ش)1391( ،ايرواني، مرتضــي ؛حســيني، بي بي زينب ؛رضــايي كرماني، محمدعلي .26
  .4، سال هجدهم، ش هاي قرآنيپژوهش ،»زبان شناسانه به واژه أبتر



 يعصر جاهل يواژگان عرب ييقرآن در تطورّ معنا ژهيعرف و ريتأث   30

 

جامناهل العرفان في علوم القرآن ،تا)(بي ،عبدالعظيمزرقاني، محمد  .27 إحياء  دار :، بي 
 التراث العربي.

 دارالمعرفة. :، بيروتالبرهان في علوم القرآن  ،ق)1410( ،زركشي، محمد بن عبداالله .28

ــبحاني، جعفر .29 ــه امام  :قم، إرشــاد العقول الى مباحث الأصــول  ،ق)1424( ،س ــس مؤس
 صادق(ع).

ـــن،  .30 ـــعيدي روش ـــي واژگان قرآنروش پلكاني مفهوم« ،ش)1388( ،محمدباقرس ـــناس  ،»ش
  .1دفتر، پاييز و زمستان، قرآن و حديث هايپژوهش

پژوهشــگاه فرهنگ و  :تهران، تحليل زبان قرآن ،ش)1383( ،روشــن، محمدباقر ســعيدي .31
  انديشه اسلامي.

و نظاير شناختى وجوه بررسى زبان ،ش)1382( ،سيد حسن ،سيدي؛ سلوي، محمد العوا .32
  به نشر. :مشهد، در قرآن

 ،مؤسسة النشر الاسلامي :، چاپ ششم، قمنهج البلاغة  ،ق)1422( سيد رضي، .33

ــين .34 ــيد حس ــيدي، س ــي ايثار در قرآن كريم« ،ش)1393( ،رفيعي، علي ؛س ــناس مجله ، »معناش
  .32، پاييز، ش انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي

سين .35 سيدح صاوي، محمدجواد؛ سيدي،  ضوء و النور في المعارف الدينية« ،ق)1428( ،ح  ،»ال
 .4، ش 14، دوره دراسات في العلوم الانسانيه

ــاكر، محمد كاظم .36 ــوابط إقناع مخاطب از ديدگاه قرآن« ،ش)1391( ،ش مجله  ،»معيارها و ض
  .181، ش 21سال ، دي، معرفت

ــيري  ،ش)1382( ،شـــاكر، محمدكاظم .37 مركز جهاني علوم  :، قممباني و روش هاي تفس
  اسلامي.

 .مؤسسه رساله :بيروت ،چاپ دوم ،في التطور اللغوي ،ق)1405( ،، عبدالصبورشاهين .38

سي قرآن كريم« ،ش)1392( ،شريفي، علي .39 شنا سو در حوزه معنا سي آراي ايزوت  ،»نقد و برر
  .3، پاييز، سال چهارم، ش حكمت معاصر

  فرهنگ معاصر. :تهران ،فرهنگ توصيفي معني شناسي ،ش)1384( ،صفوي، كورش .40
سي به ادبيات ،ش) 1390( ،صــفوي، كورش .41 شنا شــركت  :، چاپ ســوم، تهراناز زبان 

  انتشارات سوره مهر.



ھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   31   40، پياپي51سال، )سلام االله ع

 

ضل بن حسن .42 سي، ف سير القرآن ،ش)1372( ،طبر شا :تهران، مجمع البيان في تف رات انت
 ناصر خسرو.

ـــينعبدالعزيز،  .43 قاهرهالمصـــاحبة في التعبير اللغوي ،ق)1410(، محمدحس  دارالفكر :، 
 العربي.

ـــن .44 دفتر مطالعات تاريخ و معارف  :تهران، كريمدر قرآن اعجاز  ،ش)1379( ،عرفان، حس
  اسلامي. 

 إتحاد الكتاب العرب. :، دمشقالنّص الغائب ،م)2001( ،عزاّم، محمد .45

ـــميه .46 اخلاقي محبت در قرآن  -هاي معناييتحليل لايه« ،ش)1395( ،پرچم، اعظم ؛عمادي، س
سياقكريم با توجه  سال پن ،شناختي قرآنهاي زبانپژوهش، »به  ستان،  جم، پاييز و زم

  .10ش
يل أبوعودةعودة،  .47 غة  ،ق)1405( ،خل جاهلي و ل ــعر ال غة الش لدلالي بين ل التطور ا

 مكتبة المنار. :، الطبعة الاولي، الأردنالقرآن الكريم

 نشر هجرت. :، دوم، قمكتاب العين ،ق)1409( ،فراهيدي، خليل بن احمد .48

شناختي قرآن ،ش)1390( ،قائمي نيا، عليرضــا .49 سي  شنا ســازمان انتشــارات  :، تهرانمعنا
  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. 

ــبكه اي يا فراخطي آن« ،ش)1394( ،قرائي، احمد .50 هاي پژوهش ،»فهم قرآن در پرتو نظم ش
  . 7، بهار و تابستان، سال چهارم، شزبانشناختي قرآن

  دارالكتب الاسلاميه.   :تهران، قاموس قرآن  ،ش)1371( ،قرشي، سيد علي اكبر .51
  كتاب طه. :، قمقرآن ساخت شكني و بازگشت نشانه ،ش)1382( ،قيطوري، عامر .52
سيدمهدي .53 سو« ،ش)1393( ،لطفي،  سي قرآني ايزوت شنا سي و نقد معنا  هايپژوهش، »برر

  .6، پاييز و زمستان، سال سوم، ش زبانشناختي قرآن
ــلفيه درباره توحيد ،ش)1392( ،بداشــتي، علي االله .54 نشــر  :، قمبررســي و نقد آراي س

 تحسين.

 البيت(ع).موسسة آل :مشهد، الطراز الاول  ،ش)1384( ،مدني، علي خان بن احمد .55

 :، چاپ اول، قمفقهنامه اصــولفرهنگ ،ش)1389( ،مركز اطلاعات و مدارك اســلامى .56
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

  مؤسسه فرهنگي التمهيد. :قم، علوم قرآني ،ش)1381( ،معرفت، محمدهادي .57
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تناسب ساختار با محتوا با توجه به دو نظريه نظم « ،ش)1395( ،فرجي، مطهره ؛مقياسي، حسن .58
ــوره مباركه ليل ــنازدايي به محوريت س ــناختيپژوهشدوفصــلنامه ، »و آش  هاي زبانش

  . 10، پاييز و زمستان، سال پنجم، ش قرآن
سي« ،ش)1383( ،واعظي، احمد .59 شنا صلنامه  ،»ساحت هاي معنا شگاهف سال حوزه و دان  ،

  .39دهم، ش 
60. Firth,J.R. (1957). Modes of Meaning. In J.R.Firth, Paers in Linguistics. 

Oxford: Oxford University Press. 
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سرسخت اين نظريه، برخلاف سيدمرتضي، به عنوان يكي از مدافعان 
صرفه، به شهور بر معتقدان به  صل اعجاز قرآن هيچنقد م روي منكر ا

ها براي مبراّ كردن او از اعتقاد رغم برخي تلاشنيســت و همچنين، به
صرفه، او در اين كتا ست، و اين امر ب بهبه  صرفه ا جد مدافع نظرية 

ضرورت بررسي علمي و دقيق اين نظريه و اين كتاب  خود اهميت و 
ــــان مي گرايــانــة دهــد. در اين پژوهش، رويكرد كلي عقــلرا نش

ستدلال شده و مباني متفاوت او سيدمرتضي و ا هاي مبسوط او تبيين 
ست.  شده ا ضه معرفي  همچنين روش در بيان معجزه، تحديّ و معار

كه ردّ ديگر وجوه  فه،  ـــر ية ص بات نظر يدمرتضـــي در اث ـــ كلي س
ـــلمان براي اعجاز قرآن اســـت،  ـــده از جانب عالمان مس ـــنهادش پيش

 .تفصيل شناسانده شده استبه

الهدي، اعجاز قرآن، صــرفه، ســيدمرتضــي علمهاي كليدي: واژه
  . الموضح

	
  مقدمه

تقريرهاي متفاوتي بوده كه همواره با هاي اعجاز قرآن داراي صــرفه از نخســتين نظريه
شته سلامي برخوردهاي متفاوتي با آن دا شده و عالمان ا شكال مواجه  قط اند. برخي فنقد و ا

ــ آن را يك ــ مشهورترين قائل به اين نظريه ـ اند. افرادي با جا رد كردهبا تكيه بر تبيين نظاّم ـ
به ديدگاه ابن پذيرش اين نظريه تتمســـك  يا  عدههايي نمودهلاشحزم در رد  ند.  در  ايا

شايستة بحث ندانستهتأليف صرفه نبرده و آن را  وهي نيز با اند. گرشان دربارة اعجاز نامي از 
سته صرفه، قابل تأملش دان سيدمرتضي را در اين باب بررسي بررسي  اند. برخي هم ديدگاه 

ـــان دادن اهميتاند. آنكرده ـــت، نش واكاوي دقيق نظرية  چه به بحثِ اين مقاله مرتبط اس
ست. به سيدمرتضي ا از رغم نظر اكثريت كه اين نظريه را مقابل اعجصرفه بر مبناي ديدگاه 

شته كه منكر اعجاز نيست و وجه اعجاز را منع الهي مي صريحاً اذعان دا سيدمرتضي  دانند، 
 داند.مي
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صــرفه تا قرن ، نظرية 1جز معدود افرادي در قرن ســومبينيم كه بهبا مروري تاريخي مي
ــؤال مطرح مي ــود كه پس از عصــر نظاّم، و بهپنجم مدافع ديگري ندارد. حال اين س  رغمش

، باقلاني 2)22-19م، صص1976(خطاّبي، ) 388هاي جديّ افرادي چون خطاّبي (د. مخالفت
تا، عبدالجبار، بي (قاضي )415)، قاضي عبدالجبار (د. 30-29صص تا،باقلاني، بي( )403(د. 
ــتقلي بر ) 325-323و صــص 218-217، صــص16ج  ــيدمرتضــي با تأليف كتاب مس چرا س

اش پافشاري دارد؟ آيا اين پافشاري، نشان از اهميّت اين نظريه نداشته و شايسته نيست عقيده
تر بررسي شود؟ و آيا با وجود نگاهِ وي، اين نظريه همچنان در تقابل با اعجاز با نگاهي دقيق

  است؟
ن مدافعان نظرية صرفه و تنها فردي است كه تأليف مستقل او دربارة تريوي از معروف

صرفه به ما رسيده است. شخصيت علمي برجستة سيدمرتضي نگارندگان را كنجكاو كرد تا 
رغم هاي وي را مطالعه كنند. اين نوشتار به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه چرا بهاستدلال
سوط و  مخالفت صرفه بهاكثريت، وي دفاع مب عنوان تنها وجه اعجاز دارد؟ وي محكمي از 

 بر چه مبنايي صرفه را مطرح و از آن دفاع كرده است؟ و روش او چگونه است؟

عة پيش ـــلامي و هدف مطال ـــنّت اس تاريخ س رو، نشـــان دادن اهميّت اين نظريه در 
ا به ر طورخاص اهميّت آن در مكتوبات شــيعي اســت كه از ديرباز تا كنون ذهن محققانبه

شته است. اين نوشته مي سيدمرتبررسي دقيق» اهميت« كوشدخود مشغول دا ضي، تر نظرية 
  او در اثبات اين نظريه را دنبال كند. » روش«، و »مباني«

                                                 
) و عباّد بن ســليمان (زنده در 218فوطي (د. حدود دربارة اعتقاد به صــرفة هشــاماي هاي پراكندهجز نقل. به1

شـود مدتي به صـرفه معتقد و سـپس از آن )، كه گفته مي256) يا جاحظ (د. 224نظاّم (د. حدودقرن سـوم)، 
ـــم نمي ـــرفه تا اوايل قرن پنجم به چش ـــت، نقل ديگري دربارة ص ـــته اس خورد. در اوايل اين قرن نام برگش

سفرايني (د. ا سحاق ا ضي (د. ) و تقريباً هم418بوا سيدمرت صرفه به436زمان با وي،  ميان ) در زمرة معتقدانِ 
 ، تمام اثر).1396نك: حسيني، (آيدمي

شاتي كرده2 صرفه مناق ست . اگر چه برخي محققان دربارة عقيدة خطاّبي در ردّ  صرفه را در  و معتقدند نظر 
  ).81-79، صص1396حسيني، رسد(نك: نظر ميتر بهبا صرفه صحيحانگارد، اما مخالفت وي مي
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شده است كه تأكيد آنها  در ارتباط با اين نوشتار تا زمان تدوين آن، چند مقاله تأليف 
صيف محتواي بخش شتر بر تو ست.هايي از اين بي رو برگرفته از يكي از مقالة پيش 3كتاب ا

و  4اي اســـت كه به ســـير تطوّر تاريخي اين نظريه از ابتدا تا كنون پرداختهنامهفصـــول پايان
ـــت، با اين تفاوت كه تمركز آن بر تحليل روش و مباني  ـــي در ادامة اين كارهاس پژوهش

  اوست.سيدمرتضي و تأكيد آن بر اهميت و ضرورت واكاوي دقيق نظرية 
  
  اهميت بررسي نظريه صرفه در آثار سيدمرتضي .1

سطربه سلامي بهبررسي دقيق و  شة ا هاي سبب خوانشسطر آثار عالمان در تاريخ اندي
سنت اسلامي باشد كه اينجا تواند انعكاسمتفاوت هر يك از آنها مي صحيح و دقيق  دهندة 

سيدمرتضي  الموضحطور خاص كتاب به مدّنظر است. يكي از محققان اهميت بررسي آثار 
شريح كرده كه مرور آن مي سي دقيق را ت شان دادن اهميت برر ضحتواند در ن مؤثر  نيز المو

  باشد. 
آثار كلامي ســيدمرتضــي از اين حيث اهميت دارد كه فقط بازتاب عقايد پيشــينيان او 

شته ست بلكه وي علاوه بر آنها، خود نيز نو سائل كلامي و ني هاي ابداعي و عميقي در بيان م
بودن آثارش وجه تمايز ديگري نســـبت به آثار پيشـــينيان مند و مبســـوطاعتقادي دارد. نظام

-119صـــص،1396نظري، عطائيكند (تر مياوســـت كه بررســـي دقيق آثار او را پراهميت
125 .(  

                                                 
  . اين آثار عبارتند از: 3

 ) ،تاب «)، 1384پهلوان، منصـــور گاه ك جاز قرآنالموضـــح جاي جه اع نة ميراث، »در تبيين و ، آي
  . 31و 30شماره

 ،3، شمارهسفينه، »آراء سيدمرتضي در وجه اعجاز قرآن«)، 1390مرتضي، ( نادري .  
  ،(بي تا) ،(منتشرنشده). » بازتقرير نظرية سيدمرتضي«نكونام، جعفر  
 ) ،66، شماره قبسات،  »بازخواني نظرية صرفه«)، 1391جواهري، محمدحسن .  

سيده. ٤ سيني،  ستگاه)1396( خديجه،ح سي خا صرفه در اعجاز قرآن: برر سير تطورّ تاريخي، ، نظرية  ها و 
  الهيات، دانشگاه علوم و تحقيقات. نامه كارشناسي ارشد، دانشكدهپايان
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ستدلال سيدمرتضي و ا شتر است كه دهاي عقلي نيز نكتة ديگري گرايش عقلاني  ر بي
ند. اگرايي اعتزالي منتسب كرده و نكوهيدهكه برخي او را به عقلآثار او هويداست تا جايي

ـــتدلالبي  تواند بيانگر صـــحت وهاي او ميترديد واكاوي دقيق، منطقي، علمي و عقلي اس
ن حال، يواقع خردورزي او در آثارش افراطي است يا منطقي. با اسقم اين امر باشد كه آيا به

  اوست.الموضح هدف اصلي اين تحقيق نشان دادن اهميت بررسي كتاب 
  
   الموضح اهميت كتاب .1-1

سوم  سألة  ضي آن را در آثاري چون م سيدمرت ست كه  صرفه از جمله مطالب مهمي ا
ــيةّكتاب  ــائل الرس ــص،2ج ق،1405الهدي، علم( المس  جمل العلم و العمل)، 327-323، ص

) آورده و بر 378، صق1431الهدي، علم( الذخّيرة) و 180و 175، صق1414الهدي، علم(
سبك بيان و نظم و  سخني كه در فصاحت،  اين اعتقاد است كه خداوند عرب را از آوردن 

د با قرآن شــدناي كه اگر منع نميگونهچينش برابر يا همانند قرآن باشــد بازداشــته اســت، به
  ). 380، صق1431الهدي، علمكردند (رويارويي مي

ستقل  سته و كتاب م شته است. اين ك الموضحوي اين مطالب را ناكافي دان تاب را نگا
اخيراً توجه محققان را جلب نموده و تصــحيح شــده اســت. وجود اثر مســتقلي دربارة نظرية 
صــرفه و اصــرار مؤلف در تبيين اين نظر اهميت اين كتاب و بررســي اين نظريه را دوچندان 

صار آن در كتابكند؛ مطلبي مي شايد اخت شائبة عدم اعتقاد واقعي او به كه  هاي قبلي وي، 
يح مبسوط و توضالموضح وجود آورده بود كه اكنون با انتشار كتاب صرفه را براي برخي به

  شود.اي منتفي، و بطلان نظر اين افراد روشن ميمند مؤلف دربارة صرفه، چنين گمانهو نظام
ــال  ــخهش در ميان ن1379در س ــخة س ــوي، نس ــتان قدس رض هاي خطي كتابخانة آس

صحيح كرد و بنياد  صاري ت ضا ان صاري معرفي، و محمدر سن ان واحدي از اين كتاب را ح
ــال پژوهش ــتان قدس رضــوي آن را در س ــلامي آس ــاند و در 1382هاي اس ش به چاپ رس

سخه شگران قرار داد. بنا به گفتة محققِ كتاب، ن سترس پژوه دي به نام نويس اين كتاب فرد
مي اســت كه اطلاعات دقيقي دربارة وي در اختيار  مي/جشُــَ محمد بن حســين بن حِمير جشَــُ

ده است، اي نزشده نسخة مذكور سالم ولي فاقد مقدمه بود كه به اصل آن لطمهنداريم. گفته
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صرفه بوده كه  صاحت و كليات  شامل مفهوم ف سخه در حدّ چند برگ  زيرا افتادگي آغاز ن
كه به اصـــل كتاب لطمه نزند، آنها را آورده و اندك اصـــلاحاتي انجام داده ييمحقق تا جا

  ). 26ش، ص1382الهدي، علماست (
صل اول و چهارم حجم عمده ست كه ف صل ا شش ف شتمل بر  اي از كتاب را كتاب م

شبهه شكيل داده و پيرامون ردّ  شكيكي در ت ست. اگرچه فقدان مقدمة كتاب ت صرفه ا هاي 
جمل و  رةالذخّيكند، اما با توجه به نزديكي ســياق آن، با دو كتاب ايجاد ميانتســاب كتاب 

  رسد كه از مؤلف ما نباشد.به نظر مي العلم و العمل، بعيد
سي (د.  شيخ طو ساب كتاب به مؤلف از اين قرارند:  صحت انت ) از 460شواهد مؤيد 

سيدمرتضي در  سيار نزديك  سالصرفة ، نام كتاب الفهرستشاگردان ب كر كرده تادش را ذا
ــي،  ــي (د. حدود164ص ق،1417(طوس ــيد 463)، نجاش ــلة زماني اندكي با س ) هم كه فاص

)، آقابزرگ 270ص، ق1416نجاشي، را آورده (الموضح نام  الرجالداشته و او را ديده، در 
سيدمرتضي در الذّريعة تهراني در  يز نام ن جمل العلم و العملنام اين كتاب را آورده و گفته 

ـــي در مقدمة 42، ص15ج ،تاآقابزرگ طهراني، بين كتاب را آورده اســـت (اي ). طبرس
سيرش به  ضيالموضح تف ست بر  سيدمرت شاهدي ا شاره و از كتاب تمجيد كرده، كه اين  ا

)، علاوه بر اين شـــواهد، 42، ص1، جق1415طبرســـي، اينكه او نيز كتاب را ديده اســـت (
؛ 175ص ق،1414الهدي،علمنموده است ( ب اشارههايش به اين كتامؤلف مكرّراً در نوشته

ها كاملاً واضـــح اســت )؛ شـــباهت در ســـبك و اســـلوب اين كتاب380، صق1431همو،
  شود اين دو متن از يك نويسنده است. كه خواننده مطمئن ميطوريبه

و پاســخ به ديدگاه قاضــي  الصــرفةبه وجود كتاب  الذخّيرةســيدمرتضــي در كتاب 
ــار ــاحب كتاب ه كرده و بهعبدالجبار، اش ــت كه ص ــراحت گفته كه اين همان چيزي اس ص

ست و او در كتاب  المغني ضحبه آن معتقد ا ست (همان، ص المو ). بنا به 388نقض كرده ا
ضي به وعده سيدمرت صحح،  سخه، دربارة آن 54اش وفا كرده، و در برگ گفتة م چه الف ن

صحت انتساب كتابگفته، فصلي رسا آورده كه خود ا المغنيصاحب كتاب   ز دلايل مهم 
  ).24ش، ص1382الهدي، علماست (
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  اهميت نظرية صرفه در ميان وجوه اعجاز قرآن .1-2
صرفه به ابراهيم سياّر نظاّم ب طبق مستندات موجود در مكتوباتِ قابل دسترس، نظرية  ن 

ـــعري، منتســــب اســــت ( غدادي، ؛ 64، صتاباقلاني، بي؛ 225، صق1400اش ، ق1401ب
 ق،1424رازي، فخر؛ 378ص ق،1431الهدي، علم؛ 68، صم1988خياّط، ؛ 129-120صص
ـــده تا فردي چون بغدادي وي را منكر نبوتّ بداند 26ص ). اعتقاد به همين نظريه باعث ش

رفته اين نظريه به ) و پس از آن رفته129-119، صصتاهمو، بي؛ 184، صق1401بغدادي، (
  حاشيه رانده شود. 

سياري ن صرفه را مقابل اعجاز قرآن ديدهب ان اند، كه بر اساس گفتة يكي از محققظرية 
ـــ بر مبناي پيش ـــ احتمالاً جنبة جدلي بر ضد اقوام شيعي 5فرض شيعي بودن نظاّمـ ايراني و  ـ

پس از نظاّم معدود عالماني به اين نظريه قائل شدند. برخي از آنها چون جاحظ  6داشته است.
)، شـــيخ مفيد 131-130، صـــص1، جم2002همو، ؛ 90-89صـــص ،4ق، ج1384جاحظ، (
ــي، 63، صق1414مفيد، ( ــي (طوس ــيخ طوس ، ق1409همو، ؛ 173و166ص ،ق1400) و ش

ـــته) مدتي به آن معتقد بوده3ص ـــپس از اين اعتقاد برگش ـــيدمرتضـــي اولياند و س ن اند. س
ترين رترين و مشهومهمتوان گفت پس از نظاّم يكي از پيشنهاددهندة اين نظر نيست، اما مي

ـــت. اين رغم افول اين نظريه پس از عصـــر نظاّم، همچنان و با كه وي بهقائلان آن بوده اس
  قاطعيت تمام، صرفه را وجه اعجاز برشمرده امري قابل تأمل است.

  دو نكته در اين بحث حائز اهميت است: 
ــت اين الف) ــيدمرتضــي و تأليفات او براي محنخس ــكه جايگاه علمي س ة ققان عرص

شخصيتي عقل ست. او كه  شن ا سلامي رو شة ا ستوانهاندي ة هاي علمي جامعگرا و يكي از ا

                                                 
ــياّر«نك: مدخل (اند؛ احتمالي كه برخي محققان گذرا به آن پرداخته .5 زرگ المعارف بدائرة، »ابراهيم بن س

ـــلامي ـــي كه م)اس ـــت (. همچنين گزارش ـــتاني آورده اس ـــهرس ، 4، جالتمهيدنك: معرفت، عرفت از قول ش
  .)142-141صص

وحيودي، محقق اندونزيايي، از زاويه ديگري به صرفه نگريسته و از ايدة نظاّم دفاع كرده است. وي معتقد  .6
نوعي اســت نظاّم اين نظريه را به منظور اجتناب از ضــعف اســتدلال فصــاحت پيشــنهاد كرده و اين ديدگاه به

  ).Wahyudi, 2002, pp. 235-246 نك:اين انتساب او به كفر درست نيست(توسل به قدرت الهي است، بنابر
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ست نظريه ضحخويش بود، چگونه ممكن ا سطحي و وا ضه كند؟اي  نكتة قابل  7البطلان عر
كه فضاي ايجادشده نسبت به صرفه از طرفي، و جايگاه علمي سترگ افرادي چون تأمل اين

شيخ مفيد از سبب  او و  صرفه سوي ديگر، گاه  شان به  سلامي در اعتقاد اي شده كه عالمان ا
ساً از قائل بودن به چنين نظريهترديد  سا طور انند. بهاي مبراّ بدو حتي تلاش كنند تا اينان را ا

ته ثال گف با م لة علمي  جاد گام م تا هن ندي ايشــــان در بحث موجب شــــده  كه توانم ند  ا
شائبه به شاگردان صرفه معتقدند، حال شان اين  شايد خود اين بزرگان نيز به  وجود آيد كه 

ــت (آن ــص1370فكيكي، كه چنين نيس ــخن كه اگر اين 302-292ق، ص )، يا مثلاً با اين س
ضييع نمي سوب نبود فرصت خود را با بحث در آن ت ضي من سيدمرت ضمن كاعتقاد به  ردم، 

شده صرفه معتقد باند كه معلوم نيست ماننتأييد قوتّ جدل وي، قائل  سيدمرتضايي به  وده د 
اين  الموضح،). اكنون با انتشار 45-44، صصتاشهرستاني، بيو بر آن نظر باقي مانده باشد (

يز گونه كه در آثار ديگرش نشود سيدمرتضي همانزني زير سؤال رفته و مشخص ميگمانه
ــرار داآورده بود، نه ــته و بهتنها به اين نظريه قائل بوده، بلكه بر آن اص ز آن دفاع تفصــيل اش

  نموده است.
ـــت، زيرا وي اين نظريه را  ب) نكتة دوم، تدقيق و تأمل در ديدگاه مؤلف كتاب اس

تي جملا الموضــحمقابل اعجاز نديده، و در نگاه او صــرفه به معناي انكار نبوت نيســت. در 
ــئله را بهديده مي ــود كه اين مس ــان ميش ــوح نش نظرها اختلافرغم گويد بهدهد. او ميوض

دانند؛ و اگرچه وجوه اعجاز همگان اعجاز را قبول دارند و دليل صدق نبوتّ پيامبر (ص) مي
زند و در نهايت فرقي نيست كه اي به اصل اعجاز نمياند، اين موضوع ضربهرا مختلف ديده

ــرف الهي يا هر چيز ديگر. وي اختلاف را خرق ــاحت يا به ص ــد يا به فص عادت به نظم باش
ـــته و اين را داند. معجزة هيچقط در روش هر تفكري ميف يك از پيامبران را ذووجوه ندانس

  گويد:فضيلتي مخصوص قرآن برشمرده و مي
مسئله كه قرآن  خدا را شكر اگرچه اختلاف داريم اما همة ما در اين«

فاق ته و فقط ديدگاهمعجزه اســـت ات ـــ مان در وجه اعجاز نظر داش

                                                 
 رد بحث است.ويژه اثر مواين سخن به معناي نقدناپذيري وي نيست بلكه غرض، تدقيق بيشتر در آثار او به .7
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تواند به غير از معجزه باشد و دليلي بر صدق يمتفاوت است. قرآن نم
  ).45، ص1382الهدي، علم» (نبوتّ پيامبر (ص) است

ست. كساني  شناختن آن ا سبب ن صرفه به  ستن اعتقاد به  ضي، كفر دان سيدمرت از نگاه 
س شان اين است كه هر كاند، به همين سبب تنها دليلشدن در صرفه را بدعت دانستهعميق

ضلالت افتاده است. وي اجماع را نپذيرفته و مينظرش مخالف اج ويد گماع باشد به كفر و 
شدند، ديگر اجماعي وجود ندارد. به همين صرفه از اين گروه خارج  كه افرادي با اعتقاد به 

پذيرفتني  باز هم اجماع  ياوريم  اّم و ديگران را هم از اجماع بيرون ن باور او، حتي اگر نظ
ــتند ( نيســت و دليلش اين اســت كه ــلام نيس ، 1382الهدي، علمگروه متكلّمان همة امت اس

  ).72ص
  
  بازتاب نظرية صرفة سيدمرتضي در ميان معاصران .1-3

در اين بخش نشــان خواهيم داد كه نظرية صــرفه در آثار ســيدمرتضــي بازتابي هرچند 
جاد ايرســد اعتقاد وي اين تمايل را غيرمســتقيم در آراي معاصــران داشــته اســت. به نظر مي

ــــ ايراني به تأمل دوباره در اين نظريه كرده تا پژوهشــگران معاصــر به ويژه محققان شــيعي ـ
ضي دربارة  سيدمرت صر ـــــ كه احتمالاً با ديدگاه  بپردازند. مروري بر آثار برخي عالمان معا

شان ميصرفه آشنا نبوده صرفه همچنان مقابل اعجاز قلمداد مياند ــــ ن شود و جايگاه دهد 
  يزي دارد. آمطعن

سياري ترجيح داده شوند، يا آن را با هر تبييني رد كنند و كنار ب ضوع ن اند وارد اين مو
ـــده به  ـــكال واردش بگذارند. مثلاً طباطبايي ذيل مبحث اعجاز بلاغي قرآن، آنجاكه دو اش

ـــكال معرفي بلاغت را مطرح مي ـــرفه پرداخته و آن را مولود همين دو اش كند، به تبيين ص
-71، صــص1، ج1370طباطبايي، داند (را قابل اعتماد نمي» صــرف«اما در نهايت كند، مي
). يا محمدجواد بلاغي در مقدمة تفســير خود به بحث اعجاز پرداخته اما مطلقاً ســخني از 89

صرفه به ميان نياورده است؛ يا مطهري نظرية صرفه را فاقد ارزش بررسي ديده و تنها به ذكر 
طهري، مصرفه به مجازات و رسواكردن توسط خدا تعبير نموده است (نامي اكتفا كرده و از 

)؛ يا بهبودي با اســـتنادهاي قرآني به اثبات معجزة قرآني با تكيه بر وجه 483، ص4، ج1394
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صرفه ننموده و بدون به يري واژة كارگفصاحت و بلاغت والاي آن پرداخته، وقعي به نظرية 
  ).129-127، صصتابهبودي، بيد (دانصرفه، آن را خلاف وجدان آگاه مي

ه اين گونة ديگري باما گروهي ديگر، شــايد با ملاحظة جايگاه علمي ســيدمرتضــي، به
ستهنظريه نگريسته صرفه را دوشقيّ دان شاند. اينان تبيين  شقيّ را كاملاً مردود و  قّ ديگر اند؛ 

حدي معقول ديده تا  ند. خويي، حكيم و معرفت از اين جملهرا  ند. ا گويد اگر خويي ميا
بگوييم كه از ابتدا خداوند اين علم را در اختيار بشر قرار نداده صرفه قابل پذيرش است، اما 

ــاير پيامبران تفاوتي ندارد ( ــورت معجزة پيامبر (ص) با معجزة س ، ق1430خويي، در اين ص
  ). 144-141صصق، 1419حكيم، ). حكيم هم نظري مشابه نظر خويي دارد (85-84صص

ـــرفه را رد كرده، معر فت با تمام تأكيدي كه بر اعجاز بياني قرآن دارد و با دلايلي ص
ـــ يعني پس از بازگو نمودن آراي سه گانة تفسيري از صرفه، قسمت دوم تبيين سيدمرتضي ـ

). 140-139، صص4، جتامعرفت، بيداند (نداشتن علم لازم از ابتدا ـــ را تا حدي معقول مي
 داند؛ عبارات او در ضــمن توضــيحرفته، اما قابل تأمل بيشــتر ميوي اگرچه صــرفه را نپذي

  ).137-136، صص1396حسيني، موضوع مؤيد اين مطلب است (
ـــش عدي، كوش قان ب ثار محق يا با مرور آ يه  هاي متنوعي در تبيين كلي اين نظر

ــيدمرتضــي ديده ميبه ــود كه هر يك منتج به نتيجهطورخاص بر مبناي نظر س متفاوت  ايش
شگران در مقاله شده ست. يكي از پژوه صرفه را بررسي ا اي بلند دلايل موافقان و مخالفان 

كرده، برخي از دلايل موافقان را به نقد كشيده و برخي از دلايل ابطال آن را هم نپذيرفته، و 
ـــتدلال ـــرفه، اين ديدگاه را رد در نهايت با توجه به محكم بودن برخي اس هاي مخالفان ص

  ). 39-86، صص1374زاده، يقاضكرده است (
حقق تصحيح نشده بود. م الموضحاست كه گفتني است اين پژوهش مربوط به زماني 

ديگري با همين ســبك، صــرفه را نقد نموده و آن را داراي پشــتوانة علمي لازم ندانســته، و 
ـــلِ اعجاز و دليل عدم هماوردي قرآن مي جواهري، داند (دروني بودن وجوه اعجاز را اص

  ).180-147، صص1391
اصله و بيش از رويكرد جمهور علما ف پژوهشگران ديگري با تمايل نسبي به صرفه، كم

سعي نموده ست دهند كه البته در اقليتهاي جديدي بهاند تبيينگرفته و  صّار اند. حد سين ن
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ـــتند ترتيب داده و در خاتمه به ـــخني قاطع در ردّگونهتحقيقي مس  اي متفاوت با ديگران، س
ست و به سد اندك تمايلي به آن دارد (نك: نظر ميصرفه نياورده ا صّار، ر ابوزيد ). 2000ن

ستنيز با نقد ديدگاه باقلاني، به سته يا د صرفه را قابل پذيرش دان را رد نكرده  كم آننوعي 
  ).149-145، صصم2014وزيد، اباست (

صرفه تنها در رگرايانة برخي محققان سبب شده است تا نهنوانديشانه و عقل گرايش دّ 
 لموضحاهايي نيز بردارند. برخي با استناد به منابعي چون سخن نگويند بلكه در تقويتش گام

ـــكالتلاش كرده ـــرفه را واكاوي نمايند (اند اش نادري، ؛ 1387جعفري،هاي موجود در ص
ئة تحليل)30-9، صـــص1390 با ارا ـــعي در برطرف نمودن اين . برخي نيز  جديد، س هاي 
ن روي اي الموضحدهد يا شخصيت علمي صاحب اند. اين موضوع نشان ميها داشتهاشكال
ن واقع، منطقي پشت اين ديدگاه نهفته است كه اين محققاكه بهها اثرگذار بوده يا اينتحقيق

ــكار نمودن آن منطق دارند. در اين بين نمي ــعي در آش ــده به س توان نقش انتقادهاي واردش
  تأثير دانست.ساير وجوه اعجاز را در رويكرد اين افراد بي

ست دموضـوع نگريسـته و تقرير جديدي از صـرفه به محقق ديگري كاملاً متفاوت به
يني، حسبه نقل از نكونام،  نك:داند (بودن قرآن نميداده، و عدم باور به اعجاز را منافي الهي

صص1396 شتار خود بدون اين141-146،  شگري در نو ساختار بحثش راجع به ). پژوه كه 
عجاز را در كه اين نظريه، وجه ااينرغم صرفه باشد به تناسب مباني تفسيري، معتقد است به

كند اما بايد اذعان كرد كه خالي از تصور كلي و اجمالي در باب متن بيرون متن جستجو مي
صور، متنِ قرآني  صوري از متن قرآني وجود دارد. مطابق اين ت ست و در بُنِ آن، ت قرآني ني

ورد. دي براي آن پديد آتوان هماننمتني متمايز و به كلي ديگر نيســت و چنان اســت كه مي
ـــناخت متن و برآورد توانمندي فرهنگي و ادبي وي در نهايت اين گونه نتيجه گرفته كه ش
ســاز نظرية صــرفه شــده اســت. وي با اين بيان، درك متن قرآن را مبناي جامعة عربي، زمينه

ليلي، جنظرية صــرفه دانســته اســت نه به عكس، چرا كه آن مســبوق به فهم و تفســير اســت (
  ). 194-181، صص1394

هاي اي از شبههپژوهي سعي در ارائة طرحي بديل و جايگزين صرفه دارد كه پارهقرآن
كند. به اعتقاد وي، اين طرح مشكلاتي را كه صرفه از درون به وارد به تحديّ را برطرف مي
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ديّ حشده را ندارد. اين تصور مبتني بر اين است كه تگيري واقعآن مبتلاست و محل خرده
ستدلال ساس ا هاي عقلي و منطقي در اثبات اين عدم امكان است نه عدم وقوع، و بر همين ا

  ).34-21، صص1396صراف، اخوانطرح چيده شده است (
ـــاله ـــالدر يكي از رس ـــشهاي دكتري س ـــتا كوش هايي ديده هاي اخير در همين راس

صرفه در چهارچوبمي ست نظرية  ساله معتقد ا سندة اين ر ا تئوري معجزه، نه تنه شود. نوي
سگرا نيست بلكه نظريه شكالواپ ست و ا سيار دليرانه ا سي بر نظرية رقاي ب سا يب خود هاي ا

ساخته است كه بدون پاسخي قانع  توان از آن ديگري دفاع كرد. ويكننده به آنها نميوارد 
ــتهها با اغماض گعادت، از كنار اين چالشگويد طرفداران نظرية فصــاحتِ خارقمي و  ذش
، 1389 موســـوي اندرزي،اند براي آنها پاســـخي ارائه كنند (گاه نخواســـته يا نتوانســـتههيچ
  ).173ص

رفة طور كامل پيرو نظرية صبا اين مرورِ مختصر روشن شد كه برخي سيدمرتضي را به
ـــاس ديدگاه او را يك ـــته و بر همين اس ـــدنش به اين يا منكر قائل جا رد كردهنظاّم دانس ش

ـــ كلاميِ سيدمرتضي و با كه از يكاند، در حالينظريه ـــ ادبي ـ سو نظر به شخصيت علمي ـ
ـــتوده ـــدة وي در كتب تراجم، آثار مهم بهعنايت به جايگاه س جاي مانده از او، همچنين ش

سته بگرا و فرافرقهشخصيت عقل سته و باي شاي صرفه،  ه اي وي، پرداختن به كنُه تبيينِ او از 
ـــد و از دينظر مي ـــو، با چاپ رس زني برخي افراد مبني بر عدم بطلان گمانهالموضـــح گرس
سيدمرتضي به اين نظريه آشكار ميقائل  شود. همچنين اهميت معرفي نسخة كتاب دربودن 

  شود.نظر او با ساير مدافعان صرفه روشن ميتدقيق نظر او دربارة صرفه و اختلاف
  
  سيدمرتضي الموضحمباني نظرية صرفه در  .2

ديرباز دربارة وجوه اعجاز قرآن مناقشــه شــده اســت. نگاه خاص و مبناي متفاوت از 
ضي دربارة دو مفهوم مهم  ضه«سيدمرت  دارد» معجزه«و تعريفي كه وي از » تحديّ«و » معار

جه توان گفت وكه ميطوريدســت دهد؛ بهموجب شــده تا وي تبييني متفاوت از اعجاز به
ن تفاوت مبناســت. همين امر ســبب شــده تا تبيين وي برگزيدة او يعني صــرفه محصــول همي

  دربارة اين نظريه با ديدگاه ساير انديشمندان اين عرصه متفاوت گردد.
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  تعريف خاص از معجزه .2-1
تعريف ســـيدمرتضـــي از معجزه تفاوت اندكي با بقيه دارد، اما همين تفاوت كوچك 

رســـد اين توصـــيف متفاوت ميكه به نظر طورينظر او با ديگران شـــده، بهموجب اختلاف
ه هاي واردشده به صرفه اين است كيكي از مباني او در پذيرش صرفه است. يكي از اشكال

 كننده سلب كرده و مانعاگر قائل شويم خداوند علوم مورد نياز را هنگام معارضه از معارضه
  ) است. (صتوان گفت قرآن معجزه و دليل صدق نبوتّ پيامبر همانندآوري شده، ديگر نمي

آورده است كه علوم يادشده يا از ابتدا در اختيار بشر نبوده  المغنيقاضي عبدالجبار در 
يا هنگام نزول قرآن از ايشان سلب شده، كه اگر منظور قائلان به صرفه، نوع دوم باشد لازم 

  ). 220-218،صص16تا، جعبدالجبار، بي آيد قرآن معجزه نباشد (قاضيمي
موضوع را پاسخ داده است. وي  اينسيدمرتضي با طرح بحث لغوي، رسد به نظر مي

طور به معناي فردي اســت كه فردي ديگر را ناتوان كند، همان» معُجِز«گويد اصــل لغت مي
قدِر«كه  نا مي» مُ ر اين د» مُقدر«كند؛ با اين حال، گاهي لفظ يعني فردي كه ديگري را توا

به او  كه در حقيقتن را در اختيار فرد قرار دهند نه اينرود كه اسباب تواناشدكار ميمعنا به
توان در معناي دوم استعمال كرد و دربارة كسي مي» مقُدر«را نيز مانند » معُجز«قدرت دهند. 

كار گرفت كه در اينجا به سلب علم نظر دارد. معجز كند، بهكه آلات فعل را از او سلب مي
ـــه با قرآن، از آن به اين معنا يعني فقط در همان لحظة چه كه قبلاً قادر به انجام آن معارض

بوده، ســـلب عادت شـــود. پس خدا فقط در اين لحظه معجز اســـت و اينجا معجز به معناي 
  عاجزكردن هميشگي نيست. 

كه از بحث اصـــطلاحي واژة معجز نيز اين كه معجزه در امري  ـــتفاده كرده  گونه اس
ــد به ــد كه آنان بر جنس آن كار رانجامش بر افراد متعذّر باش ــبب تعذّر اين باش فته، خواه س

صفت آن فعل باشد كه بشر از انجامش با  فعل قادر نباشند مانند احياي مردگان، يا به جهت 
ـــت مانند جابجايي كوه. بنابراين، قرآن از اين حيث كه آوردن  وجودِ آن صـــفت ناتوان اس

هر چندكه سبب اين ناممكني  مثل آن در فصاحت و نظم بر خلق ناممكن است معجز است،
  ).68، ص1382الهدي،منع باشد نه تعذّر ذاتي (علم
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شروط معجزه  ست، درحالي قخاريكي از  سيدمرتضي فصاحت عادت بودن آن ا كه 
ورت صداند، پس در اينيافتني و مقدور بشر ميبودن، دستقرآن و نظم آن را در عين عالي

صورت نميخرق شود كه گيرد. او معتقد اعادتي  سته  ست كه اگر غيرمعجز به اين معنا دان
اند باطل بودنش واضح است چون او اثبات كرده همة مردم يا بعضي از آنها قادر به معارضه

كه تحديّ قرآن و بازنشــســتن عرب از معارضــه، هر دو، دلالت بر ناممكني آن دارد و گفته 
معارضه نبود. وي معجزه و صرفه را ها از معارضة با قرآن بريده شد و كسي قادر به كه طمع

ضة با آن دلالت بر منع الهي ميگونه با هم پيوند مياين صحا از معار كند و زند كه ناتواني ف
شانة نبوتّ نبودن  صدق نبوتّ است. در نهايت از اينكه معجز نبودن قرآن و ن شانة  منع الهي ن

  ).70-69صص، 1382الهدي،جويد (علمآن را به او نسبت دهند برائت مي
صي براي  سبتاً متفاوت وي از معجزه مبناي خا ست كه تعريف ن شن ا در اين بحث رو

شــود. اما نكتة قابل تأمل آن او فراهم آورده اســت كه اعتقاد وي به صــرفه از آن ناشــي مي
ضي  سيدمرت ست كه  صرفه را ا ضه ميدر چند جا  صد معار سلب علوم هنگام ق ند دافقط 

هدي، (علم حالي380ق، ص1431؛ همو258و  58-57صـــص، 1382ال كه فقط در )، در
ــاره دارد (علم» عدم اتيان علم از ابتدا«جا به يك ). با اين حال، يكي 50، ص1382الهدي،اش

سته و موارد ديگر را از قرآن صل نظر او دان ستناد اخير را ا رده تلقي ك» جدلي«پژوهان اين ا
. اين موضــوع نكتة )112-111، صــص1396، براي اطلاع بيشــتر بنگريد به: حســيني( اســت

  نمايد.مهمي است كه ضرورت تحقيق بيشتر بر محتواي كتاب را روشن مي
  
  نگاه متفاوت به تحدي قرآن .2-2

از ديگر مباني ســيدمرتضــي كه او را به پذيرش صــرفه ســوق داده نگاه متفاوتش به 
خته و از زواياي متعددي اســت. مؤلف با طرح موارد مختلف به مســئلة تحديّ پردا» تحديّ«

  ها پاسخ گفته است.به آن نگريسته و به اشكال
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  سكوت آيات قرآن در تعيين وجه تحديّ .2-2-1
عدم پرسشِ عرب از پيامبر (ص) دربارة چگونگي نوع تحديّ نكتة مشتركي است كه 

ـــتفاده مي ـــرفه هر دو از آن براي اثبات مدعاي خود اس ـــيدمرتضـــي و مخالفان ص كنند. س
اند چون پيامبر (ص) به عرب فهمانده بود كه تحديّ به فصــاحت طرفدارانِ فصــاحت مدعي

ست از همين سيد ميباره ابهامي رو در اينا سيدند، اما  سؤالي نپر شته و  يرش گويد با پذندا
شد در حالياين پيش سموعي از پيامبر (ص) موجود با سموع يا غيرم سخن م كه فرض، بايد 

ـــت. وي نبودِ تخصـــيص يا تقييدي در آيات تحديّ را براي تقويت  ـــيده اس نقلي به ما نرس
 ديّ و عدم پرسش عرب دليلياستدلال خود استفاده كرده و معتقد است عام بودن آيات تح

ست بر   شناختند. طبق عادت آنان،خوبي ميآنها نوع تحديّ را مطابق عادت خود به كهيناا
داد، و حتي ميان دو قصـــيده زماني تحدي ميان شـــاعر با شـــاعر يا خطيب با خطيب رخ مي

صص1382الهدي،شد كه از نظر جنس و عروض مشابه باشند (علممعارضه انجام مي  ،39-
41.(  

داند چرا كه دلالت بر سورة اسراء فاسد مي 88سيوطي صرفه را به دليل تعارض با آيه 
با وجود بقاي قدرت به تحديّ معنا دارد. اگر عجز دارد، زيرا  كه دعوت  ـــت   مخاطب اس

سلب گردد فايده ست، چون مانند اجتماع مردگان است توانايي از آنها  اي بر اجتماع آنها ني
). مطلبي كه در آية 314، ص2، جق1416ســيوطي، ارزش اســت (دگان بيو عاجزشــدن مر

تحديّ روي آن تأكيد شـــده ناتواني مردم از آوردنِ همانند قرآن اســـت، هرچند كه جن و 
اي هكه اين ناتواني به چه سببي بوده، در آيه بدان اشارانس همديگر را پشتيباني كنند، اما اين
ــت؛ وانگهي آيه بيان نكرد ــده اس ــي نش ــده كس ــريح ش ه كه قدرت ندارند بلكه در آيه تص

  تواند مانند قرآن را بياورد. نمي
؛ بر همين 8عبارتي خبر از نتيجة نهايي مبارزه است نه توانايي اوليه اعراب براي مبارزهبه

ست كه وجه تحديّ قرآن در  ضي معتقد ا سيدمرت ساس،  صاحت و نظم توأمان«ا ست» ف . ا
تاز دانســته، ولي بين فصــاحت قرآن و كلام فصــيح عرب فرق فصــاحت قرآن را در حدّ مم

  ).38ص، 1382الهدي،(علمبيند زيادي نمي
                                                 

 گفتار سيدمحمدعلي ايازي در سايت حديث وحي.درسبنگريد به  8
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  عنوان وجه تحديّدر كنار هم به» فصاحت و نظم«. 2-2-2
ـــت. طرفداران  ـــرفه تعارض آن با آيات تحديّ اس يكي از ايرادهاي مهم به نظرية ص

اند. ي با فصاحت قرآن فراخوانده شدهفصاحت معتقدند مخاطبان آيات تحديّ به همانندآور
شكست انجاميده، و موفق به  ضة آنها به  شر بوده، معار صاحت قرآن خارج از توان ب چون ف

آوري نشـــدند، پس اعجاز در فصـــاحت اســـت و اگر جز اين باشـــد، تحديّ قرآني همانند
  شود. دار ميخدشه

ضي صاحت و نظم«سيدمرت رد نه وجه اعجاز، و گيمي» تحديّ«در كنار هم را وجه » ف
وم عرب گويي شعر در ميان قوي در تبيين اين مبنا از سنت نقيضه اين مبناي متفاوت اوست.

كار عادت داشــت پس بايد بلافاصــله با شــنيدن قرآن به گويد عرب به اينمدد جســته و مي
ــه ــراغ نقيض ــد، پس علت حتماً وجوآورد، اما ايناي ميرفت و نمونهگويي ميس  دگونه نش

) با 110هايي از مناقضة جرير بن عطيه (د. مانع الهي بود. وي براي اثبات مدعاي خود با مثال
ــ به بيان سنت نقيضه ــ از شاعران معروف آن دوره ـ گويي پرداخته و از اين فرزدق و اخَطل ـ

  ). 40-39، صص1382الهدي،كند (علممطلب در بحث تحديّ استفاده مي
 نيز آمده است الذخّيرةاشاره به عادت تحديّ به نظم و فصاحت ميان اعراب در كتاب 

ـــاحت«تواند به كند كه تحديّ نمي). مؤلف اثبات مي380ق، ص1431الهدي،(علم ا ي» فص
شد، زيرا در اين» نظمِ« ضه كند صورت، عرب مي تنها با ست با كلام خود با قرآن معار توان

سوره صيح عرب تنها اندكي فرق دارند. اينكوچك با  يهازيرا  سورهكلام ف اي كه عرب 
شخص مي ست كه در توان عرب كند كه بهنياورده م صاحتِ قرآن چيز ديگري هم ه جز ف

  ).42، ص1382الهدي،نبوده است (علم
  
  اعتقاد به عدم وقوع معارضه با قرآن .2-3

» عارضهم«و به مصداق مبناي مهم ديگري كه نظر سيدمرتضي را متفاوت نموده، نگاه ا
ــت و علّت اين عدم توفيق را  ــده اما موفق نبوده اس ــه انجام ش ــت. برخي معتقدند معارض اس

  اند. فصاحت والاي قرآن و ناتواني عرب در همانندآوري دانسته
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سيدمرتضي معتقد است كه عرب توانايي معارضه داشت و همة دلايل نيز براي انجام 
اي نشـــد. خداوند مانع اين معارضـــه شـــد، در غير ل معارضـــهمعارضـــه مهياّ بود، اما در عم

ــورت عرب مياين ــت كلامي مانند قرآن بياورد. وي احتمال ملاحظهص كاري اعراب توانس
داند. دشــمني در عدم معارضــه را رد كرده، و حيا و ورع عرب را علّت عدم معارضــه نمي

ــركان با پيامبر (ص) باعث مي ــديد مش ــد تا آنها ابايي اش ــند. اعراب بش ــته باش ه ز افترا نداش
ــد و از اوج عزتّ و  ــده بودند كه حالِ آنان با نزول قرآن دگرگون ش ــيفتة قرآن ش قدري ش
ــتند فرو افتادند، پس انگيزة كافي براي معارضــه وجود داشــت و با  ادعايي كه در كلام داش

  اين اوصاف، عدم معارضه هيچ دليلي جز منع الهي ندارد. 
شدن از معار سفنديار عاجز ستم و ا صة ر ضه تا حديّ بود كه يكي از افراد با آوردن ق

ـــه كرده و اين ـــتباه انداخته كه معارض نمود كه مطلوب تحديّ همان گونه ميمردم را به اش
). بحث سيدمرتضي دربارة عدم وقوع 96-95، صص1382الهدي،ها و اخبار است (علمقصه

  به آن اشاره خواهد شد.معارضه در قالب دو موضوع آمده كه در ادامه 
  
  آوري مخالفان به جنگ با پيامبر(ص)علت روي .2-3-1

ها اين است كه اگر عرب قادر به معارضه بود، راه جنگ و خونريزي در يكي از بحث
جاحظ،پيش نمي فت ( به276، ص3ق، ج1399گر لت روي).  بارتي ع به جنگ ع آوري 

ضه بود؛ يا اينكه اگر عرب هماوردي ست در معار شت خبر آن ميشك سيد؛ يا اگر اي دا ر
دشوار  كشيد زيرا هيچ عاقلي مسيراين توانايي وجود داشت براي مقابله با اسلام شمشير نمي

  ). 397-396، صص1ق، ج1422عبدالجبار، دهد (قاضيرا بر آسان ترجيح نمي
بود قدر غافل نآوري به جنگ اين اســت كه عرب اينتبيين ســيدمرتضــي دربارة روي

تر از معارضــه اســت و هيچ عقل جنگ را به معارضــه ترجيح دهد. اينكه جنگ ســختكه 
سخت را انتخاب نمي سيد است و ظاهر كلام سليمي راه  سخن قاضي و  كند وجه اشتراك 

  آوري به جنگ است. چيز است. اختلاف نظر آنها در علت رويهر دو يك
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تقد اســت اصــلاً داند ولي ســيدمرتضــي معقاضــي علت را شــكســت در معارضــه مي
اي انجام نگرفت چون خداوند مانع از معارضــه شــد و عرب به اين ســبب به جنگ معارضــه

  دهد.كند و به آنها پاسخ ميروي آورد. وي در اين باره اشكالاتي را مطرح مي
ة معارضه وسيلنظر سيدمرتضي در مقابل اينكه عرب اصلاً به ذهنش خطور نكرد كه به

ص) مخالفت كند و به همين ســبب مشــغول جنگ شــد، اين اســت كه تواند با پيامبر (مي
گونه اشــكال كند، اما هيچ مســلمانِ قائل به اعجاز اين نكته را غيرمســلمان ممكن اســت اين

ي ـ جز جنگ راه ديگرپذيرد، زيرا حتيّ اگر افراد غافلي هم در بين عرب بودند كه بهنمي
ـــــ در ذهن ــه ـ ــان نبود، بييعني معارض در بين آنان داناياني بودند كه راه جنگ را ترديد ش

دادند. وي معتقد است خبرگان قوم متوجه تفاوت اندك پذيرفتند، و به تحديّ پاسخ مينمي
شدند و بنابراين دريافته بودند كه با وجود تحديّ قرآني، دورانديشي كلام عرب و قرآن مي

  به اين است كه ساكت باشند و پاسخي ندهند. 
او در عدم انجام معارضــه اين اســت كه تعداد افرادي كه توانايي معارضــه دليل ديگر 

آورندگان به قرآن بود زيرا بيشـــتر مؤمنان، مردمي بودند كه به داشـــتند كمتر از تعداد ايمان
سائل پيراموني آن نمي سد به اينمعارضه و م شيدند چه ر شتهاندي صد انجام معارضه دا  كه ق

ن توانست پاية ايمان ايشان را سست كند. بديدر اين زمينه نمي باشند و بر همين اساس شبهه
). 98-97، صــص1382الهدي،توان پذيرفت شــمشــير را بركلام ترجيح دهند (علمســبب مي

ـــه و  ـــت كه فقط ارادة الهي را علتِ عدول از معارض ـــيدمرتضـــي اين اس تمام تكاپوي س
  آوري به جنگ بداند.روي

  
 دربارة وقوع معارضههاي تاريخي گزارش .2-3-2

سيلمه را معمولاً نمونه ضه با قرآن ميماجراي م ست مواجه اي از معار شك دانند كه با 
ضه سيلمه را فقط مناق صولاً كار م سيدمرتضي با نگاه متفاوتي ا ست.  سته كه به اي دانشده ا

سخافت كار  ست. وي  صرفه ا صحّت نظرية  شده، و بهترين دليل بر  ضه  سخر عر صد تم ق
توان آن را معارضه وجه نميهيچرا شاهدي بر جهل و اضطراب عقل او دانسته كه به مسيلمه

  ). 385ق، ص1431،الهديدانست (علم
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سيلمه را اين صرف الهي دربارة م صيحان مبرّزگونه بيان ميعدم منع و   دارد كه فقط ف
اند. اگر آنها معارضه كرده و چيزي در طول تاريخ موجود بود، بايد مشمول اين صرف شده

شبيه به آن يا ادّعاي انجام آن به ما مي سيد و اعجاز را باطل ميموردي  ر كرد. او با تأكيد بر
اين اتفّاق  گاهالهي هيچ توانست مثل قرآن را بياورد، اما به دليل صرفكه عرب مي نكته ينا

كند كه به همين سبب است كه در كلام عرب چيزي بالاتر از فصاحت قرآن نيفتاد، ادّعا مي
  ).91-89، صص1382الهدي،شود (علميا مساوي با آن يافت نمي

نكتة ديگر اين اســت كه اگر قرآن خارج از عادت عرب نيســت و وجه اعجاز صــرفه 
سحر يؤثر«قريشيان كه دربارة قرآن گفت:  است، پاسخ وليد بن مغيره به چگونه  »إن هذا الاّ 

شــود؟ يا ماجراي فصــحايي چون لبيد بن ربيعه، نابغه جعدي، و كعب بن زهير را فهميده مي
صاحت خارقكه به ضيح توان تالعادة قرآن به پيامبر(ص) ايمان آوردند چگونه ميسبب ف و

قرار اين افراد به فصـــاحت اعلاي قرآن و داد؟ اگر اعجاز قرآن به فصـــاحت نيســـت، پس ا
  د؟ شوشان و مؤمن شدن به پيامبر (ص) چگونه توجيه ميكشيدن از آيين قبليدست

سيدمرتضي حاكي از آن است كه تفاوت كلام فصيح عرب با قرآن را در حدّ  پاسخ 
عادت عرب و نمي» ممكن«و » معجز«فرق  يادي بين  ند. وي فرق ز ئل  قخاردا قا عادت 

يزي داند كه قرآن فقط متفاوت با آن چست. او سخن وليد بن مغيره را ناظر به اين نكته ميني
است كه وليد قبلاً در طول عمرش شنيده بود. وليد در خودش ناممكنيِ معارضه هنگام قصدِ 

اش دربارة چيزي است كه از روي كرد كه ناتوانييافت و با عمق وجود درك ميآن را مي
ـــحر «رو، با توجه به حالِ خود گفت اند آن را بگويد، و ازاينعادت بايد بتو اّ س إن هذا ال

  ». يؤثر
ـــاره ـــيد منظورِ آيه را اش كه داند نه خودِ قرآن، در حالياي به حال و ويژگي او ميس

شكال سيد با مخالفا كهداند. نتيجه اينكننده همه چيز را به قرآن مرتبط ميا صرفه اختلاف  ن 
اين افراد برتري فصاحت قرآن نسبت به كلام  آوردنگويند علت ايمانمي اين است كه آنها

سيدمرتضي بر آن است كه آنان خود را توان تند، دانسمند در فصاحت ميخودشان بود، اما 
  ايشان شد.  ردنآوآمده در هنگام قصد معارضه سبب ايماناما تعذّر پيش
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ـــ در آشكارترين نشانه و دليل براي آنها بيان همان چ يزي بود كه تا آن زمان برايشان ـ
ـــــ آســـان بود، اما در لحظة معارضـــه برايشـــان ناممكن مي شـــد اقســـام فصـــاحت و نظم ـ

  ).89-85، صص1382الهدي،(علم
  
  سيدمرتضي الموضحروش اثبات نظرية صرفه در  .3

شان مي الموضحبررسي كتاب  ستدلالدهد مؤلف در اثبات نظريهن لي هاي عقاش از ا
صرفهبهره  شمندان كه موافق  ست. برخي دان وجوه  اند فقط به اثبات آن پرداخته و باگرفته ا

صرفه پذيرفته ضي نهديگر اعجاز كاري ندارند يا وجوه ديگر را در كنار  سيدمرت تنها با اند. 
ستدلال صرفه را اثبات ميا صرفه هايي  كند بلكه با ردّ وجوه اعجازِ زمان خودش، به تقويت 

نه آن را تنها وجه اعجاز ميپرداخته و  ـــراّ ـــخصـــيت عقلمص ـــاس ش يانة داند. بر اس گرا
هاي عقلي اســتوار اســت. كم از نظر خودش، بر اســتدلالســيدمرتضــي، روش او نيز، دســتِ

صاحب برخي پژوهش سخنان  هاي عقلي و نقلي روشن را فاقد استدلال الموضحهاي اخير، 
  ). 28، ص1390اند (نادري،ردهرا مطرح ك» سبَر و تقسيم«دانسته، و اصطلاح 

در نقد اين نظر بايد گفت كه كلام سيد عقلاني است و لزومي به ذكر ادلة نقلي ندارد. 
ـــتدلال ـــيدمرتضـــي از نظر خودش اس هاي عقلي فراوان آورده، بنابراين منصـــفانه به نظر س

ايي ج رسد كه با طرح اصطلاح سبر و تقسيم، نظرية وي را تخطئه كرد چراكه مؤلف درنمي
الهدي، مكار گرفته است (علرا به» سبر و اختبار«بار به اين اصطلاح اشاره نكرده، و تنها يك

)، اما بيانگر روش كلي او نيســـت؛ و اگر محتواي كتاب موجب اين اســـتنباط 91، ص1382
سيدمرتضي همين باشد، اما  شايد در جايي از كتاب روش  شده، گرچه توجه خوبي بوده و 

ـــا طور قطع ادعا كرد كه روش كلي مؤلف اين بوده كه توان بهختار كتاب نميبر مبناي س
تدلال ـــ كه وي علاوه بر اس هاي همة وجوه را رد كرده و وجه مختار خود را برگزيده، بل

  1اش، به ردّ ساير وجوه نيز پرداخته است.محكم در اثبات صرفه، جهت تقويت نظريه

                                                 
ــ« شــود.هايي اســت كه در علوم مختلفي چون اصــول فقه اســتفاده ميســبر و تقســيم از جمله برهان .1 » برس

 اي با كمك عقل بررسي،كردن و شمردن معني شده است. اقوال مختلف در مسئلهجمع» تقسيم«آزمودن، و 
  يند. گزا برميو در بوتة آزمايش عقل قرار گرفته و عقل با بررسي يكايك احتمالات، يكي از آنها ر
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شناخته ضي وجوه  صاحت«، »باخبار از غي«شدة سيدمرت سلوب «، »ف نظم عجيب و ا
 يك از آنهارا داراي ارزشي والا دانسته، اما هيچ» عدم اختلاف و تناقض در قرآن«و » غريب

ستقل قلمداد نكرده ستدلال را وجهي م ساس ا صرفه را اثبات، و با ردّ و بر ا هاي عقلي فقط 
  كند.اش را تقويت ميساير وجوه اعجاز، نظريه

  
  »اِخبار از غيب«ردّ  .3-1

ـــت. افرادي چون نظاّم ( م، 1988خياّط، اخبار از غيب يكي از وجوه اعجاز قرآن اس
). 69، صم1976رمّــاني، انــد ()، و برخي آن را در كنــار وجوه ديگر مطرح كرده68ص

ــيدمرتضــي با ادلهّ ــورهاي اين وجه را رد ميس داند، در ها ميكند. تحديّ را به هر يك از س
سورهحالي سياري از  ست (كه در ب تر از ). پيش402صق، 1431الهدي،علمها اخبار غيبي ني

ــتقلي نمياو خطاّبي نيز با اين ــته اما آن را وجه مس ون داند چكه اخبار از غيب را اعجاز دانس
  ). 21، صم1976خطاّبي،ها نيست (خبر غيبي در تمام سوره

گويد اگر اخبار از غيب وجه تحديّ شرط تحديّ را مطابق عرف آن زمان دانسته و مي
»  تهخبرهاي گذش«قرار گيرد خلاف عرف مردم در آن زمان است. با تقسيم اخبار از غيب به 

عنوان وجهي از اعجاز بررسي ، چگونگي ظرفيتِ قرارگيري هر يك را به»خبرهاي آينده«و 
خبر از آينده در  داند چون صــدق و كذبرا داراي اين ظرفيت نمي» خبر از آينده«كند. مي

صدق و كذبش را لحظة اطلاعِ خبر را منتفي مي داند چراكه گذشت زمان و وقوع آن خبر، 
داند تحديّ به خبري باشد كه صدق و كذب وقوع آن مشخص كند و جايز نميمشخص مي

  نيست. 

                                                 
شكلاين روش در بسياري موارد حجيت دارد، اما چون از روش هاي چهارگانة كتب هاي استدلال رايج در 

ست.  ست، دربارة اعتماد به اين روش اختلاف ا شتر دربارة (منطق خالي ا سي«براي اطلاع بي نك: » مسبر و تق
  . )174-173، صصق1419حكيم، 

با نظرية صــرفه نيز اين باشــد كه برخي روش ســيدمرتضــي را ســبر و تقســيم  احتمالاً يكي از دلايل مخالفت
بودن آن و رســـد با وجود عقلينظر ميچه كه آمد محلِ اختلاف اســـت؛ اما بهاند كه بر اســـاس آندانســـته

  گرايي سيدمرتضي، موشكافي اين روش نيز قابل تأمل است.عقل
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ست  ست. وي معتقد ا شن ني شر فقط بر كليّت آن آگاهي دارد و جزئيات برايش رو ب
ـــد يقيني نبوده و ملاك مر، خبر از آينده در قرآن، حتي اگر خرقدر ابتداي ا عادت هم باش

صدق وقوعِ آن  شاهد  شت زمان،  ست، زيرا فقط براي افرادي كه پس از گذ صدق نبي ني
ــر در زمانِ پيشبودند، مي ــد نه براي همة افرادِ حاض  گويي، چرا كهتواند ملاك معجزه باش

ــاهد اثباتِ صــدق آن نبوده ــته و مي ،آنها ش ــتند ايمان نياورند. وي خبر چگونگي كش توانس
سورة  33سورة فتح،  19و  27سورة قمر،  45هاي ابتدايي سورة روم، شدن عماّر و ...، و آيه

آورد و در نهايت، خبر از هايي بر ســخن خود ميســورة بقره را شــاهد مثال 95و  94توبه، 
  داند. آينده را وجه اعجاز قرآن نمي

را نيز به ســبب احتمال برگرفتن از كتب گذشــتگان يا شــنيدن از » از گذشــتهخبر «وي 
ـــته، و مي ـــئلة غيريقيني را دليل نبوتّ زبان ديگران، وجه اعجاز ندانس گويد كه خدا اين مس

ي در داند كه چيزپيامبرش قرار نداده است. او خبر از گذشته را در صورتي خبر از غيب مي
شته اتفاق افتاده و كسي ب شخصي عينِ آن را در زمان حال اطلاع گذ ست، اما  ه آن آگاه ني

شقّ دوم در احاديث را رد نمي كند اما چون در قرآن نيست، آن را متضمنّ دهد. وجودِ اين 
  ).120-117صص، 1382الهدي،(علمداند اين بحث نمي

ـــت، بهگونهدر نهايت چون اخبار از غيب به ـــل به عالم ماورايي اس طور كلي اي وص
سته و ميم شد، اما به تنهايي ردودش ندان شرايطي يكي از جهات اعجاز قرآن با پذيرد كه با 

ــدق نبي نمي ــرفه را ) در حالي124ص، 1382الهدي،(علمداند آن را وجه اعجاز و ص كه ص
هايي ميبه مل تن كا ماد  يانگر اعت ته ب اّم اســــت. اين نك با نظ فاوت نظر او  پذيرد و اين ت

  صرفه است. سيدمرتضي بر ديدگاه
  
  » نظم«ردّ  .3-2

همو، ؛ 90، ص4ق، ج1384جاحظ، دانند (قرآن را وجه اعجاز مي» نظم«برخي افراد 
به بعد). سيدمرتضي نظم قرآن را  371ص م،2007جرجاني، ؛131-130، صص 1، جم2002

   داند.دانسته، و وجه اعجاز نمي» وجه تحديّ«ممتاز، اما آن را در كنار فصاحت فقط 
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ـــاحتِ كلام ميوي  ـــل و برتري را در فص ما براي نظم، برتري و مزيتّي تفاض ند، ا دا
شودعادت خرقبيند كه بخواهد نمي اگر در نظم ). 381ق، ص1431الهدي، (علم محسوب 

شي ضل و پي سخني بهتفا سي كه اولين بار نظمي را در  شد، ك كار برده بايد گرفتن مطرح با
شود معجزه شيورت صچون در اينگر محسوب  شاعربر نظم موجب مي گرفتنپي ي شود 

شتر مردم  شد و در اين حالت بي سروده، معجزه كرده با شعري  صي  كه اولين بار در نظم خا
  شدند. گر محسوب ميآن روزگار كه اهل سخن فصيح بودند معجزه

صيدهوي  ست، چراكه دو فردي كه ق صي براي نظم قائل ني صا ند هر دو، ااي گفتهاخت
ود به خوديِ خ» نظم«يك وجود ندارد. اند، تفاضـــل و برتري براي هيچكار بردهبهنظمي را 

كلام  تواند در هركار رفته در آن است. نظم ميارزشي ندارد بلكه ارزش كلام به محتواي به
ــد. ــخيف مي ركيك يا والايي باش ــوندكلام فصــيح و س ــروده ش ــاني س  .توانند با نظم يكس

دانســـته و معتقد اســـت نظم به علم زيادي نياز ندارد. علم به يك  همچنين نظم را قابل تقليد
وزن، علم به ساير اوزان را نيز دربردارد. كسي كه به يك وزن تواناست در مورد ساير اوزان 

  ).49-42، صص1382الهدي،كند (علمرا رد مي» نظم«ترتيب نظرية و بدين نيز توانايي دارد
  
  »فصاحت«ردّ  .3-3

صاحت، وجه دي سياري دارد كه از جملة آنها ميف ه توان بگر اعجاز قرآن، طرفداران ب
صصق1422عبدالجبار، قاضي(قاضي عبدالجبار  سيدمرتضي اين ) 395-405،  شاره كرد.  ا

وجه را نيز رد كرده و با بحثي دربارة تقدّم و تأخّر زماني كلام عرب، و بررســـي فصـــاحت 
قديم، فرق چنداني بين آن جديد و  بد و نتيجه ميدو نمي كلام عرب  ن و گيرد بين قرآيا

شد. وي  ر قرآن را والا اما فقط در كنا» فصاحت«كلام فصيح عرب هم نبايد فرق چنداني با
  دهد. قرار مي» وجه تحديّ«نظم، 

سوره سيار اندكي وجود دارد از نظر او بين  هاي كوچك و كلام فصيح عرب تفاوت ب
كه اين امر محقق نشــده، منع الهي اســت. و دليل اين توانســته همانندآوري كندكه عرب مي

سياري وجود داشت، لازم بود كه فصاحت قرآن از جنس ديگري  اگر بين اين دو، تفاوت ب
 داد، بنابراين صَرفباشد كه در آن صورت اصلاً خداوند علم آن را در اختيار بشر قرار نمي
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آن را مســاوي دانســته و فرق به ســبب ندادنِ آن علم اســت. وي فصــاحت كلام عرب و قر
  ).106-102، صص1382الهدي،اي بين آن دو قائل نيست (علمعمده

بحث ديگر آن اســت كه اگر اعجاز از طريق صــرفه باشــد نه به ســبب فصــاحت بالاي 
شده بود، منع از آوردنِ صورت اگر متن قرآن در پايينآن، در اين ترين طبقة فصاحت نازل 

ست، نمايانچنين كلامي كه در  ضي توانايي همه ا سيدمرت شكارتر بود.  صرفه آ تر، و وجه 
سته، و با طرح قاعدة لطف و مصلحت مي ضعيف دان شكال را   گويد كه نزول قرآن دراين ا

اين ســطح از فصــاحت بنابر مصــلحت الهي اســت كه با ســطحي غير از اين قابل انتقال نبود 
  ).84-81، صص1382الهدي،(علم

  
  »اختلاف عدم«ردّ  .3-4

ســورة نســاء، وجه اعجاز را عدم اختلاف و  82برخي عالمان اســلامي با اســتناد به آية 
) در زمينة اعتقاد به 321دانند. نام افرادي چون ابوهاشم جباّيي (د. تناقض در آيات قرآن مي

شم مياين وجه از اعجاز، به ضي نزول تدريجي قرآن در مدتي طولاني،  1خورد.چ سيدمرت
تنها موجب اختلاف و تناقض ندانسته بلكه هاي تكرارشده در قرآن را نهها و مثَلوجود قصه

ـــت، اما آن را موجب فضـــيلتي براي آن برمي ـــمارد. وي نافي چنين امتيازي از قرآن نيس ش
  داند. عادت نميخرق

ـــت با اين پيش ـــخنِ فرض،وي معتقد اس خود پيامبر (ص) يا ديگران كه با وجود  س
عادت باشــد. وانگهي وقتي در اســت نيز بايد خرق بودن، عاري از اختلاف و تناقضطولاني

شر مواردي اين  شود حتماً در كلام خداوند حكيم نيز هيچ تناقضيگونه يافت ميبين افراد ب
يل موجهي بر اين لب دل ما اين مط ندارد، ا جازوجود  جه اع ــــت  كه و قرار گيرد، نيس

  ).404ق، ص1431؛ همو،127-124، صص1382الهدي،(علم
  
  

                                                 
م دليل بر ه قاد به فصاحت، عدم تناقض و اختلاف در قرآن رابه گفتة قاضي، ابوهاشم جباّيي افزون بر اعت .1

 ).328ص تا،عبدالجبار، بي قاضينك: داند(اعجاز قرآن مي
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  گيرينتيجه
دربارة صــرفه از دانشــمند نامداري چون ســيدمرتضــي، و  الموضــحوجود اثر مســتقل 

كه صــرفه مقابل اعجاز نيســت، طبعاً داراي اصــرارش بر وجه صــرفه و تصــريحش بر اين
ــتوانه ــان از پش ــت. خودِ كتاب اين » اهميت«اي محكم و نش ــح نظريه اس وان عننيز بهالموض

ذيرش هاي مؤلف در پميراثي در سنت اسلامي به جهت بررسي دقيق نظرية صرفه و استدلال
  آن اهميت دارد و از اين رو، شايستة مطالعه و پژوهش بيشتري است. 

ه زني برخي افراد چون توفيق فكيكي را كه با توجه بهمچنين معرفي اين كتاب، گمانه
ــيده ــيدمرتضــي كوش ــتادش مفيد را از اعتقاد به اين نظريه مبراّ جايگاه علمي س اند وي و اس

  كند. بدانند باطل مي
ستاورد ديگر اين مطالعه روشن سيدمرتضي به اعجاز قرآن و د شدن رويكرد متفاوت 

نظرية صرفه است كه محصول مباني متفاوت و روش اوست. نگاه متفاوت مؤلف به تحديّ، 
شكل داده، و » مباني«ضه و معجزه، معار صرفه را  كليّ وي در اثبات » روش«او در پذيرش 

  .هاي عقلي و ردّ ساير وجوه اعجاز استصرفه استدلال
  

  :منابع
  .قرآن كريم .1
  دارالاضواء. بيروت: ،الذريعة الي تصانيف الشيعةتا). آقابزرگ طهراني، محمدحسن (بي .2
ــة في علوم القرآنمفهوم م). 2014ابوزيد، نصـــرحامد ( .3 ، بيروت: المركز النص: دراس

 الثقافي العربي.

ي جاي آزموني تجرببازتقرير تحدي بمثابة اســتدلالي عقلي به). «1396صــراف، زهرا ( اخوان .4
 .6، قم، شماره پرتو وحي، »شناسي در زمينة اعجاز قرآن)(شبهه

سماعيل ( .5 شعري، علي بن ا حيح ، تصالمصلينمقالات الإسلاميين و اختلاف ق). 1400ا
 هلموت ريتر، بيروت: دار النشر فرانز شتاينر.

 ، تحقيق السيد أحمد صقر، مصر: دارالمعارف.إعجازالقرآنتا). باقلاني، محمد بن طيب (بي .6

صول الديّنق). 1401بغدادي، عبدالقاهر بن طاهر ( .7 شورات ا ، بيروت: دارالكتب العلمية من
  محمدعلي بيضون.
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طاهر (بي .8 قاهر بن  بدال غدادي، ع ناجية منهمتا). ب قة ال يان الفر  ،الفرَق بين الفرِق و ب
  تحقيق محمدعثمان الخشت، قاهره: مكتبة ابن سينا.

ــرك معجزة،نور و ظلمتتا). بهبودي، محمدباقر (بي .9 ــفه ش  ،قرآن و مبارزه با فلس
 تهران: مؤسسه مطبوعاتي معراجي.

صور ( .10 ضح در تبيين وجه اعجاز قرآنجايگ). «1384پهلوان، من  ،آينة ميراث، »اه كتاب المو
  .31و 30تهران، سال سوم، شماره 

سلام محمد هارون، الحيوان). ق1384عثمان عمرو بن بحر (جاحظ، ابو .11 صر: ، تحقيق عبدال م
  مكتبة مصطفي البابي.

ـــلام محمد الجاحظرســـائل). ق1399عثمان عمرو بن بحر (جاحظ، ابو .12 ، تحقيق عبدالس
 مصر: مكتبة الخانجي.هارون، 

 ، بيروت: دار و مكتبة الهلال. البيان و التبيينم). 2002عثمان عمرو بن بحر (جاحظ، ابو .13

ـــوان الداية و فايز الداية، دلائل الإعجازم). 2007جرجاني، عبدالقاهر ( .14 ، تحقيق محمدرض
  دمشق: دارالفكر.

  .مؤسسه تبيان، »نظرية صرفه در اعجاز قرآن بررسى). «1387جعفري، يعقوب ( .15
يدهدايت ( .16 ـــ به). «1394جليلي، س ـــير قرآن؛ تحليل و  اعجاز قرآن  باني تفس به يكي از م ثا م

  .2، شماره وهشت، تهران، سال چهلهاي قرآن و حديثپژوهش، »داوري
سن ( .17 صرفه). «1391جواهري، محمدح سات، »بازخواني نظرية  شماره ، قب سال هفدهم،  قم، 

66.  
سيده .18 سيني،  ستگاه ).1396خديجه (ح سي خا صرفه در اعجاز قرآن: برر ها و نظرية 

نامة كارشناسي ارشد به راهنمايي مهرداد عباسي، دانشكده الهيات ، پايانسير تطوّر تاريخي
  و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

 الفكر الاسلامي. ، قم: مجمععلوم القرآنق). 1419حكيم، سيدمحمدباقر ( .19

سائل در  بيان إعجازالقرآنم). 1976خطاّبي، أبوســليمان حمدبن محمد ابراهيم ( .20 ثلاث ر
 ، تحقيق محمد خلف االله احمد و محمد زغلول سلام، مصر: دارالمعارف.في إعجازالقرآن

سم ( .21 سيدابوالقا سير القرآنق). 1430خويي،  سة احياء آثار الإمام البيان في تف س ، قم: مؤ
 الخويي.
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بدالرحيم بن محمد ( .22 اّط، ع حدالانتصـــار والرّد علي ابنم). 1988خي ، الراوندي المل
 قاهره: مكتبة الثقافة الدينية.

سائل در  النكّت في إعجاز القرآنم). 1976رماّني، أبوالحســن علي بن عيســي ( .23 ثلاث ر
 رالمعارف.، تحقيق محمد خلف االله احمد و محمد زغلول سلام، مصر: دافي إعجازالقرآن

ــلاميدائرة، »ابراهيم بن ســياّر نظاّم). «1374زرياب خويي، عباس ( .24  ،المعارف بزرگ اس
  المعارف بزرگ اسلامي.تهران: مركز دائرة

، تحقيق سعيد المندوب، بيروت: الإتقان في علوم القرآنق). 1416الدين (سيوطي، جلال .25
  دارالفكر.

  نا.جا، بي، بيالدةالخ المعجزةتا). الدين (بيشهرستاني، هبة .26
سيدمحمدحسين ( .27 سير الميزان). 1370طباطبايي،  شيرازي، تهران:  تف صر مكارم  ، ترجمة نا

 بنياد علمي و فكري علاّمه طباطبايي.

سير مجمع البيانق). 1415طبرسي، فضل بن حسن ( .28 ، تحقيق و تعليق لجنة من العلماء و تف
  بوعات.المحققين الأخصائين، بيروت: مؤسسة الاعلمي للمط

ــادق). 1400طوســي، محمدبن حســن ( .29 ــاد الاقتص ، تصــحيح الهادي الي طريق الرش
 عبدالمحسن مشكوه الديني، تهران: مكتبة جامع چهلستون.

 ، تصــحيح و تحقيق احمدفي تفســير القرآن التبيانق). 1409(طوســي، محمدبن حســن  .30
 حبيب قصير العاملي، بيروت: دار احياء التراث العربي.

جا: مؤســســة نشــر ، تحقيق جواد قيوّمي، بيالفهرســت ق).1417حســن ( طوســي، محمدبن .31
  الفقاهة.

ـــريف مرتضـــي). «1396نظري، حميد ( عطائي .32 ـــرورت اعتنا به ميراث كلامي ش آينة  ،»ض
  .4هشتم، شماره و، قم، سال بيستپژوهش

، تصحيح الموضح عن جهة إعجاز القرآن أو الصّرفة). 1382الهدي، سيدمرتضي (علم .33
 هاي اسلامي آستان قدس رضوي.محمدرضا انصاري قمي، مشهد: بنياد پژوهش

سيدمرتضي (علم .34 سيداحمد حسيني، رسائل الشريف المرتضيق). 1405الهدي،  ، تحقيق 
  قم: دار القرآن الكريم.

، تحقيق يعقوب جعفري، شرح جمل العلم و العملق). 1414الهدي، ســيدمرتضــي (علم .35
  لنشر.قم: دارالأسوة للطباعة و ا
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صــحيح امين ، تالمغني في ابواب التوحيد و العدلتا). عبدالجبار ابوالحســن (بي قاضــي .40

  نا.خولي، قاهره: بي
  .3، قم، شماره مفيد ،»به نظرية صرفهنگرشي ). «1374زاده، كاظم ( قاضي .41
ــي ( .42 ــارات )4مجموعه آثار اســتاد شــهيد مطهري(). 1394مطهري، مرتض ، تهران: انتش
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  قم: مؤسسة النشر الاسلامي.، التمهيد في علوم القرآنتا). معرفت، محمدهادي (بي .43
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  چكيده
سات در تربيت اخلاقي از  سة جايگاه احسا اين پژوهش با هدف مقاي

گاه رويكرد  ـــغوليدلن جام  قرآنهاي اخلاقي و آموزه مش كريم ان
صيفيشده ست. روش انجام اين پژوهش، تو سه -ا ي اتحليلي و مقاي

هاي تربيت اخلاقي در به اين شــكل كه ابتدا، اهداف و روش اســت؛
ـــغوليدلرويكرد  با مش به كتاب،  يان مراجعه  ها و مقالات مرتبط، ب

هداف و روش ـــپس، ا يد. س يت اخلاقي در گرد با قرآنهاي ترب  ،
ــه و كتاب قرآنمراجعه به آيات  ــد و در س ــتخراج ش هاي مرتبط، اس
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ــة  ــاس و رفتار، ارائه گرديد. در نهايت، با مقايس ــه، احس محور انديش
ـــغودلهــاي تربيــت اخلاقي در رويكرد اهــداف و روش و  ليمش

يت اخلاقي، در قرآنهاي آموزه گاه احســــاســــات در ترب جاي ي، 
شغوليدلي و رويكرد قرآنهاي آموزه شد. نتيجة پژوهش م سه  ، مقاي

هاي اخلاقي و آموزه مشــغوليدلدهد كه از  نظر رويكرد نشــان مي
ـــي مهم و قرآن ، تربيــت عواطف اخلاقي، جــايگــاهي والا و نقش

نادينگز كه عاطفه را،  برخلاف؛ اما اثرگذار، در تربيت اخلاقي دارد
ــي در اخلاق قرار داده،  ــاس مجيد، در تربيت اخلاقي  قرآنملاك اس

شناخت، احساس و رفتار او، توجه  سه بعد  سان، به هر   ؛كرده استان
ـــات و عواطف اخلاقي قرآنافزون بر اين، از نگاه  ـــاس ، تربيت احس

 د.انسان نيز بايد بر مبناي تعقلّ و تفكّر انجام گير

يدي: واژه ، تربيــت اخلاقي، عواطف و كريم قرآنهاي كل
  . ، نادينگزمشغوليدلاحساسات، 

	
  مقدمه

سان و جامعه دارد، از  شت ان سرنو اخلاق و تربيت اخلاقي به دليل نقش مهمي كه در 
سمت اعظم آموزه ست. ق شوايان ديني بوده ا شمندان و پي ان هاي اديديرباز، مورد توجه اندي

ــتر فعاليترا، آموزه ــكيل داده، بيش هاي بزرگان اين اديان، در جهت تربيت هاي اخلاقي تش
ـــانس، در غرب، به اخلاق و  ـــت. با اين حال، در دورة بعد از رنس اخلاقي مخاطبان بوده اس

شورها، از  توجهيبيتربيت اخلاقي،  شد كه اين ك سبب  شد. اين امر  و گاهي با آن مبارزه 
هاي جدي شــوند. بنابراين، اين تجربه تلخ نشــان داد كه يبنظر فردي و اجتماعي دچار آســ

اين  از تربيت اخلاقي نيســت. از نيازبيگاه، انســان، خواه مؤمن به ديني باشــد يا نباشــد، هيچ
ـــمندان حوزة تعليم و رو،  ـــوعات مهم و مورد توجه انديش امروزه، تربيت اخلاقي از موض

ـــده، تحقيقات متنوع و متعدتربيت، مربيان، معلمان و والدين در مغرب ز اين  دي درمين ش
 .)154، ص1385(داودي، گيردانجام مي زمينه،
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ئه قرآن، كتاب اخلاق و تربيت اســـت و از وجوه اعجاز قرآن ، اعجاز اخلاقي و ارا
ـــتهاي تربيت اخلاقي هماهنگ با فطرت تواصـــول و روش ـــان اس (فيروزمهر، حيدي انس

) و 82هاي روحي انسان است(اسراء: درمان بيماري، بهترين نسخه قرآن .)12-10، ص1393
سانقرآندر  شده، همة ان ضايل اخلاقي و دوري از رذايل اخلاقي، دعوت   اندها به كسب ف

سان قرآن). خداوند، هدف از نزول 90(نحل:  شته1ها(تزكيهرا پرورش همه جانبة ان  )، بيان دا
(تاج الدين و پازارگادي، در اين راســتا، قابل ارزيابي اســت ،قرآن) و تمام معارف 2(جمعه: 

نة  .)51، ص1388 ـــي و علوم تربيتي نيز رويكردهاي متنوع و زيادي در زمي ناس ـــ در روانش
ما مهم يت اخلاقي وجود دارد؛ ا ـــهورترين آنترب تدلال ترين و مش ـــ هاي اس ها، رويكرد

  .)615، ص1385(داودي، است 4و غمخواري 3، تربيت منش2اخلاقي
يا  ليمشــغودليكي از رويكردهاي جديد در فلســفه اخلاق و تربيت اخلاقي، رويكرد 

ـــت. پايه 5مراقبت ـــلي اين رويكرد، گيليگانگذاران و نظريهاس  7و نل نادينگز 6پردازان اص
ـــند(مي اي كه به تربيت اين رويكرد، به دليل توجه ويژه .)12-11ب، ص1384غفاري، باش

اين رويكرد،  .)52، ص1388(رهنما، اســـتمشـــهور شـــده اي اخير،هدر دههاخلاقي دارد، 
ستدلال، داوري و جهان ترينمهم سنتي مانند فضيلت، ا  شمولي را به چالشمقدمات اخلاق 

ض، گيري در لحظات تعاركند كه تصـــميممي تأكيدآن بر عنصـــر عاطفه  جايبهكشـــيده، 
  شود. بب ميطبيعي و... را س مشغوليدلارتباط مثبت با يكديگر، 

يت،  ـــئول ناي احســــاس مس با ديگران بر مب باط  به ارت گاه، اخلاقي بودن را  يد اين د
ــغوليدلداند. در اين ديدگاه، پذيرندگي و پاســخگويي منوط مي ، 8متضــمن مجذوبيت مش

                                                 
سان قرار دارد؛ به گونهبه معناي از » تزكيه. «1 سير تربيت همه جانبة ان ست كه در م شتن تمام موانعي ا ي كه اميان بردا

شه، اخلاق و رفتار خويش، از بدي سان در اندي سدها، ان ستة خود بر شاي شد  شده، به ر ضل االله، پاك  ، 22، ج1419(ف
 .)206ص
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) 14ب، ص1384، خالي شدن از خود و درك ديگري است.( غفاري، 9جايي انگيزشيجابه
يا اح عاطفه  ـــاس اين رويكرد بر  عاطفهمي تأكيدس ـــفي بر  و   10ييگراكند و از لحاظ فلس

تكيه دارد. توســل به عقل، منطق يا اصــول اخلاقي در توجيه رفتار  11گراعملگرايي طبيعت
مدردي فاهيمي نظير ه جه متفكران اين مكتب نيســــت و بر م ندان مورد تو ، 12اخلاقي چ

  .)27ب، ص1384غفاري، دارد( تأكيد، شفقت و احساس مسئوليت دوستينوع
ن در تربيت اخلاقي، منابعي كه به معرفي اي مشغوليدلبا توجه به جديد بودن رويكرد 

ـــي ويژهبه -رويكرد  ـــند. با اين حال، در اين زمينه اند، اندك ميپرداخته -به زبان فارس باش
) ياد كرد كه اين رويكرد را معرفي كرده، 1385ب و 1384هاي غفاري(توان از پژوهشمي
. غفاري در پژوهش كرده اســترا به اين رويكرد، بيان  13دهاي اشــخاصــي مانند اســلوتنق

شينة تاريخي عاطفه1384ديگري( شگرايي را بررسي كرده، ديدگاهالف) پي منداني هاي اندي
  است. هدچون: كنفوسيوس، بودا، لائوتسه، ديويد هيوم، گليگان، نل نادينگز و... را، بيان نمو

هاي آموزشــي چهار رويكرد تبيين مباني فلســفي و روش ) نيز1387حقيقت و مزيدي(
 اند. موحد، باقري ومنش، رشــد شــناختي و رويكرد ديني را بررســي كرده ها، تربيتارزش

ـــوري( ـــلحش نادينگز، تطبيقهاي تربيتي غزالي را بر ديدگاه) ديدگاه1387س  هاي تربيتي 
شـــناســـي در اخلاق ارتباطي و هســـتي ) نيز، مباني فلســـفي1393اند. حاتمي و غفاري(داده

صول اخلاق  مفاتيح الحياتنادينگز و كتاب  سي كرده، به نقد مباني و ا جوادي آملي را برر
  اند.ارتباطي نادينگز، پرداخته

هايي نيز در زمينة تربيت عواطف و احســـاســـات وجود دارد؛ ها، پژوهشعلاوه بر اين
ل و عواطف انســـان در تربيت، از ديد اســـتاد )، در پي بررســـي جايگاه عق1393برين ( مثلاً

ست و مي شان، عواطف مطهري ا شي و معرفتي د تنهاييبهگويد به نظر اي ر هيچ نقش انگيز
ــايل اخلاكه قواي عقلاني پرورش مي تدريجبهكند؛ بلكه اخلاق ايجاد نمي قي در يابند، فض

هاي عاطفي، با آنچه عقل، انسان ايجاد شده، به دنبال آن عواطف او، مطيع عقل شده، پاسخ
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شخيص داده ست ت سازگار ميدر ست،  شتي (ا ) برخي از عواطف اخلاقي، 1379گردد. به
سادت را، از نگاه اميرالمؤمنين(ع) در  شادي و ح شم،  سيالبلاغهنهجمانند: محبت، خ  ، برر

گويد رفتار عاطفي و متكي بر فطرت، ارزش اخلاقي دارد ) مي1390. ســجادي(كرده اســت
ـــش گروه از آيات و م ـــد. نجفي،مي قرآنورد تأييد ش ) در پي 1394متقي و نصـــرتي( باش

بودند. ســلحشــوري و  قرآنهاي تربيت عاطفي در اســتخراج مباني، اهداف، اصــول و روش
) نيز نشان دادند كه عواطف و احساسات كودكان، زودتر از عقل و انديشة 1390احمدزاده(

  شود.ها شكوفا ميآن
هاي تربيت اخلاقي در رويكرد اكنون پژوهشـــي به مقايســـة اهداف و روشبنابراين، ت

. همچنين كســاني كه دربارة تربيت نپرداخته اســت، قرآناخلاقي  هايآموزهو  مشــغوليدل
سان، پژوهش كرده ، جايگاه و اهميت تربيت عواطف و خوبيبهاند، عواطف و احساسات ان

ـــات اخلاقي را با نگاه ديني و  ـــاس ـــي نكرده ي،قرآناحس اند. از اين رو، اين پژوهش بررس
ــة اهداف و روشمي ــغوليدلهاي تربيت اخلاقي در رويكرد خواهد از رهگذر مقايس و  مش

سات اخلاقي را مشخص نمايد. بنابراين پژوهش حاضر قرآن  رصددد، جايگاه تربيت احسا
  ها است:گويي به اين پرسشپاسخ

ـــغوليدلويكرد هاي تربيت اخلاقي در ر. اهداف و روش1 هاي اخلاقي و آموزه مش
  چيست؟ قرآن

هاي و آموزه مشــغوليدلهاي تربيت اخلاقي در رويكرد . با مقايســة اهداف و روش2
ــابهتقرآناخلاقي  ــات اخلاقي در اين دو رويكرد، چه مش ــاس ها و ، تربيت عواطف و احس
  هايي دارد؟تفاوت
  براي تربيت اخلاقي دارند؟ . هر يك از دو رويكرد مورد نظر، چه امتيازاتي3

سه -روش انجام اين پژوهش، توصيفي ست؛تحليلي و مقاي شكل كه اب اي ا تدا، به اين 
ــغوليدلهاي تربيت اخلاقي در رويكرد اهداف و روش  ها و مقالات، با مراجعه به كتابمش

 ، با مراجعه بهقرآنهاي تربيت اخلاقي در اســت. ســپس، اهداف و روشمرتبط، بيان شــده
هاي مرتبط، استخراج شده، در سه محور انديشه، احساس و رفتار، ارائه و كتاب قرآنآيات 
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ي، مقايسه قرآنو رويكرد  مشغوليدلهاي رويكرد است. در نهايت، اهداف و روشگرديده
  است.شده، جايگاه و اهميت تربيت عواطف و احساسات اخلاقي انسان، بيان شده

  
  مشغوليدل. تربيت اخلاقي در رويكرد 1

شغوليدلدر  ستيم ضوعات مختلف (كه در ادامه ، فرد با ملاحظه نيازها و كا ها در مو
شده ضطراب قرار ميمعرفي   كند تا از خودگيرد. اين حالت، او را بيدار مياند)، در رنج و ا

ته، در جهت  ـــ يازهاي خود دانس يازهاي ديگران را ن ته، ن به برآورده كردن آنفراتر رف ها 
ــاس اين رويكركند كه ديگري را خود فرض مياي تلاش ميگونه ، ميل دكند. بنابراين، اس

   .)63، ص1393حاتمي و غفاري، عاطفي نسبت به ديگران است(
بت و بر  عه روابط مث ـــ هداري و توس جاد، نگ كديگر، اي با ي ندگي  اين رويكرد بر ز

شغوليدلد. بنابراين، دار تأكيدانگيزش در تربيت اخلاقي  ستاي رفاه، ح م مايت و بايد در را
شخص مورد  شغوليدلبزرگي  شد م شغوليدلرويكرد  .)60، ص1385(غفاري، با  عمدتاً م

ستي ترويج  سندگان فميني ست افتهيتوسط نوي بر اخلاق  . اين ديدگاه به برتري اخلاق زنانها
كند. مي دتأكيم عشق و محبت بر وظايف مردانه اعتقاد دارد و بر تقدم نيازها بر حقوق و تقد

ـــبت به مردان، ميراث اخلاقي و فرهنگي متفاوتي دارند كه  اين گروه معتقدند كه زنان نس
ـــتينوعهاي خاص آنان، يعني نقش مادري، همكاري، توان اثر آن را در ويژگيمي و  دوس

  .)68، ص1393غمخواري ملاحظه كرد(حاتمي و غفاري، 
ـــغوليدلي در رويكرد هــدف از تربيــت اخلاق ، وارد كردن اخلاق در زنــدگي مش

ر روابط انســان با ديگروزمره، اجتناب از آســيب رســاندن به ديگران و بهبود بخشــيدن به 
ـــت ـــام  .)11الف، ص2002(نادينگز، موجودات اس ـــغوليدلاز اين رو، نادينگز، اقس و  مش

  شمارد:برمي گونهاينها، دغدغه داشته باشيم را چيزهايي كه بايد در مورد آن
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شغوليدل. 1 شغوليدل؛ اين 14براي خود م ستراحت  15شامل زندگي بدني م (ورزش، ا
 شود.مي 18و زندگي تفريحي 17، زندگي شغلي16و تغذيه مناسب) زندگي معنوي

(مانند ارتباط همسران و  20كه به دو شكل رابطة برابر 19در حوزه دروني مشغوليدل. 2
  (مانند رابطه فرزند و والدين) وجود دارد. 21دوستان) و رابطة نابرابر

در  مشـــغوليدلبه  مشـــغوليدلاز  گونهاين؛ 22براي افراد غريبه و دور مشـــغوليدل. 3
  پردازد.ها و افراد معلول ميها، خارجيتر، غريبهجهان گسترده

ـــغوليدل. 4 نداران، گياهان و زمين مش جا نات و 23براي  به زندگي حيوا ما  ؛ زندگي 
ست. بنابراين، گياهان و سته ا شغوليدلاب ست نيز يكي م  براي حيوانات، گياهان و محيط زي

  ديگر از لوازم زندگي اخلاقي است.
شغوليدل. 5 صنوع م شيا  هرچند؛ 24براي جهان م ستقيمي بر ما ندارد،  تأثيرا اخلاقي م

نه در اين ااما چگونگي رفتار ما با اشــيا، بر زندگيمان اثرگذار اســت. بنابراين، رفتار غمخوار
  ها است.حوزه شامل استفاده به جا و درست از اشيا و شناخت ارزش آن

، بايد برنامه تربيتي مشــغوليدلگونه از ؛ بر اســاس اين25هابراي انديشــه مشــغوليدل. 6
سطح درك دانش شود. دانشمدارس، با توجه به تمايل و  سبتآموزان تنظيم   آموزاني كه ن

ح شوند و اين امر، به معناي سطنيستند، در سطح ديگري قرار داده مي مندعلاقهبه موضوعي 
سطحي متفاوت است و هر دانشپايين سطحي قرار گيردتر نيست؛ بلكه  كه  آموزي بايد در 

ـــخيص ميتخاب ميخود او ان ايجاد چنين  .)63-60، ص1385(غفاري، دهدكند و مفيد تش

                                                 
14 . Caring for self 
15 . Physical life 
16 . Spiritual life 
17 . Occupational life 
18 . recreational life 
19 . Caring in the Inner Circle 
20 . Equal relationship 
21 . Unequal relationship 
22 . Caring for Strangers and Distant Others 
23 . Caring for Animals, Plants, and Earth 
24 . Caring for the human -made world 
25 . Caring for Ideas 
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، 1992(نادنيگز، شـــودختلف علمي ميمهاي ها، در رشـــته، ســـبب پرورش نابغهمدارســـي
  .)60ص

يت اخلاقي در رويكرد روش ـــغوليدلهاي ترب ئه الگو مش بارت اســــت از: ارا ، 26ع
اهميتي ويژه دارد؛ زيرا  مشغوليدلروش ارائة الگو، در رويكرد  .29و تأييد 28، عمل27گفتگو

ستدلال كردن را انكار نمي سعي د كند،اگرچه اين رويكرد، اهميت توضيح دادن و ا ارد اما 
را در رفتار خويش  مشــغوليدلرا از طريق الگوهاي خارجي كه  مشــغوليدلمنظور خود از 

ـــرفاًدهند، به متربيان معرفي نمايد؛ نه نمايش مي ـــتهدر گفته ص ، 1998 (نادينگز،هاها و نوش
ـــلي  .)131ص هاي اص لدين از الگو مان و وا يان، معل مار مرب ـــ به ش يت اخلاقي  در ترب
ـــبت به متربيان از راه الگوها، ياد مي .)56، ص1388رهنما، (روندمي گيرند كه چگونه نس

  )39-38، ص1394ديگران غمخواري كنند؟(منصوري قزالحصار، 
ـــفاهي بحث ـــخن گفتن، گفتگوي متقابل يا ارائة ش ا براي طرف هگفتگو به معناي س

ــرفاًمقابل، كه  ــت؛ بلكه روند و ص ــد، نيس ــؤالات پراكنده باش ــخ به س از ابتدا  پايان آن، پاس
. گفتگو ده باشدشمشخص نيست. گفتگو، چيزي نيست كه از قبل، دربارة آن تصميم گرفته 

ــه در تواند تفريحي يا جدي، منطقي يا تخيلي، هدفمي ــد؛ اما هميش مدار يا فرايندمدار باش
رندگان هايي را به يادگياست. گفتگو، فرصتجستجوي چيزي است كه در آغاز معين نشده

  دهد. براي سؤال كردن از علت مسائل مي
كاري  لل جرم و خلاف  قد اســــت يكي از ع نان ويژهبه –نادينگز معت  -در نوجوا

ده، توانند از طريق گفتگو، آگاه شتصميمات جاهلانة نادرست است؛ بنابراين، نوجوانان مي
  .)23، ص1992(نادينگز، رست بگيرند و از جرم، دور بمانندتصميمات د
ــا گفتگو ميبر جنبــة آگــاهيافزون  ــا ديگران، ارتبــاط عــاطفي دهنــدگي، ب توان ب

برقرار كرده، آن رابطه را حفظ كرد؛ زيرا از راه گفتگو، نيازها و علائق همديگر  مشغوليدل

                                                 
26 . Modeling 
27 . Dialogue  
28 . Practice 
29 . Confirmation 
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 تكلي، گفتگو، تلاش و جســتجويي همگاني، براي شــناخ طوربهبنابراين،  شــناســيم.را مي
  .)23، ص1992ادينگز، (نهمديگر، همدلي و سپاسگزاري است

ـــغوليدلوجه تمايز رويكرد  ـــت(از رو مش ، غفارييكردهاي ديگر در مؤلفة تأييد اس
شكل ممكن  .)21ب، ص1384 شخصيت يا كار مخاطب را به بهترين   –در روش تأييد، ما 

شدبه گونه اي واقعي هارزيابي كرده، كارهاي او را به بهترين انگيزه -اي كه مطابق با واقع با
ــيلة فرايند تأييد .)288-287الف، ص2002(نادينگز، دهيمنســبت مي، ممكن  بنابراين، به وس

ما خود بهتري را در  كامل خود فرد تلقي نكنيم)  نة فرد را، انعكاس  ناغمخوارا (يعني رفتار 
  كنيم. رويم؛ اما عمل خاص او را تأييد نميفرد نشانه مي

ي كه ورطبهاست،  مشغوليدلمورد تأييد واقعي مستلزم شناخت درست و كافي افراد 
خوان با واقعيت باشــد، مورد اشــاره اي كه همها را به گونهغمخوار بتواند انگيزة زيرين آن

، چنين انتسابي را خواهد پذيرفت و مشغوليدلقرار دهد. در اين صورت است كه فرد مورد 
ــت كه او مي ــتخواهد پذيرفت كه در واقع، اين آن چيزي بوده اس ه انجام دهد. چنين خواس

اســت و ســبب رشــد بيشــتر و برقراري خود  مشــغوليدلتأييدي، قوت قلبي براي فرد مورد 
شد؛(غفاري،  سوي ديگران، تأييد 91، ص1385بهتري در فرد خواهد  ) زيرا وقتي متربي از 

كند با آنان، همرنگ شــود و به دنبال اين اســت كه خود بهتري را براي شــود، ســعي ميمي
  .)40، ص1394(منصوري قزالحصار، بگيرد نظر خودش در

ـــدن تربيت متربي در گرو ايجاد زمينه ارهاي تجربة كهاي از ديدگاه نادينگز، كامل ش
ـــت ها نياز داريم كه گويد ما و بچهنادينگز مي .)90، ص1385(غفاري، اخلاقي براي او اس

كودكان در حفظ نظافت محيط همكاري  مثلاًعملي، تمرين كنيم؛  صورتبهرا  مشغوليدل
نمايند؛ والدين را در كارهاي خانه ياري دهند و... . بنابراين بايد ســـاختار قانوني و فرصـــتي 

ستان سه، بيمار شود تا كودكان در خانه، مدر شغوليدلها و... بتوانند فراهم   ورتصبهرا  م
ـــغولانه، ملي كارهاي دلتجربة ع .)187، ص1986(نادينگز، عملي، تمرين و تجربه كنند مش

سويي ظرفيت توجه سعه خواهد داد(كنندگي و ارتبااز  ب، 1384غفاري، ط بين فردي را تو
نة خود مواجه  .)20ص يامدهاي رفتارهاي اخلاقي و غمخوارا با پ يان  ـــوي ديگر، مترب از س
  .)66، ص1388(رهنما، ر تربيت اخلاقي آنان، خواهد داشتشوند و اين، نقش مهمي دمي
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  يقرآنهاي تربيت اخلاقي در آموزه .2
يت اســــت جامع ترب مة  نا تاب و بر تاب،  .)139، ص1393(فيروزمهر، قرآن، ك اين ك

بان هاي نيك اخلاقي و صاحها را به گام نهادن در مسير تربيت، تشويق نموده، ويژگيانسان
 كرده) و خصــوصــيات بد اخلاقي و صــاحبان آن را، نكوهش 76-63آن را ســتوده(فرقان: 

   .)7-1(ماعون: است
ـــان، تأثير متقابل بر يكديگر دارند، در گرايش ها،كه بينش آنجااز  ها و رفتارهاي انس

با يت  ند ترب مة اينفراي به ه عاد، توجه نمود يد  يل،  .)45، ص1380(جلالي، اب به همين دل
سان را در هر خواهد امي قرآنبينيم كه كنيم، مينگاه مي قرآنهنگامي كه با ديد تربيتي به  ن

ربيت اخلاقي براي ت قرآنسه بعد انديشه، احساس و رفتار، تربيت كند؛ بنابراين، اهدافي كه 
در ســه دســته قرار دارد: الف) ها، براي رســيدن به آن قرآنهاي انســان در نظر دارد و روش

هاي پرورش احســاســات هاي پرورش انديشــة اخلاقي؛ ب) اهداف و روشاهداف و روش
  هاي پرورش رفتار اخلاقي.اخلاقي؛ ج) اهداف و روش

  
  هاي پرورش انديشه اخلاقياهداف و روش. 2-1

د هاي اخلاقي خوب و بد و قواعپرورش بعد شناختي متربي و آشنا كردن او با ويژگي
 .)94، ص3، ج1388(داودي، اي در تربيت اخلاقي داردكنندهنو اصــول اخلاقي، نقش تعيي

، در تربيت انديشــة اخلاقي انســان، دو هدف دارد: پرورش آگاهي اخلاقي نقرآاز اين رو، 
  متربي و پرورش فهم و تعقل اخلاقي متربي.

ـــناختقرآنيكي از اهداف تربيت اخلاقي در  هاي اخلاقي به متربي و ، دادن برخي ش
كمك به  خوبيبهذات انســـان  مثلاًهاي اخلاقي اســـت. آشـــنا كردن او با اصـــول و ارزش

ه ديگران، آگاه اســت؛ اما پرســشــي كه وجود دارد اين اســت كه بخشــيدن از مال خود ب
  ست؟ اي، رواديگران، تا چه اندازه
ه رو باشيد؛ يعني ناست كه در بخشش، ميانهسورة اسراء، پاسخ داده 29خداوند در آية 

سد و ديگرا شما به ديگران نر شيد كه هيچ خيري از  سرزنشآن اندازه، بخيل با شما را   ن، 
يد بن (ســن نيازمند و درمانده(محســور) شــويد(ملوم) و نه آن گونه ببخشــيد كه خودتا كنند



ھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   77   40، پياپي51سال، )سلام االله ع

 

طب،  هايي براي پرورش آگاهي اخلاقي انســــان، از روش قرآن .)2224، ص4، ج1214ق
كند، مانند: دادن بينش صحيح به انسان در مورد هستي، بيان صفات اخلاقي نيك استفاده مي

  ها.هاي غلبه بر آنها و تبيين موانع رفتارهاي اخلاقي و راهآثار و عواقب آنو بد و 
صحيحي از  شناخت  شناخت، نقش زيربنايي دارد؛ از اين رو، ابتدا  سلام، بينش و  در ا

شـــود؛ ســـپس بناي مفاهيم و حقيقت و جايگاه انســـان، هســـتي و خداوند به بشـــر داده مي
ــتورات اخلاقي و  ــاسدس ــته ميفقهي بر اين اس ــود، گذاش  .)104، ص1، ج1385(باقري، ش

دهد؛ هاي مختلف، بها، در زمينهكند تا ديدگاهي صــحيح به انســانتلاش مي قرآنبنابراين، 
ـــتي(آل عمران: مثلاً )، در 7)، دربارة دنيا و حقيقت زندگي(كهف: 167: در مورد نظام هس

ر مورد تاريخ، جامعه و آيندة )، د15زمينة حقيقت انســان و جايگاه او در نظام هســتي(فاطر: 
ـــر در زمين(مجادله:  نمونه،  عنوانبه). 64) و دربارة مرگ و پس از مرگ(عنكبوت: 21بش

سان ميقرآن شناخت را به ان ست(عنكبوت:  دهد كه زندگي حقيقي او،، اين  پس از مرگ ا
   ).185بيند(آل عمران: ) و انسان در جهان پس از مرگ، سزاي كارهاي خود را مي64

، يقين به جهان پس از مرگ و حسابرسي كارهاي انسان در آن جهان، قرآناز ديدگاه 
)، راحت 156-155ها(بقره: )، افزايش صبر انسان در سختي46-45سبب فروتني انسان(بقره: 

  ) است.29) و رعايت كردن حقوق ديگران(اعراف: 3شدن نيكوكاري(نمل: 
ــنا شــدن متربي با صــفات نيك و بد اخلاقي ــان، ، علل و آثار آنآش ها در زندگي انس

هاي اخلاقي كند ويژگيتلاش مي قرآننقش مهمي در تربيت اخلاقي او دارد. از اين رو، 
 .)128، ص 3، ج1388(داودي، بان نام برده، تعريف و تحليل كندزيبا و زشت را براي مخاط

ــتن افراد از تكبّر و غرور، برخي آثا قرآن، مثلاً ــتهبراي دور نگه داش ســت؛ ار آن را بيان داش
ـــدن از خداوند(لقمان: 37توجهي به عقل و منطق(غافر: مانند: بي ) و همراه با 18)، دور ش

شدن(اعراف:  صفاتي كه خداوند از آن تمجيد 18شيطان، به جهنم وارد  ). همچنين يكي از 
  ). 25كرده، داشتن حيا است(قصص: 

به معناي رنجش و بيزاري نفس » حياء« ـــتيادر لغت  ها ها و ترك آننســـان از زش
ست صفهاني، ا سان مي قرآن .)268ص ،1412(راغب ا فرمايد براي تقويت اين ويژگي در ان

ا، ه(ص) و مؤمنان راسـتين، به تمام انديشـهه خداوند، فرشـتگان، پيامبر اسـلامآگاه باشـيد ك
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شما گواهي ميانگيزه ). 105دهند(توبه: ها و رفتارهايتان آگاهند و در آن جهان، بر كارهاي 
سان از آلودگي شدن ان سبب دور  سان،  صفت در ان ست وجود اين  شت ا ها و رفتارهاي ز

اهميت و كارايي اين ويژگي در تربيت انسان از  .)145، ص1394(اسديان، قطبي و شعيري، 
هاي شــيطاني، از درون انســان هاي نفســاني و وســوســهگونه كه هوسجا اســت كه همانآن
 جوشد و اوكشاند، اين حس نيز از درون انسان مينسان را به سمت گناه، ميخروشد و امي

  سازد.را از گناه، دور مي
ـــتن آنبيان موانع رفتارهاي اخلاقي و راه ها نيز روش ديگر تربيت هاي از ميان برداش

ســورة  268-267آيات  مثلاً .)127، ص 3، ج1388(داودي، اســت قرآنانديشــة اخلاقي در 
ت كند؛ علامه فضــل االله در تفســير اين آيانع انفاق و كمك به نيازمندان را بيان ميبقره، موا

ـــان به خاطر علاقهمي ـــت؛ افزون بر اين، ذاتاً اي كه به اموالش دارد،گويد انس اگر  بخيل اس
شيطان او را وسوسه كرده، شدن، مي بخواهد به نيازمندان كمك كند،  رساند. تاو را از فقير 

شود. اما خداوند براي اين كه ل، انسان از كمك كردن به نيازمندان، منصرف ميبه اين شك
ـــان بتواند بر اين ترس غلبه كرده، به نيازمندان كمك كند، مي ـــاانس ن به فرمايد روزي انس

 بخشيده شدن گناهان انساندست خدا است و بخشش، ثروت انسان را زيادتر كرده، سبب 
  .)106ص، 5، ج1419(فضل االله، گرددمي

ـــة پرورش فهم و تعقلّ اخلاقي در متربي، نيز يكي از مهم نديش ترين اهداف تربيت ا
ـــت قرآناخلاقي در  ر يافته ب) يعني متربي با عقل و بينش پرورش39، ص1384(عابدي، اس

ودمند و ها و امور ســاســاس تعاليم ديني، به معيارهايي دســت يابد كه بتواند بايدها، فضــيلت
ها را از خود آور را بشــناســد و بر اســاس آن، رذيلتها و امور زيانرذيلت همچنين نبايدها،

   .)142، ص1393(فيروزمهر، ر كرده، خود را به فضايل بيارايددو
ون، در شـــرايط گوناگ تواندمياگر متربي از اين توانايي برخوردار باشـــد، به آســـاني 

صحيح بگيرد و از صميم  شخيص داده، ت ات افتادن در ورطة انحراف وظيفة اخلاقي خود را ت
براي پرورش فهم و تعقلّ اخلاقي  قرآن .)132، ص3، ج1388(داودي، داخلاقي در امان بمان

ســتفاده هاي تربيتي و تمثيل، اهايي مانند: اســتفاده از دليل، بيان ســرگذشــتمتربيان از روش
  كند.مي
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ـــتورهاي اخلاقيقرآنهاي تربيت اخلاقي يكي از روش ـــت.  ، بيان دليل دس  مثلاًاس
شدن آنقرآن ، اين قرآن)؛ 91-90گويد(مائده: ها را نيز مي، هنگام بيان حرمت، علت حرام 

و كاري شيطاني كه سبب ايجاد كينه و دشمني  -به معني چيز نجس و ناپاك -دو را رجس 
(طبرســـي، كندفل شـــدن از خدا اســـت، معرفي ميدر ميان افراد، متزلزل كردن جامعه و غا

شود كه متربي با علت حرمت مشروب اين شيوه سبب مي يريكارگبه .)370ص ،3، ج1372
ين شود متربي به اها، دوري كند؛ همچنين سبب ميتر و بهتر از آنآشنا شده، راحت و قمار،

ــناخت برســد كه از كارهاي  كه ســبب غافل شــدن از خداوند و ايجاد كينه و  يآورانيزش
  ري كند.دشمني ميان او و ديگران است، دو
ـــيوه ـــتانيكي از پركاربردترين ش ـــت. هاي تربيت اخلاقي، داس راي ب قرآنگويي اس

، 1387(حقيقت و مزيدي، كرده اســـتداســـتان تربيتي نقل  122پرورش اخلاقي مخاطبان، 
كندكه پيرمردي مؤمن، ســورة قلم، نقل مي 34-17، خداوند حكيم در آيات مثلاً .)127ص

داد. هنگامي كه هاي باغ را به نيازمندان ميبخشـــي از ميوه، هرســـالباغي خرم داشـــت. او 
ا، براي هدهيم. آنمندان نميپيرمرد از دنيا رفت، فرزندان او گفتند از اين پس ســهمي به نياز

شتنروند، فقيران، آنها ميكه وقتي براي چيدن ميوهاين سند، قرار گذا سر نر د ها را نبينند و  
د ها به باغ رســيدند، ديدنها بروند. هنگامي كه آنچيدن ميوهصــبح زود و در تاريكي، براي 

ــوخته ــتاي، از باغ باقي كه جز ويرانه و س ــان مينمانده اس ــتان نش دهد كمك به . اين داس
ب ندان  يازم ـــود ن به س كه  ندان، بيش و پيش از آن يازم ـــود خود كمك اشـــد،ن ندهبه س  كن

  .)394، ص24، ج1374 (مكارم شيرازي،است
لّ اخلاقي در روشاز ديگر  يل،قرآنهاي پرورش فهم و تعق يل اســـت. در تمث  ، تمث

ته ــــده، متربي نك ـــن و ملموس ش يدة اخلاقي، روش ها را درك ، آنراحتيبههاي پيچ
ندمي يدي، ك قت و مز ند مي .)126، ص1387(حقي يلخداو ما اين تمث يد  ما يان فر ها را ب
  .)25(ابراهيم: ) پند و اندرز بگيرند21: ده،(حشرها تفكّر كرها، در آنكنيم تا انسانمي

رده مكند، مانند اين است كه آن ديگري فرمايد فردي كه غيبت ديگري را ميمي مثلاً
ست  آور و ناجوانمردانهخورد. تفكّر در اين مثال، زشتي، تهوعو آن فرد، گوشت او را مي ا

  ).12دهد(حجرات: بودن غيبت را نشان مي
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  پرورش احساسات اخلاقي هاياهداف و روش .2-2
به تربيت عواطف اخلاقي انســـان نموده، توجه ويژهقرآن اســـت. اهداف تربيت اي 

خواهي در انســان و در مســير رضــايت ، پرورش حس فضــيلتقرآناحســاســات اخلاقي در 
  باشد.خداوند قرار گرفتن احساسات انسان مي

ـــان، خواهان فضـــيلتقرآناز ديدگاه  هاي واقعي و متنفر از ها و ارزش، فطرت انس
انســـان، فراموش  يهايرانشـــهوتها اســـت؛ اما گاهي اين گرايش، بر اثر ها و بديپســـتي

زمند پرورش ياكند. بنابراين، تربيت اخلاقي انسان، نمي توجهيبيها، شود يا انسان به آنمي
ــيلت ــتحس فض ني از اين رو، خداوند از نيكوكارا .)130، ص1393(فيروزمهر، خواهي اس

سان: كند(اندهند، تشكر ميكه عليرغم ميل و نيازشان به غذا، غذاي خود را به نيازمندان مي
ها را فراموش كرده، براي رسيدن به ثروت، از هيچ ستمگري، ) و كساني را كه فضيلت8-9

  ).26-17كند(فجر: پرهيزي ندارند، نكوهش مي
 وند قرار گرفتن احساسات، در مسير رضايت خداقرآنهدف ديگر تربيت اخلاقي در 

، مســلمانان را به كنترل مهر و قهر خود ســفارش كرده، بندة واقعي قرآن، مثلاًانســان اســت. 
ه اي كگونهداند كه عواطف او نيز در راســتاي رضــايت الهي باشــد؛ بهخداوند را كســي مي

ت جا نسببهاتواند او را از راه حق و عدالت، خارج كرده، به تعصّب نمحبت يا خشم او، نمي
براي  قرآن). 8و مائده:  134به دوســتان يا ســتمگري نســبت به دشــمنان بكشــاند(آل عمران: 

ـــيدن به اين اهداف، از روش ـــتن و رس هايي معرفي الگوهاي اخلاقي، برانگيختن و بازداش
  است. محبت، استفاده نموده

ـــويي از اساسي ـــت هايترين روشروش الگـ مزيدي، (حقيقت و تربيت اخلاقي اسـ
كوشــد نمونة حالت يا رفتار نيك را در معرض ديد در اين روش مربي مي .)125، ص1387

يد  پد تار را در خويش  يا رف لت  حا ـــوه پيروي كرده، آن  تا او از آن اس هد  متربي قرار د
باقري، آرد فاده نموده، برخي افراد را  قرآن .)144، ص1، ج1385( ـــت نيز از اين روش اس
سوه، معرف عنوانبه ، حضرت مثلاًكند تا ما در زندگي خويش، از ايشان الگو بگيريم؛ ي ميا

شته، حال و آينده 21(احزاب:  ترين الگو(ص) را كاملمحمد سلمانان، در گذ ) براي تمام م
  .)289، ص16، ج1417(طباطبايي، كرده استمعرفي 
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ـــوق در فرد براي  ـــتن(ترغيب و ترهيب) به معناي ايجاد ش نجام ابرانگيختن و بازداش
جا يا اي تاري اســــتكاري   .)422، ص1، ج1414(ابن منظور، د ترس در او براي ترك رف

ـــفات قرآن ـــتن اخلاق نيك، فوايد دنيوي و اخروي ص ، براي تقويت گرايش متربي به داش
هاي دنيوي و اخروي اخلاقي نيك را بيان كرده و براي كاهش تمايل او به اخلاق بد، زيان

فرمايد هر كار نيكي كه با خود به جهان آخرت مي مثلاًاست. دهصفات اخلاقي بد را برشمر
گناهي را به عمد، فرمايد هر كس انسان بي) و مي160بينيد(انعام: بياوريد، ده برابر پاداش مي

  ). 93گردد(بقره: به خشم خداوند دچار شده، در جهنم، جاودانه مي بكشد،
ــه با هم و به ترغيب و ترهيب، ــد؛انبايد هميش ــي دازه باش ــان در خوش ا و هزيرا كه انس

ـــركش مي فل، مغرور و س غا فاه،  ـــختير ـــود و در س يد، ســــاكن و ها و ترسش ناام ها، 
  ).11-9؛ هود: 84-83خاموش(اسراء: 

ـــت. محبت، نيروي فراواني در محبت، از بهترين روش ـــلام اس هاي تربيت اخلاقي اس
سان دارد. هرگاشكوفا كردن گرايش سان به چيزي دل بندد، اين دلبستگهاي متعالي ان ي ه ان

ـــازد كه همة تچنان او را مجذوب خود مي  (حاجيكندمايلات خود را متوجه خويش ميس
ستوار كردن رابطة محبت .)199، ص1388بابائيان،  ن آميز ميااز اين رو، مربي براي ايجاد و ا

سخود و متربي، بايد علاقه خود به متربي را بيان كند تا متربي ن شته يز مربي خود را دو ت دا
شد و با جان و دل، به رهن نيز از  قرآن .)231، ص1، ج1385(باقري، مودهاي او، عمل كندبا

اســت را، يادآوري هايي كه خداوند به انســان داده اين روش اســتفاده كرده، گاهي نعمت
ـــ21؛ روم: 29؛ بقره: 24-1كند(مانند: الرحمن: مي خداوند در دل انس تا محبت  ان، زياد ) 

  .)368، ص1393شود؛(فيروزمهر، 
فرمايد خداوند، فلان عمل يا كســـاني كه فلان صـــفت (مانند عدالت) را گاهي نيز مي

ــت دارد(حجرات:  ــمت آن ويژگي و 195؛ بقره: 8؛ ممتحنه: 10دارند، دوس ) تا مؤمنان به س
كه آن را دارند، گرايش پيدا كنند؛ در برخي موارد نيز مي ـــاني  ن خداوند، فلافرمايد كس

ساء:  ست ندارد(ن صفت (مانند غرور) را دارند، دو ساني كه فلان  ؛ 18؛ لقمان: 36عمل يا ك
 اند، دوريآلوده ها) تا مؤمنان از آن رفتار و صفت اخلاقي و از كساني كه به آن77قصص: 

  كنند.
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 هاي پرورش رفتار اخلاقياهداف و روش. 2-3

هاي رفتاري مطلوب در متربي تقويت عادت هدف اصـــلي در تربيت اخلاقي، ايجاد و
شايسته ااي كه متربي بتواند بهگونهاست؛ به شرايطي، رفتار  قي متناسب با خلاآساني، در هر 

هد جام د يل،  .)94، ص3، ج1388(داودي، آن را ان يد فراوني بر قرآنبه همين دل تأك  ،
ـــفارش به ايمان، به  ـــفارش رفتارهاي اخلاقي دارد و همواره در كنار س ـــالح نيز س عمل ص

  ). 74و  4-2داند(انفال: )، آن را نشانة راستي و درستي ايمان مي3؛ عصر: 7كرده(مانند: بينه: 
ست؛ بلكه اين دانش، زماني قرآناز نظر  ستن تكاليف اخلاقي، به تنهايي، كافي ني ، دان

ارزشـــمند اســـت كه به آن عمل شـــود. به همين دليل، خداوند، برخي دانشـــمندان يهود را 
ستسرزنش  شانه187(آل عمران: كرده ا هاي پيامبر آخرالزمان را در تورات )؛ زيرا آنان، ن

ـــتند كه محمدخوانده بودند و مي ـــاس دانس ـــت و بر اس (ص)، همان پيامبر آخرالزمان اس
ـــب، آموزه هاي دين يهود، موظف بودند كه او را به مردم، معرفي كنند؛ اما به خاطر تعص

عت طلبي و... اين حق قت را از مردم،منف هان مي ي ندپن طب، كرد يد بن ق ـــ ، 1، ج1419(س
ــان جاي گرفته .)541ص ــد واگر تكاليف اخلاقي، تنها در ذهن انس ــان، به آن عمل باش  انس

؛ هاي ارزشمندي بر دوش دارد، آن شخص، مانند الاغي است كه كتابقرآننكند، به تعبير 
  ).5اي ندارد، جز خستگي و نفرت(جمعه: ها بهرهاما از آن
شتن توانايي انجام تكاليف اخلاقي و قرآنترين هدف تربيت رفتار اخلاقي در مهم ، دا

سان با خود، صلاح رابطة ان سانخ ا ست؛ زيرا خداوند داوند، ان ست ا هاي ديگر و محيط زي
ها است؛ بنابراين، كساني كه هاي آسماني، عمل به آنفرمايد هدف از نازل كردن كتابمي

ها، آگاه هســتند، اما به هاي آســماني ايمان دارند و به دســتورات آنكنند به كتابادعا مي
  ). 5ايمان ندارند(جمعه: ها، به آن كتاب اصلاًكنند، ها عمل نميآن

با خود،  مثلاً باط  نة اصـــلاح ارت به خود ظلم مي قرآندر زمي ناه كردن،  با گ يد  ما فر
شوري: 1نكنيد(طلاق:  سان در اين دنيا( سيدن بلاها به ان ) 30) زيرا كه گناه، آثاري چون: ر

ــان بايد به خد، در زمينة اصــلاح ارتباط با خداوند ميقرآندارد؛ يا   عنوانبهاوند، فرمايد انس
بخش )، به دســتورات ســعادت54كنندة هســتي، ايمان بياورد(اعراف: يگانه آفريننده و اداره

رمايد فمي قرآن)؛ يا دربارة بهبود بخشــيدن به رابطة خود با ديگران، 229او، عمل كند(بقره: 
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ينة ، در زمقرآن)؛ نيز 30-29حقوق ديگران را رعايت كنيد و به كســي ســتم نكنيد(نســاء: 
سان با محيط زيست مي شما آفريدم(بقره: اصلاح ارتباط ان ) 29فرمايد من همه چيز را براي 

براي ايجاد توانايي انجام تكاليف  قرآن). 61خواهم كه زمين را آباد كنيد(هود: و از شما مي
، است؛ مانند: بيان تدريجي دستورات اخلاقيهايي را به كار گرفتهاخلاقي در متربيان، روش

  تشويق، تنبيه، مواجه شدن با نتايج عمل و توبه.
تدريجي مي قرآنهاي يكي از روش تار اخلاقي، تربيت  ـــد. در ادر تربيت رف ين باش

تدا آمادگي ذهني ايجاد مي عادات اخلاقي، اب ـــپس، روش، براي ايجاد تغيير در  ـــود؛ س ش
، قرآن مثلاً .)223، ص1، ج1385(باقري، گرددتر ارائه ميبعد قوانين سختتر و قوانين ساده

ـــراب را در چند مرحله و به مرور زمان، ابلاغ كرد؛ يعني ابتدا  ـــيدن ش ـــتور حرمت نوش دس
سپس ايشان را از مستي در 33مسلمانان را از كارهاي زشت و گناهان باز داشت(اعراف:   ،(

ـــاء:  ـــراب را بيان 43هنگام نماز نهي كرد(نس ـــيدن ش ـــپس با لحني ملايم، حرمت نوش )، س
توجهي برخي مســلمانان نســبت به حرمت شــراب، با )، در پايان، به خاطر بي219(بقره: كرد

  .)195-194، ص2، ج1417(طباطبايي، ) 91-90يد، از آن نهي كرد(مائده: لحني بسيار شد
ـــويق، بعد از اين كه متربي عمل اخلاقي را انجام داد، براي اين كه عمل  در روش تش

شود، او را تاخلاقي او خداوند از  مثلاً .)234، ص1، ج1385(باقري، كنندشويق مي، ترك ن
مســلماناني كه با پيامبر اســلام (ص) پيمان وفاداري بســتند و به آن وفا كردند، تشــكر كرده، 

ـــركان، پيروز گردانديم و غنائم مي ـــما را در جنگ با مش فرمايد به خاطر اين وفاداري، ش
  ).29-18فراواني به شما داديم(فتح: 

ـــر زد، براي جلوگيري از اگر عمل ـــداخلاقي از متربي س يه ت تكرار آن، متربي، ض نب
اسرائيل، نعمت آسايش فرمايد به بنيخداوند مي مثلاً .)234، ص1، ج1385(باقري، شودمي

ند ها ناسپاسي كردگرفت داديم؛ اما آندر اختيارشان قرار مي راحتيبهو غذاهاي لذيذي كه 
  ).61-57ان، گرفتيم(بقره: ها را از آنو ما اين نعمت

شدن با نتيجه عمل، به متربي اجازه داده مي سودبر اساس روش مواجه   شود تا زيان يا 
ي اعمل خود را ببيند. هنگامي كه فرد ببيند پيامد عمل او، سود يا زيان خودش است، انگيزه

خداوند  مثلاً) 151، ص1، ج1385(باقري، كندانجام يا ترك آن عمل پيدا ميدروني براي 
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شما ميمي صيبتي كه به  سد بهفرمايد هر م شورا: ر ست( شما ا ). پيامبر 30خاطر كارهاي بد 
ـــير اين آيه مي ـــلام (ص) در تفس ـــختي كه در زندگي، گريباناس ـــفرمايد هر س ان گير انس

(طبرســي، 30شــود،  نتيجة كارهاي بد خود او اســت كه در اين دنيا، به او بازگشــته اســتمي
  .)47ص ،9، ج1372

ستهاي يكي از روش سيار مؤثر، روش توبه ا  .)144، ص1389نژاد، (روحانيتربيتي ب
شتن غرايز و طبع حيواني، گاهي مرتكب خطا مي سان به خاطر دا ي شود. در اين موقع مربان

 سويهبنبايد متربي خطاكار را براند؛ بلكه بايد او را به پوزش خواستن از خداوند و بازگشت 
كاران از اين رو، خداوند، گناه .)378، ص1393(فيروزمهر، خود، دعوت كند او و اصـــلاح

 ســويبهدهد و آنان را به بازگشــت را از نااميدي، نهي كرده، به ايشــان، نويد بخشــش مي
  ).54-53كند(زمر: خداوند و جبران گذشته، دعوت مي

  
 هاي جامع تربيت اخلاقي ها و روشهدف. 3

سه بعد دفمنظور از اهداف جامع، ه ست كه هر  صلي تربيت اخلاقي ا هاي نهايي و ا
هاي جامع و يابد. هدفها، پرورش ميانديشــه، احســاس و رفتار انســان، براي رســيدن به آن

سيدن به قرآننهايي تربيت اخلاقي در  شدن در تمام ابعاد وجود و ر سليم خداوند  ، بنده و ت
  اللهي است.مقام خليفه

عواطف  ها،، تربيت انساني است كه انديشهقرآنهدف اصلي تربيت اخلاقي انسان در 
، 1394(ضــرابي، د متعال و در مســير رضــايت او باشــدو رفتارهاي او، تســليم محض خداون

   .)53ص
ـــان  فرمايد دين خداوند،، ميقرآناز اين رو،  كي ، تنها يتاكنوناز ابتداي آفرينش انس

ست و آن،  سلام«ا س» ا سلام«). منظور از 20-19ت(آل عمران: ا سليم خدا » ا در اين آيه، ت
 تسليم خداوند است و هدف كاملاًبودن است؛ يعني انديشه، احساس و رفتار مؤمن حقيقي، 

به او معرفي كرده و تمام تلاش او در زندگي اين  كه خداوند  ـــت  او از زندگي، همان اس
 .)274، ص5، ج1419(فضل االله، دف برسددستورات خداوند، به اين هاست كه با عمل به 

                                                 
  .»خدش عود و لا نكبة قدم إلا بذنب ما من. «30
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ســـورة بقره، جايگاه والاي انســـان در نظام آفرينش و هدف نهايي  30خداوند در آية 
سيدن به مقام خليفه–تربيت او  ستكه ر سترا بيان  -اللهي ا ، 2، ج1366(ملاصدرا، كرده ا

ــليم و بندة .)299ص ــه بعد وجودي خويش، پرورش يافته، تس ــان در هر س د خداون اگر انس
اللهي و جانشــيني خداوند اســت، گردد، به هدف نهايي آفرينش كه رســيدن به مقام خليفه

ــيدگي مي ــد، وظيفه دارد كه به امور ديگر آفريدگان، رس ــد. كســي كه به اين مقام برس رس
يت كند و كرده، آن ـــويبهها را ترب يد س ما يت ن هدا ، 1381(جوادي آملي، كمالشـــان، 

ين ترهايي را به كار گرفته كه مهمرســـيدن به اين اهداف، روشبراي  قرآن .)120-118ص
  سازي، در نظر گرفتن تكاليف تربيتي و محاسبه نفس است.ها، ازدواج، زمينهآن

ها، هاي تربيت اخلاقي در اســـلام، ازدواج اســـت. بســـياري از انديشـــهيكي از روش
خودبيني اســت. ازدواج،  ها و رفتارهاي ضــد اخلاقي انســان، به خاطر خودخواهي وگرايش

، 1382(مطهري، شدن از خودخواهي و خودبيني دارد تأثير زيادي در توجه به ديگران و رها
هاي تربيتي والدين براي تربيت فرزندان خود، نقش مهمي در افزون بر اين، تلاش .)165ص
  .)8، ص1396(غلامي، ربيت اخلاقي خود والدين نيز داردت

ــتن را به همين دليل، خداوند، ا ــر داش هاي يكي از نعمت عنوانبهزدواج كردن و همس
ـــران و برقراري  ـــبب ايجاد آرامش در همس ها در ميان آن» مودت و رحمت«خداوند كه س

به معناي دوســت داشــتن قلبي(ابن منظور، » مودت«). در لغت، 21اســت، برشــمرده(روم: 
 .)30، ص12(همان، جبه معناي مهرباني و دلســوزي اســت »رحمت«) و 453، ص3، ج1414

شدن محبت  شكوفا  سبب  بنابراين، هر يك از زن و مرد، به تنهايي ناقصند و ازدواج كردن، 
ـــيدن آنميان آن ـــتگي براي يكديگر و فرزندان، رس ها به آرامش ها، ايثار و از خودگذش

  .)167، ص16، ج1417(طباطبايي، ها استكامل شدن آنحقيقي و 
يت اخلاقي، پي يت در ترب نة موفق به وجود زمي قدامي و بيش از هر چيزي،  ش از هر ا

ــــ ـــتگي داردمنــاس منظور از . )113، ص3، ج1388(داودي، ب براي تربيــت اخلاقي، بس
ه ب ســازي، اموري اســت كه موانع رشــد اخلاقي متربي را از بين برده، او را در رســيدنزمينه

سازي دو جهت  ن، زمينهبنابراي .)250، ص1393(فيروزمهر، رساندفضايل اخلاقي، ياري مي
  دارد:
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ـــرايط اوليه .1 ـــهفراهم آوردن ش ها و رفتارهاي ها، گرايشاي كه احتمال بروز انديش
ــر خوب و 137، ص1، ج1385برد(باقري، اخلاقي را در متربي بالا مي ). مانند: انتخاب همس

سته(نور:  شاي شكيل خانوادة  شوري: 26ت شان( ستي با اي شتن نيكان و دو ست دا )، 23)، دو
ـــرزمين ـــت(بقره: مهاجرت به س ـــد اخلاقي در آن فراهم اس ) و 100-97هايي كه زمينة رش

  ).67تشكيل حكومت عادل ديني(مائده: 
ـــرايط اوليه .2 ـــهجلوگيري از ش ها و رفتارهاي ها، گرايشاي كه احتمال بروز انديش

باقري، ضــــداخلاقي را در متربي، افزايش مي هد( ند: از138، ص1، ج1385د مان دواج ). 
)، 29-27)، پرهيز از دوســتي و همنشــني با بدان(فرقان: 221نكردن با افراد ناشــايســت(بقره: 

) و انجام كارهاي نيك 31-30رعايت حجاب براي جلوگيري از شيوع فساد در جامعه(نور: 
  ).271در خفا براي جلوگيري از ريا(بقره: 

ت انسان ها براي تربيتن آنهايي كه به كار بسدر شرايع آسماني، برخي از دستورالعمل
، 1، ج1385(باقري، ف تربيتي واجب، در نظر گرفته شــدهتكلي صــورتبهضــروري اســت، 

 كنندة مداومت بر عمل تربيتي و اثرگذاري آن برسازي در تربيت، تضمينفريضه .)127ص
) كه 43، نماز اســت(بقره: قرآن، يكي از واجبات شــرعي در مثلاً .)129(همان: اســتانســان 

ــان از تكبر و غرور معرفي ي ــدن انس ــتكي از آثار آن، پاك ش ــدوق، 31اس ، 1، ج1385(ص
(انفال، كرده اســتهمچنين اســلام، واجبات مالي، مانند: خمس و زكات را معين  .)248ص
) كه سبب توجه به محرومان، فريفته نشدن به ثروت خود و ايجاد روحية شكرگزراي در 41

ـــده،(مرداني نوكنده،  ـــان ش ـــد روحي 32، ص1382انس ـــان را به همراه ) رش و اخلاقي انس
  .)191، ص1381(جوادي آملي، دارد

). اهل 18حاســبة نفس اســت(حشــر: هاي اســاســي در تربيت اخلاقي، ميكي از روش
ــفارش كرده، فرمودهبيت ــيار به اين روش س ــبه (ع) بس ــي كه هر روز خود را محاس اند كس

گونه كه دو شــريك بدبين به پس آن .)453، ص2، ج1365(كليني، 32نكند، شــيعه نيســت
  .)468، ص1392(طبرسي، 33رسند، خود را حسابرسي كنيديكديگر، به حساب هم مي

                                                 
  »ففرض االله... الصلاة تنزيها عن الكبر.«. فاطمه (ع): 31
 »ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم.«. امام كاظم (ع): 32
  »ك شريكه.لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشري«. پيامبر (ص): 33
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سبه نفس اين سان، تمام امحا ست كه ان شهگونه ا  ها و رفتارهاي روزانةها، گرايشندي
ها، هاست؛ يا خير؟ پس اگر انديشخود را بررسي كرده، ببيند آيا مطابق رضايت خداوند بوده

ــكر ميگرايش ــايت خداوند بود، خداوند را ش كند؛ اما ها و رفتارهاي آن روزش مورد رض
  .)79-78ص ،3تا، ج(نراقي، بينمايدديد، توبه كرده، جبران مي اگر خطايي

  
هدف4 ــغوليدلهاي تربيت اخلاقي در رويكرد ها و روش. مقايســة  و  مش

  قرآنهاي اخلاقي آموزه
ا ه، مشابهتقرآنو  مشغوليدلهاي تربيت اخلاقي در رويكرد مقايسة اهداف و روش

  دهد:ها نشان ميهايي را ميان آنو تفاوت
  
  هامشابهت. 4-1

يت عواطف و گرايش .1 يد بر ترب تأك جه و  ـــغوليدلهاي اخلاقي: رويكرد تو  ،مش
سبت به  جايبه سئوليت و غمخواري ن ساس م تكيه بر عوامل عقلاني، بر حس همدردي، اح

سات و گرايش قرآنكند. ديگران، تأكيد مي سا شنيز به پرورش اح ته، هاي اخلاقي توجه دا
هاي او را در مسير ورش داده، عواطف و گرايشخواهي انسان را پرخواهد حس فضيلتمي

  رضايت خداوند قرار دهد.
هدف رويكرد  .2 به اخلاق:  كاربردي  جه  ـــغوليدلتو ، وارد كردن اخلاق در مش

زندگي روزمرة انسان و بهبود بخشيدن به رابطة انسان با ديگر موجودات است؛ از اين رو از 
ــغوليدل فراد غريبه، براي جانداران، گياهان و زمين، براي خود، در حوزه دروني، براي ا مش

سخن ميبراي جهان مصنوع و براي انديشه نيز دانستن دستورات اخلاقي را  قرآنگويد. ها، 
كافي نمي ند؛به تنهايي  با خود، دا ـــان  به رابطة انس ـــيدن  خداوند،  بلكه در پي بهبود بخش

  هاي ديگر و محيط زيست در عمل است.انسان
سبت به ديگران: در رويكرد  .3 سئوليت در متربي ن شغوليلدبرانگيختن احساس م ، م

گران كند كه نيازهاي دياي در برابر ديگران احساس همدردي و مسئوليت ميمتربي به گونه
ته، در جهت ـــ هاي خود دانس ياز ندها تلاش ميبرآورده كردن آن را ن فاري، ك ، 1385(غ
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ــفارش مي قرآن .)59ص  ويژهبه –افزون بر رعايت حقوق ديگران، به ديگران  كند كهنيز س
  ). 220و  215كنيد(بقره: ها را برآوردهتوجه كرده، نيازهاي مادي و معنوي آن –نيازمندان 

يد: در رويكرد  .4 تأي فاده از روش الگودهي و  ـــت ـــغوليدلاس يان و مش لدين، مرب ، وا
ند كايي را معرفي ميهاي مختلف، الگوهنيز در زمينه قرآنترين الگوها هستند. معلمان، مهم

ـــان(ص) را بهترين و كاملو حضـــرت محمد ها و ها، در همة زمانترين الگو براي همة انس
ـــغوليدلكند. همچنين در رويكرد ها معرفي ميمكان تأييد در پي اين مش با روش  ، مربي 

ـــت كه ميان ذات پاك متربي و عمل خطايي كه انجام داده، فرق بگذارد  و از اين راه، اس
ــد اخلاقي او، اثر مثبت دارد.  تلقي مثبتي از متربي در ذهن خودش ايجاد كند كه اين در رش

در داســـتان يوســـف(ع)،  مثلاًشـــود. نيز شـــبيه همين كار انجام مي قرآندر روش توبه در 
هنگامي كه يوســف(ع) خود را به برادرانش كه بســيار به او ســتم كرده بودند، معرفي كرد، 

سهها تلقين كرد كه علت بديبه آن خودش سو شما و و اي ههايي كه به من كرديد، ناداني 
شده شما فقط توبه كنيد شيطان بود؛ اما حالا كه خردمند و دانا  شما نيست؛  سرزنشي بر  ايد، 

ست(يوسف:  شنده ا سيار مهربان و بخ شما را ببخشد كه او ب -88و از خداوند بخواهيد كه 
100.(  

، مشـــغوليلدروش عمل و در نظر گرفتن تكاليف تربيتي: در رويكرد  يريكارگبه .5
هايي چون: خانه، مشــغولانه را در محيطشــود تا اعمال دلاين فرصــت براي متربي ايجاد مي

 نيز تكاليف اخلاقي در نظر گرفته شــده و متربي قرآنمدرســه و بيمارســتان، تجربه كند. در 
هد؛موظف اســــت آن جام د ن ها را ان مكمان جب كردن ك به د وا مادي و معنوي  هاي 

  ).8؛ نساء: 22نيازمندان(نور: 
  

  هاتفاوت .4-2
ـــغوليدلگرا بودن رويكرد عاطفه .1 ـــناخت مش گرا بودن تربيت اخلاقي در برابر ش

ـــغوليدلرويكرد  اگرچهي: قرآن ـــت و در  مش ـــدعقلاني نيس يك رويكرد غيرعقلاني يا ض
يت ـــغوليدلهاي موقع ناي ملاك ، فرد غمخوارمش مل بر مب ـــخصـــي، ع هاي عقلاني ش
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گرايي و برقراري ارتباط اخلاقي دهد؛ اما اساس اين رويكرد، عاطفهرا انجام مي مشغوليدل
   .)21، ص1992(نادينگز، د غمخوار و فرد مورد غمخواري استميان فر

به تربيت احســاســات اخلاقي توجه شــده، اما تربيت، بر  هرچند، قرآندر حالي كه در 
و فضـل االله،  265، ص19، ج1417(طباطبايي، اسـتگذاري شـدهشـناخت و عقل پايه مبناي
ـــوره .)365، ص6، ج1419 هايي كه در ابتداي پيامبري حضـــرت محمد(ص) از اين رو، س

ردم بود و محتواي ها و عقايد مشـــد(ســـور مكي)، بيشـــتر در پي اصـــلاح انديشـــهنازل مي
اي هشد(سور مدني)، بيشتر، آموزههاي پاياني پيامبري ايشان نازل ميهايي كه در سالسوره
  .)80-79، ص1386(حجتي، لاقي، فقهي، اجتماعي و سياسي استاخ

 قرآنو هم  مشــغوليدلتفاوت هدف تربيت عواطف اخلاقي: اگرچه، هم رويكرد  .2
ند؛ اما هدف از تربيت احســـاســـات اخلاقي در رويكرد به تربيت عواطف اخلاقي توجه دار

، پرورش احساس مسئوليت نسبت به ديگران و همدردي متربي با ديگران است؛ مشغوليدل
سات اخلاقي در  اما سا سان و در  ،قرآنهدف تربيت اح ضيلت خواهي در ان پرورش حس ف

سات او مي سير رضايت خداوند قرار گرفتن احسا شد. بهم  يگر، هدف اخلاق درعبارت دبا
اســت و پذيرش او براي  مشــغوليدلتنها خود فرد يا موضــوع مورد  مشــغوليدلرويكرد 

ـــت؛ اما در رويكرد  ـــايت خداوند نيز ملاك قرآناخلاقي بودن رفتار كافي اس ي، جلب رض
  باشد. رفتار اخلاقي مي
خداوند  هاي جامعي، چون تســليم، براي تربيت اخلاقي انســان، هدفقرآناز اين رو، 

ــيدن به مقام خليفه ــدن در تمام ابعاد وجود و رس اللهي در نظر گرفته كه نقطة نهايي كمال ش
  ، اثري نيست.مشغوليدلها در رويكرد است؛ اما از اين هدف قرآنانسان از ديدگاه 

ـــتن و روش يريكارگبه .3 بازداش جامعي چون ازدواج، روش برانگيختن و  هاي 
ربيت ، براي تقرآن: قرآنســازي، در نظر گرفتن تكاليف شــرعي و محاســبة نفس در زمينه

سان، روش ساس و رفتار اخلاقي ان شه، اح سه بعد اندي هاي جامعي دارد كه براي تربيت هر 
  شود.نمي به كار گرفته مشغوليدلها در رويكرد كه اين روشانسان است؛ در حالي

: رآنقو مدون نبودن ديدگاه تربيتي  مشغوليدلرد مدون بودن ديدگاه تربيتي رويك .4
ـــاس رويكرد  ـــغودلنادينگز، يك ديدگاه مدون براي اخلاق و تربيت اخلاقي بر اس  ليمش
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ضه نموده ست؛ در حاليعر صان اخلاق و تربيت قرآنهاي كه آموزها ص سط متخ ي، بايد تو
به رويكردها و نظريه بديل  ـــواخلاقي، ت بههايي براي تربيت اخلاقي ش يگر، عبارت د ند. 

ـــالت دين با تدوين يك نظرية اخلاقي فرق مي ديني  هايكند. بنابراين، برخي از آموزهرس
شكل مدوني عرضه نشده شاره به كليات هستند و موارد جزئي نيز به   قرآن لاًمثاند. در حد ا

ــبر، حلم و رعايت حقوق ديگران  ــتصــفات اخلاقي ممتاز، ياد  عنوانبهاز ص ما ا ؛كرده اس
شدن اين دستورات در فرهنگ رانندگي مسلمانان، متخصصان اخلاق و علوم  براي اجرايي 

  تربيتي بايد راهكارهاي كاربردي مناسب را تدوين كنند.
ـــغوليدلفمينيســـتي بودن رويكرد  .5 رد ي: رويكقرآنمدار بودن رويكرد و ارزش مش

ه رويكرد كنفي است؛ در حاليگيري مفمينيستي و نسبت به مردان داراي موضع مشغوليدل
ا از ها ر، همة انســانقرآن مثلاًيك از دو جنس ندارد؛ ي چنين ســوگيري نســبت به هيچقرآن

)، 13ها بر يكديگر را، تقوا(حجرات: نظر آفرينش، مســـاوي دانســـته، ملاك برتري انســـان
ــالح(بينه:9علم(زمر:  ــمرده7 )، ايمان و عمل ص ــت؛) ش ــ اس ــيت. همچنين دس تورات نه جنس

مذكر و مؤنث(نور:  ،قرآن ) و همة مردم را مخاطب قرار 35؛ احزاب: 31-30هر دو جنس 
  ).49؛ حج: 158داده است(اعراف: 

  
  كريم قرآنو  مشغوليدلهاي تربيت اخلاقي در رويكردها و روشهدف

  هاتفاوت هاشباهت
 صورتبه

  كلي
از نظر
صورتبه  از نظر روش  هدف

  نظر روشاز   از نظر هدف  كلي

توجه و 
تأكيد بر 
تربيت 

عواطف و 
هاي گرايش

  اخلاقي

. توجه 1
كاربردي به 

  اخلاق
  

2 .
برانگيختن 
احساس 

مسئوليت در 

. استفاده از 1
روش الگودهي 

  و تأييد
 يريكارگبه. 2

روش عمل و 
در نظر گرفتن 
 يتكاليف تربيت

 

گرا عاطفه
بودن رويكرد 

 مشغوليدل
در برابر 
گرا شناخت

بودن تربيت 
اخلاقي 

  يقرآن

تفاوت هدف 
تربيت 

عواطف 
اخلاقي در 

رويكرد 
و  مشغوليدل

  قرآن
 

. استفاده از 1
روش برانگيختن 

و بازداشتن و 
هاي جامعي روش

چون ازدواج، 
سازي، در زمينه

نظر گرفتن 
و  تكاليف تربيتي
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 متربي نسبت
 به ديگران

محاسبة نفس در 
  قرآن

. مدون بودن 2
ديدگاه تربيتي 

رويكرد 
و  مشغوليدل

مدون نبودن 
ديدگاه تربيتي 

  قرآن
ن . فمينيستي بود3

رويكرد 
و  مشغوليدل
مدار بودن ارزش

 يقرآنرويكرد 

  
سة اهداف و روش ت ، اهميقرآنهاي تربيت اخلاقي در اخلاق ارتباطي نادينگز و مقاي
ساس ضرورت تربيت اح شان ميو  سان را ن هاي آموزه دهد و تأكيدها و عواطف اخلاقي ان

شغوليدلي و رويكرد قرآن سات و گرايش م سا شان ميبر تربيت اح د كه دههاي اخلاقي، ن
  تربيت اخلاقي انسان، بدون توجه به تربيت احساسات اخلاقي او، محقق نخواهد شد. 

ــلامب ــانه همين دليل اســت كه پيامبر اس ا در ه(ص) كه مربي و الگوي تربيتي همة انس
اي و ) و خداوند، ايشان را بهترين الگو در هر زمينه158ها است(اعراف: ها و مكانهمة زمان

)، براي تربيت اعتقادي و اخلاقي مردم، با 21اســـت(احزاب:  براي هر كســـي، معرفي كرده
ـــوزي، بردباري و اخلاق نيك، ابتدا دل ـــكار كرده، محبت و مهرباني، دلس هاي مردم را ش

كاشت؛ سپس اين محبت، رشد كرده، قلب و عقل گرايش به خودش را در دل مخاطبان مي
  ). 159كرد(آل عمران: مخاطب را تسليم او و رفتارش را شبيه ايشان مي

فرمايد به مردم بگو من در برابر انجام وظيفة (ص) مياين رو، خداوند به پيامبر اسلام از
م اهل بيتم  خواهخواهم، مگر اين كه از شـــما ميپيامبري و هدايت كردن شـــما، مزدي نمي
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سلام يعني: علي، ) را 572، ص4، ج1415(عروسي حويزي، فاطمه، حسن و حسين عليهم ال
(ع)، محبت اهل بيت ند، مزد رســـالت را،). در اين آيه، خداو23دوســـت بداريد(شـــوري: 

رايش ساز گها؛ زيرا كه اين محبت و گرايش قلبي، زمينه، نه اطاعت از آنكرده استمعرفي 
اختياري و با رضايت خاطر است و در نهايت، رشد اخلاقي، اعتقادي، فردي فكري و رفتار 

ــير درســت قرار  ــلمانان را رقم خواهد زد. يعني اگر عواطف مخاطبان در مس و اجتماعي مس
  ها نيز در آن مسير حركت خواهد كرد. ها و رفتارهاي آنگيرد، انديشه

لوم شناسي، عهاي دانشمندان روانهماهنگ با يافته كاملاً، قرآناين ديدگاه و رويكرد 
ــت كه مي ــان،تربيتي و اخلاق اس ــه گويند عواطف انس ا و هها، انگيزهنقش مهمي در انديش

ـــرميرف به همين دليل، امام  .)49، ص1394(نجفي و همكاران، زند داردتارهايي كه از او س
و رفتن به  هاي اخلاقي را ســبب دور شــدن از جهنمها و احســاسصــادق(ع) تربيت گرايش

سته شت، دان ستبه من ملك نفســـــه إذا رغب و إذا رهب و إذا اشـــــتهى و إذا غضـــــب و إذا : «ا
  .)400، ص4، ج1404(صدوق،  »رضى، حرّم الله جسده على النار

كه ميان رويكرد   ما تفاوتي  ـــغوليدلا در تربيت اخلاقي وجود دارد اين  قرآنو  مش
ه دهد و بيشتر توجه او بملاك اساسي در اخلاق قرار مي عنوانبهاست كه نادينگز عاطفه را 

ـــد عاطفه ـــت؛ در حالي كه يك رويكرد اخلاقي رش ورزي و توجه به ديگران در متربي اس
از اين  .)57، ص1387(موحد و همكاران، تواند تنها متكي به احســاســات باشــدكارآمد نمي

ش قرآنرو،  سه بعد  سان، به هر  ناخت، احساس و رفتار او، توجه مجيد، در تربيت اخلاقي ان
  شود. هاي تربيت اخلاقي او، شامل هر سه بعد انسان ميكرده، اهداف و روش

گاه  يد فهقرآنافزون بر اين، از د عاط گاهي  حت فردي و ،  ورزي، برخلاف مصـــل
ست؛  ساني كه به حقانيت دين خداوند، يقين دارند، اما از  مثلاًاجتماعي ا محبت كردن به ك

كنند، ســبب آســيب رســاندن به دين خدا و و حســادت، با مؤمنان دشــمني ميروي كينه 
ـــت؛ از اين رو، خداوند از مؤمنان  ـــاني اس ـــعة جامعة انس ـــد و توس ـــانيت و مخالف رش انس

از دل بيرون كرده، با  -از خويشـــان باشـــند هرچند -خواهد محبت دشـــمنان خداوند را مي
   .)22(مجادله: ها، دوستي نكنندآن
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يشه و مفيد و مؤثر باشد، بايد بر پاية اند واقعاًورزي انسان، براي اين كه عاطفه بنابراين،
ـــد. به همين دليل،  ـــفارش كرده( ،قرآنعقل باش ـــيار به تعقلّ و تفكّر س ؛ 73قره: : بمثلاًبس

: است(يوسفرا، تعقلّ و تفكّر برشمرده قرآن)، يكي از اهداف نزول 32؛ انعام: 65عمران: آل
، مبدأ و 34. در روايات اســلامي نيز، عقل، پايه، اســاس و چراغ راه خوشــبختي)3؛ زخرف: 2

، 37، نتيجة كمال عقل انســانياخلاقخوشمعرفي گرديده،  36و پيامبر درون 35هامنشــأ نيكي
  است.دانسته شده

ت هاي اخلاقي، يكي از اركان تربي، تربيت عواطف و گرايشقرآنبنابراين، از ديدگاه 
تربيت اخلاقي، بدون توجه به آن، ناقص و ناكارآمد است؛ از سوي ديگر با اخلاقي است و 

شكوفا  توجه به اين كه در كودكي، عواطف و احساسات انسان، زودتر از عقل و انديشة او 
ــوري و احمدزاده، مي ــلحش ــود(س تربيت عواطف اخلاقي كودكان، در  .)121، ص1390ش

صفات اخلاقي نيك و پي سته كردن آنان به  سته كردن آنآرا صفات اخلاقي زشترا ، ها از 
ته  ـــتر و بهتري دارد. الب بازدهي بيش ـــد، در الگوي تكه گفته گونههمانكارايي و  ربيت ش

ـــان توجه كرد و تربيت قرآناخلاقي  ـــاس و رفتار انس ـــه، احس ـــه بعد انديش ، بايد به هر س
  احساسات اخلاقي نيز بايد بر مبناي تعقلّ و تفكّر باشد.

  
  گيرينتيجه

اي ه، از نظر توجه و تأكيد بر تربيت عواطف و گرايشقرآنو  مشغوليدلرويكرد  .1
يد و  تأي فاده از روش الگودهي و  ـــت روش عمل و در نظر گرفتن  يريكارگبهاخلاقي، اس

  تكاليف تربيتي، شباهت دارند.

                                                 
 دعامة الإنسان العقل و العقل منه الفطنة و الفهم و الحفظ و العلم و بالعقل يكمل و هو دليله و مبصره«(ع): . امام صادق34

 .)25، ص1ج ،1363كليني، »(و مفتاح أمره...
قه االله زينة لخل ذي جعلهأن أول الأمور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي لا ينتفع شئ إلا به، العقل ال«(ع): . امام صادق35

 .)29، ص1، ج1363كليني،  »(و نورا لهم...
و الأئمة و إن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة، فأما الظاهرة، فالرســل و الأنبياء «(ع): . امام صــادق36

 .)137، ص1ج ،1403مجلسي، »(أما الباطنة، فالعقول
  .)150، ص12ج ،1414حر عاملي، »(أحسنهم خلقاأكمل الناس عقلا، : «(ع). امام صادق37
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ـــي در اخلاق قرار مي عنوانبهنادينگز كه عاطفه را  برخلاف .2 ـــاس دهد و ملاك اس
ــد عاطفه ــتر توجه او به رش ــت، بيش تربيت  ، درقرآنورزي و توجه به ديگران در متربيان اس

شناخت، احساس و رفتار او، توجه كرده، اهداف و روش سه بعد  سان، به هر  هاي اخلاقي ان
سه بعد انسان مي شامل هر  ربيت كه ت هرچند، قرآنشود. همچنين از نگاه تربيت اخلاقي او، 

ب ـــان،  به تربيت عواطف و گرايشاخلاقي انس ناكارآمد دون توجه  ناقص و  هاي اخلاقي، 
  است؛ اما تربيت عواطف اخلاقي انسان بايد بر مبناي تعقلّ و تفكّر انجام گيرد. 

از نظر هدف تربيت عواطف اخلاقي، استفاده از  مشغوليدلو رويكرد  قرآن همچنين،
شتن و روش سازي، در نظر گرفتن زدواج، زمينههاي جامعي چون اروش برانگيختن و بازدا

و  مشــغوليلد، مدون بودن ديدگاه تربيتي رويكرد قرآنتكاليف تربيتي و محاســبة نفس در 
ستي بودن رويكرد  قرآنمدون نبودن ديدگاه تربيتي  شغوليدلو فميني مدار ابر ارزشدر بر م

  ي، تفاوت دارند.قرآنبودن رويكرد 
ــاســات ك .3 ــتر از انديشــة آنبا توجه به اينكه، احس ، ها رشــد يافته اســتودكان، بيش

ـــه و رفتارهاي اخلاقي كودكان،  كه براي تربيت انديش بايد بيش از اين  والدين و مربيان، 
ها و تمايلات آنان را به ســمت فضــايل اخلاقي، كنند، بايد گرايشريزي و تلاش ميبرنامه

 ادينه كنند. ها، نهجلب كرده، تنفر از رذايل اخلاقي را در وجود آن

  هاي اخلاقي افراد، بايد:براي تربيت گرايش .4
  اسلامي اخلاقي به آنان معرفي شود؛ -الگوهاي ايراني الف)

ي باشد ارفتار كساني كه با متربيان در ارتباطند، بايد به گونه مخصوصاًسخنان و  ب)
اني كه به و كس ها و رفتارهاي نيك اخلاقيهاي قلبي متربيان را به سمت ويژگيكه گرايش
تهاين ويژگي ـــ گاه آنها آراس ناخودآ لب و  ـــتر كرده، در ق ند، بيش ها، تنفر و بيزاري از ا

  خصوصيات و رفتارهاي بد را ايجاد كند؛
سانه ج) ي هاي پاك و عالها، بايد با تقويت روحية ايمان و گرايشوالدين، مربيان و ر

بديهاي اخلاقي و حياي آنخوبيبهافراد  عادل در ترس و اميد آنان هها از  با ايجاد ت ا و 
يزاننده هاي برانگنســبت به خداوند، والدين و مربيان و با اســتفادة آگاهانه و به موقع از روش
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رفتاري، هدايت خويي و نيكهاي آنان را به ســمت نيكها و گرايشو بازدارنده، احســاس
  كنند؛

ز هايي كه روحية ايمان، خروج اشتوليد شعر، داستان، تصوير، فيلم، سريال و نماي د)
ـــمت اخلاق عوامل محرك آن عنوانبهخودخواهي و توجه به ديگران را در افراد ( ها به س

ـــد مي عوامل بازدارندة  عنوانبهدهد و حس حيا و ترس از خداوند را در آنان (نيك) رش
  داشت؛كند، تأثير فراواني در تربيت اخلاقي خواهد ها از اخلاق بد) تقويت ميآن

ا و آثاري هها، فيلمها، داستانوالدين و مربيان بايد تلاش كنند متربيان را از محيط هـ)
ند، كها ايجاد ميحيايي و ولنگاري را در آنايماني، خودخواهي، نااميدي، بيكه روحية بي
  .دور نگه دارند
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ــگ، »جايگزيني براي رويكرد كولبرگي ــي دانش ــناس اه مجلة مطالعات تربيتي و روانش

  .2 شماره ،فردوسي مشهد
ـــل( .34 ــر در تربيت اخلاقي)، 1385غفاري، ابوالفض ـــازمان دو رويكرد معاص ، تهران: س

  انتشارات جهاد دانشگاهي.
هاي عنصر مواجهه با آسيب ترينمهمبررسي ادوار چهارگانه خانواده («)، 1396غلامي، رضا( .35

  .111318، كد خبر 1396/ 5/ 23 تاريخ ،روزنامه كيهان، »اجتماعي كدام است؟)
ــير من وحي ال)، 1419فضـــل االله، ســـيد محمد حســـين( .36 ، بيروت: دار الملاك قرآنتفس

  للطباعة و النشر.
  ، قم: بوستان كتاب.يقرآنتربيت اخلاقي با نگاهي )، 1393فيروزمهر، محمدمهدي( .37
  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.الاصول من الكافي)، 1365كليني، محمد بن يعقوب( .38
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ـــي .39 ـــان و انفاق از منظر آيات و روايات«)، 1382ن(مرداني نوكنده، محمدحس كيهان ، »احس
  .205 شماره ،فرهنگي

  ، تهران: انتشارات صدرا.تعليم و تربيت در اسلام)، 1382مطهري، مرتضي( .40
  ، تهران: دار الكتب الإسلامية.تفسير نمونه)، 1374مكارم شيرازي، ناصر( .41
  قم: انتشارات بيدار. ،مالكري قرآنتفسير ال)، 1366ملاصدرا، محمد بن ابراهيم( .42
شرف الدين( .43 صار،  صوري قزالح اي معلمان مقطع ابتدايي صلاحيت حرفه)، 1394من

ــد شــهر تربت جام در تربيت اخلاقي ــي ارش ــناس ــل غفاري، پايان نامه كارش ، ابوالفض
 شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد.دانشكده روان

صمد  .44 سي تطبيقي ديدگاه«)، 1387(احمدحشوري، سل ؛باقري، خسرو  ؛موحد،  هاي امام برر
  .27 مارهش ،فصلنامه انديشه ديني، »محمد غزالي و نل نادينگز دربارة تربيت اخلاقي

شي، كمال نجفي، محمد .45 صرتي ه سازماندهي نظام تربيت عاطفي «)، 1394(و متقي، زهره و ن
 .29ماره ش، ميپژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلا، »يقرآنهاي مبتني بر آموزه

ــعاداتتا)، نراقي، ملا محمد مهدي(بي .46 ـــيد محمد كلانتر، نجف: دار جامع الس ، تحقيق: س
  النعمان للطباعة و النشر.

سين( .47 سيد ح شمي،  ستي و اهداف تربيت«)، 1388ها صلنامه پژوهش، »چي ، يقرآنهاي ف
  .60و  59 شماره

48. Noddings, N. (1986), Caring: A Relational Approach to Ethics & Moral 
Education, Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 

49. Noddings, N. (1992), The Challenge to Care in Schools: An Alternative 
Approach to Education, New York: Teachers College Press. 

50. Noddings, N. (1998), Philosophy of Education, Westwiew Press, A Member of 
Perseus Books, L.L.C. 

51. Noddings, N. (2002a), Starting at Home, Berkeley, Los Angeles & London: 
University of California Press. 

52. Noddings, N. (2002b), Educating Moral People, New York and London: 
Teachers College Press. 

 
 
 
 
 
 



ھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   99   40، پياپي51سال، )سلام االله ع

 

Bibliography: 
1. The Holy Qur’an. 
2. Abedi L. "The Goals of Education from the Point of View of the 

Infallibles (PBUTH)". Misbah; 1384 HS. No. 57, pp. 39-74. 
3. Asadian S. Qotbi S. Shaeiri M. “Preliminary Design of the Model of 

‘Ḥayā’’ regard to Qur’anic Verses and its Comparing with Psychology 
of ‘Shame’”. Clinical Psychology; 1394 HS. no12, pp. 145-158. 

4. Baqeri Kh. A Look at Islamic Education. Tehran: Madrese Publications; 
1385 HS. 

5. Barin S. The Study of the Position of Reason and Affection in Moral 
Education from the Viewpoint of Professor Motahari”. MA Dissertation 
at Allameh Tabataba'i University; 1379 HS. 

6. Beheshti M. "Education of Emotions from the Perspective of Amir al-
Mu'minīn Imam Ali (PBUH)". Applied Issues in Islamic Education; 1379 
HS. no. 4, pp. 569-592. 

7. Davoudi M. "Approaches and Fundamental Questions in Moral 
Education". Society of Islamic Education; 1385 HS. No. 2, pp. 153-175. 

8.  Davoudi M. The Prophet’s and Ahlul-Bayt’s Educational Method. Qom: 
Research Center of the Islamic Seminary and University; 1388 HS. 

9.  Fazlullah SMH. Min Waḥy al-Qur’an Commentary. Beirut: Dar al-
Malāk; 1419. 

10.  Firoozmehr MM. Ethical Education with a Look at Qur’an. Qom: 
Boostan ketab; 1393 HS. 

11.  Ghaffari A. "Affectiveism in Ethics; Historical Background to a 
Postmodern Situation". Islamic Studies; 1384-A HS. No. 71, pp. 147-
190. 

12.  Ghaffari A. "Moral ethics and education from the Point of View of a 
Care Approach: An Alternative to Kohlberg's Approach". Educational 
and Psychological Studies. Ferdowsi University of Mashhad; 1384-B 
HS. No. 2, pp. 5-28. 

13.  Ghaffari A. Two Contemporary Approaches to Ethical Education. 
Tehran: Jahad Daneshgahi Publications; 1385 HS. 

14.  Gholami R. "Review of the Quadruple of Family". Keyhan Newspaper, 
23/5/1396 HS. 

15.  Haji Babaeian Amiri M. Practical Ethical Educational Methods in Islam. 
Tehran: Soroush Publishing; 1388 HS. 

16.  Haqiqat Sh. & Mazidi M. "Assessment and Evaluation of the 
Philosophical Grounds and Educational Methods of Four Approaches to 
Contemporary Ethical Education". Religious Thought (Shiraz 
University); 1387 HS. No. 26, pp. 105-134. 

17.  Hashemi Sayed Hussein. "Nature and Objectives of Education". 
Qur’anic Researches; 1388 HS. Nos. 59 and 60, pp. 30-71. 



هاي اخلاقي قران در تربيت اخلاقي در رويكرد دلمشغولي و آموزه مقايسة جايگاه احساسات و عواطف   100
 كريم

 

18.  Hatami E. & Ghaffari A. "A critical Review of Communal ethics of 
Nadings, with emphasis on the Viewpoint of Jawadi 'Amoli in the Book 
of Mafātīḥ al-Ḥayāt". Research on Islamic Education Issues; 1393 HS. 
No. 22, pp. 59-83. 

19.  Hojjati SMB. A Study in the History of the Holy Qur'an. Tehran: 
Publishing Office of Islamic Culture; 1386 HS. 

20.  Ḥurr ʻĀmilī MBHBʻ. Wasāʼil Al-Shīʻah. Qom: Āl al-Bayt li ʼIḥyāʼ al-
Turāth Institute; 1409 AH. 

21. Ḥuwayzī ʻA'ABJ. Tafsīr Nūr Al-Thaqalayn. Qom: Ismaʻīlīan; 1415 AH, 
4th ed. 

22. Ibn Manẓūr MBM. Līsān Al-ʻArab. Researched: Jamal al-Din Mir-
Dāmādī. Beirut: Dar al-Fikr-Dar al-Ṣadir; 1414 AH, 3rd ed. 

23.  Jalali H. "An Introduction to the Issue of Insight, Tendency, and Action 
and Their Interactions". Ma'rifat; 1380 HS. No. 50, pp. 45-55. 

24.  Javadi ‘Amoli A. Human's Face and Inside (Being) in the Qur’an. Qom: 
'Isra’ Publications; 1381 HS. 

25.  Javadi ‘Amoli A. Mafātīḥ al-Ḥayāt. Qom: 'Isra’ Publications; 1391 HS. 
26.  Kulaynī MBY. ‘Uṣūl al-Kāfī. Qom: Dar al-Kutub al-Islāmīyah; 1365 

HS. 
27.  Makarem-Shīrazī N. Tafsīr-e Nemuneh (Selected Commentary). 

Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah; 1374 HS. 
28.  Mansouri Qezelhasar Sh. Professional Qualification of the Teaches of 

Primary Schools in Torbat Jam City in Moral Education. MA 
Dissertation by Abolfazl Ghafari, Faculty of Psychology and Educational 
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad; 1394 HS. 

29.  Mardani Nokande M. "Charity ('Iḥsān and 'Infāq) in the View of Verses 
and Traditions". Kayhan-e Farhangi; 1382 HS. No. 205, pp. 32-35. 

30.  Motahari M. Education in Islam. Tehran: Sadra Publications; 1382 HS. 
31.  Movahed S. Baqeri Kh. Salahshouri A. "A comparative Study of the 

Views of Imam Mohammad Ghazali and Nels Nadings on Moral 
Education". Religious Thought of Shiraz University; 1387 HS. No. 27, 
pp. 39-60. 

32.  Mulla Sadra MBI. Tafsīr al-Qur’an al-Karīm. Qom: Bidar Publications; 
1366 HS. 

33.  Najafi M. Mottaqi Z. Nosrati-Hashi K. "Organizing System of 
Emotional Education Based on Qur’anic Teachings". Research on 
Islamic Educational Issues; 1394 HS. No. 29, pp. 49-82. 

34.  Naraghi MMM. Jāmi' al-Sa'ādāt. Researched: S. Muhammad Kalantar. 
Najaf: Dar al-Nu'mān; nd. 

35.  Noddings N. Caring: A Relational Approach to Ethics & Moral 
Education. Berkeley and Los Angeles: University of California Press; 
1986. 



ھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   101   40، پياپي51سال، )سلام االله ع

 

36.  Noddings N. Educating Moral People. New York and London: Teachers 
College Press; 2002 b. 

37.  Noddings N. Philosophy of Education. Westwiew Press: A Member of 
Perseus Books, L.L.C; 1998. 

38.  Noddings N. Starting at Home. Berkeley, Los Angeles & London: 
University of California Press; 2002 a. 

39.  Noddings N. The Challenge to Care in Schools: An Alternative 
Approach to Education. New York: Teachers College Press; 1992. 

40.  Rāghib Isfahāni HBM. Al-Mufradīt fī Gharīb Al-Qur’an. Damascus: Dar 
al-‘Ilm; 1412 AH. 

41.  Raghib Isfahani, H. (1412 AH), Almfrdat fi Qarib al- Quran, Damascus: 
Dar al-Elam. 

42.  Rouhani-Nezhad H. Education in Islam. Qom: Zamzam Hedayat; 1389 
HS. 

43.  Ṣadūq MA. ʻIlal al-Sharāʼiʻ. Researched: S. Muhammad Sādiq 
Baḥrul’ulūm. Najaf: Al-Maktabat al-Ḥaydarīyah Publications; 1385 HS. 

44.   Ṣadūq MA. Man Lā Yaḥḍaruh al-Faqīh. Qom: Jamā'ah Publications; 
1404 AH. 

45.  Sajjadi SI. "The Qur’an and the Ethical Value of Emotion and 
Affection". Qur’anic Researches; 1390 HS. No. 68, pp. 20-43. 

46.  Salahshouri A. Ahmad-zadeh MR. "The Position of Reason and 
Affection in Moral Education". Ethical Education; 1390 HS. No. 12, pp. 
121-139. 

47.  Sayed Quṭb. Fī Zilāl al-Qur’an. Beirut: Dar al-Shurūq; 1412 AH. 
48.  Ṭabāṭabāʼī SMḤ. Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’an. Qom: Islamic 

Publications Office of Teachers Society; 1417 AH. 
49.  Ṭabrisī FBH. Majamaʻ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qurʼan. Tehran: Naser 

Khosrow Publications; 1372 HS. 
50.  Ṭabrisī FBH. Makārim Al-Akhlāq. Qom: Sharif Raḍī; nd. 
51.  Tajoddin M. Pazargadi M. "The Holy Qur’an and the Educational 

Movement: Educational Components and Indicators from the Perspective 
of the Holy Qur'an". Kosar; 1388 HS. No. 32, pp. 47-62. 

52.  Zarrabi AR. "The Purposes of Religious Education from the Perspective 
of the Qur’an". Ma'rifat; 1394 HS. No. 24 (1), pp. 65-53. 



  

  



  )ھاسلام االله ع (دانشگاه الزهرا »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  130-103، صص40، پياپي1397، زمستان 4سال پانزدهم، شماره

  
  
  

  پيامبران هايداستانتصويرپردازي  حركت در
   سوره هود)مطالعه موردي (

 
 1انسيه خزعلي

  2كوثر بهبهاني زاده 

DOI: 10.22051/TQH.2019.20010.1978 
	

	9/2/1397تاريخ دريافت: 

 7/7/1397تاريخ تصويب:

  چكيده
ــدميهاي ادبي كلام يكي از جنبه عنوانبه تصــويرپردازي در ه ك باش

ــويرگري در قرآن  پردازاننظريهميان،  نيا ــتجوي تص ــر با جس معاص
شهكريم به  صنعت بلاغي  يابيري   هايورهس. در ميان اندپرداختهاين 
شت اقوام سوره هود دربردارنده  ،قرآني سرگذ صاوير متعددي از  ت
ست ، هود،ي چون نوحپيامبران شعيب(ع) ا  يشاكله .صالح، لوط و 
؛ داده اســت ســرنوشــت اين اقوام را، حركت و تكاپو تشــكيل اصــلي
تحليلي نوع افعال  ـــــ در مقاله حاضــر با روش توصــيفي جهتبدين

ــتاناين  تصــويرپردازيحركتي در  ــيطره و غلبه آنها  هاداس و دليل س
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شد. سي خواهد  ساير افعالغلبه افعال حركت انت برر دال بر  ،قالي بر 
ـــتانتصـــويرگري موزون و ملموس  ـــاويري كه داس ها بوده و با تص

ـــت هايابعذمالامال از  ـــده. عظيم اس ـــجم ش افعال  انيدر م، منس
ساير افعال نمود پيد ،حركت انتقالي نيز ا حركت انتقالي افقي بيش از 

ست زيرا  شان دهنده بازتاب اعمال آدمي به خود ا كرده كه اين امر ن
ـــاخص ـــدافعال حر هايش ، مدت كت انتقالي افقي كه همان آمدوش

برگشت عمل  هايشاخصغياب و حضور، سرعت و قدرت است با 
ي زمان در فواصل هاانساننتيجه عمل  هم مسير است.هر انسان به خود 

متناســـب در هر  و قدرتو با ســـرعت  كندميمختلف حضـــور پيدا 
بازتاب  دهدميفرد  بروز  يدر زندگزمان خود را  خداوند  چراكه 

ـــاني را در  خير و گرداند. از زمان به آدمي برمي ايبرههعمل هر انس
سير افقي خود در  تماماًشر  حركتند كه نتيجه آن به آدمي خواهد در 

سيد شت اقوام  نيدر ااز اين رو  ،ر سرنو سيم  سوره كه آكنده از تر
ه تي هســـتيم كاين نوع فعل حرك يريكارگبهگذشـــته بوده، شـــاهد 

ست ، دال بر همواره سان به خود ا  ترتيب نيو بدبازگشت عمل هر ان
باط مضـــمون و لفظ  ـــوره  نيدر ا شيزپاشيبارت يدا كرده س نمود پ

 .كندمي

  . سوره هود حركت، ،تصويرپردازيهاي كليدي: واژه

  مقدمه
صويرگري و  ست كه  يپروردگارالطاف  جمله از دهيشكلت خود را بر  هاينعمتا

ـــانده   ـــوره اعراف  11را در آيه  و آنمخلوقاتش به اتمام رس ـــتس قَدْ « :ذكر كرده  اس وَلَ
جَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ لمَْ يَكُنْ خَلَقْنَاكُمْ  جُدُوا لآِدَمَ فَســَ كُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اســْ وَّرَْ اجِدِينَ ثمَُّ صــَ . » مِنَ الســَّ

ــويرگري در  ــوير و تص ــور تص ــبقت حض  »الحيوان«و در كتاب  هجري3نقد ادبي به قرن س
  .)131ص ،1938 (جاحظ،گردديبازمجاحظ 
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صاوير تمعيار برتري شاعري بر شاعر ديگر را ميزان  ،هلال عسكريپس از جاحظ، ابو 
مســـير  ،كلام را ريمســـ زينو جرجاني  )72ص ،1984 (عســـكري،زيبا در كلام  قلمداد كرد

متقدمان براي  ،با وجود اين )؛193ص ،1398 (جرجاني،كندميتصـــوير و تركيب معرفي 
ستقلي در نظر ن صوير در بلاغت، جايگاه جداگانه و م سايي وت شنا معرفي  گرفتند و به دنبال 
اديبان  لي است كه ناقدان واين درحا آن در اقسام بياني چون تشبيه و استعاره و كنايه بودند.

ــتهنگاهي متفاوت به مقوله تصــوير  ،معاصــر مهم  ايهبخشيكي از  عنوانبهو آن را  اندداش
  .اندكردهبلاغت معرفي 

سيد قطب ميان نيدر ا سال،  ن في القرآ التصوير الفني«ري ماندگار به نام اثم 1959 در 
يادگار  از خود »الكريم ـــازيوي براي  .گذاردميبه  ـــر مختلفي چون  تصـــويرس به عناص

واقع در .كندميرنگ، تشــخيص و تجســيم اشــاره  ، گفتگو،موســيقي، زمان، مكان، حركت
در . روديمرويكردهاي تحليل قرآن كريم به شــمار  ترينمهميكي از  عنوانبه تصــويرگري

سور قرآن كريم سوره هود را ميان  صاوير مختلف معرفي  ايمجموعه عنوانبه توانمي،  از ت
در مكه نازل شــده و عقايد  (ص)حضــور پيامبر هايســالاين ســوره در اواخر  چراكه، كرد

سلام را  صيف در قالبا شير و انذار ريخته و به تو ش تب وح، ت اقوام پيامبراني چون نسرگذ
  پرداخته است. (ع)هود، صالح، لوط و شعيب

ا عقوبت پروردگار مقرون بوده اســـت، باقوام اين پيامبران الهي همواره ســـرگذشـــت 
وند ميان، خدا در اين .شــودميي شــگرفي دچار تحول و دگرگون ،عقوبتي كه طي آن زمين

صر حركت به طرزي  اين اتفاقات را با ست  هنرمندانهعن صوير كشيده ا  نيبد وو لطيف به ت
صلي اين قبيل از  صر ا شايد بتوان ادعا كرد كه حركت، عن ستاندليل،  ست.  قرآني هايدا  ا

ــعي  در اين جهتبدين ــيوه تحليل  و پس از مباحث تئوري در  بر آنمقاله س اســت كه به ش
، به هاداســتان در ايناده فعل حركتي مورد اســتف 79 انياز م تصــويرپردازيزمينه تصــوير و 

 از اين قبيل پاسخ داده شود:  سؤالاتيبررسي برخي افعال حركتي پرداخته و به 

ســـرگذشـــت اقوام پيامبران از چه نوع افعال  تصـــويرپردازيبراي  هود ســـوره در )1
  حركتي استفاده شده است؟
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ــتر برخي افعال حركتي در  گيريبهرهعلت  )2 ــازيو غلبه بيش ــويرس ــ تص  هايتانداس
  چه بوده است؟ هود سوره

  مخاطب نسبت به پيام وحي داشته است؟ افتيبر در تأثيرياين افعال چه  )3

  پشينه تحقيق
ـــازيدر زمينه  يو مقالات هانامهپايانميان،  در اين خاص عنصـــر  طورو به  تصـــويرس

ــته  ــدهحركت نگاش يا  اجمالي و طوربه تصــويرپردازيكه همواره به بررســي عناصــر  اندش
ز اين كه ا اندپرداختهو برخي ســور قرآن كريم  البلاغهنهجمفصــل در برخي اشــعار و متون 

  به موارد زير اشاره كرد: توانميقبيل 
» فرك تصــوير هنري انســان در قرآن كريم با رويكرد ايمان و«اي با عنوان نامهپايان -1

سيه مير سان در قرآصح 20 درپژوهش محقق  در اينري. صاباز ان ن نه به بازسازي تصوير ان
نده سوره خاصي بس و بهبوده است مؤلف مدنظر  كريم نتحقيق كل قرآ در اين پردازد.مي

شده دليلي ذكر نكرده ولي  و براينكرده  ستفاده   ايسورهرو،  پيش در تحقيقنوع تصاوير ا
  .شودميخاص مطرح است و به بررسي يك عنصر خاص  چون حركت اقدام 

ي و مرتضي قائماز » البلاغهنهج در خطبهزنده  هايتصويرپردازي«اي با عنوان مقاله -2
ر براي هركدام از عناص و فقطله خطبه خاصي در نظر گرفته نشده مقا در اين. مجيد صمدي
 تحقيق درولي  ،و نگاهي كلي به اين عناصر دارد اندكردهرا ذكر  هايينمونه تصويرپردازي

ضر با ورود به  صر حركت مورد تحقيق و بررسي قرار  خاصي از قران كريم، يسورهحا عن
  .گيردمي

از كبري » 30انســـان در عرصـــه قيامت در جزء تصـــويرپردازي«اي با عنوان مقاله -3
ـــروي ـــميرا جدي هكاني يو عل خس محققان در اين مقاله طي يك نگاه كلي . ناظري و س

سور اين  كنندميبيان  30ءجزبه سورهغير از  بهجزء كه تمام  صربينه  دو  س و ن و تند مكي ه
ســپس به بررســي ســه نام از  .اندمشــتركبيان  وهيو شــ و آهنگ كرديو روموضــوع  ازلحاظ

ي مقاله سوره خاص در اين صاخة.كه عبارتند از: غاشية، طامة و  كندميقيامت بسنده  هاينام
  نكرده است. را بررسيعناصر تصوير  و تماميمدنظر نيست 
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صر حركت در «اي با عنوان مقاله -4 شيحياتنقش عن صاوير قرآني در آيات  بخ به ت
ـــكين فاماز » 29و 28جزء   محققان با درنظر گرفتن نظريات اديبان. مريم ولايتي و بتول مش

ـــيد قطب متأخري ـــوف زواياي مختلفي از عنصـــر حركت ، محمد داود و ياچون س در س
 تأثيرات و انددادهو ســپس آنها را با آيات قرآني تطبيق  اندكردهرا بررســي  تصــويرپردازي

 ،كند ســريع، بر اســاسرا  هاحركتپژوهش  در اين .اندســنجيدهآن را بر تصــاوير قرآني 
عال اف است كه كاربرد بر آن كرده و نتيجه دالّ بنديتقسيمدروني و ظاهري  ،، افقيايدايره

  .وده استقوي و سريع در آيات مكي بيش از آيات مدني ب

  تصويرپردازيمفهوم تصوير و . 1
ي از برخ يريشــهبلاغت جديد دربرگيرنده مصــطلحات و واژگان بســياري اســت كه 

نان را  ـــتجو كرد توانميآ قديم جس مه تصـــوير در  .در بلاغت  گهكل اين نوع از  يجر
سوب  صطلاحات مح صورة«باب كلمه  در. ابن منظور شودميا ست: »ال   چنين ذكر كرده ا

صٌوَر، يكي« ست كه جمع آن  شكل ا صوير  شدصُوَّر مي صِوَر، از مفاهيم ت  ر،(ابن منظو»با
  .)80ص ،1997

قاهر جرجاني تصـــوير را تمثال آن چيزي معرفي  ،ولي در مفهوم اصـــطلاحي بدال ع
). در 399ص ،1398 (جرجاني،عقل درك شود وسيلهبهچشم ديده و  يوسيلهبهكه  كندمي

ــائلي دارد كه  ــاياني به خلق مس ــوير كمك ش ــيلههبحقيقت جرجاني عقيده دارد كه تص  وس
شاهده نباحواس پنج شندگانه آدمي قابل لمس و م درنتيجه  .شد تا بدين طريق قابل رؤيت با

يده عتيق نيز عق عقل نيز درك خواهد شد. وسيلهبهچيزي كه به كمك حواس ملموس شود 
ــوير،  ــي بدون دارد كه تص لي در زمان فقدان آن از تحو گونههيچزنده كردن ادراكات حس

  .)68ص ،1972 (عتيق،حواس است
ـــكل از الفاظبطل نيز تصـــوير  معاني، عقل، عاطفه و خيال  ،را يك گروه زباني متش

خيال و  ،معاني ،قع وي معتقد اســـت كه مجموعه الفاظدر وا. )30ص ،1981 (البطل،داندمي
د كه اين باورن برخي ناقدان بر .طراحي يك تصـــوير نقش داشـــته باشـــند ند درتوانميعقل 

. درنتيجه )3ص ،1983 (ناصف،در الفاظ و جملات مترادف است تصوير با شكل قابل حس
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ــ  آفريند و درعينرا در آن مي اشيادب، اثر امل عبارات و الفاظي اســت كه اديبتصــوير ش
ـــت كه  ـــامل خيالي اس آيد و اديب آن را در قوي به وجود مي ايعاطفه يجهيدرنتحال ش

  .)46ص ،تابي (خفاجي،دهدمياثرش بازتاب 

  متأخرانتصوير از ديدگاه متقدمان و . 1-1
ـــان از توجه ربازيدادبيات عربي از   مملو از تصـــاوير هنري گويا و جذاب بوده كه نش

بان خود دارد قان و ادي خال يار  ـــ قد،  .بس نابراين تصـــوير هنري در جهان ادب و ن  يمقولهب
ــتوار و به آن نيازمند بوده  بر آنبلكه شــعر و ادب از آغازين روزهايش  ،يدي نيســتجد اس

ـــت جاحظ( در اين. )193ص ،1967 (عباس،اس نام اديبان بزرگي چون  ابن  ق)،255ميان، 
ـــابو ق)،371آمــدي( ق)،337قــدامــة بن جعفر( ق)،322طبــاطبــا(  ق)،395كري(هلال عس

ـــم  ق)471عبدالقاهر جرجاني( رابطه نظرياتي پراكنده اما درعين  در اينكه  خوردميبه چش
  :پردازيمبه تشريح برخي مي در ادامهكه  انددادهبه ادبيات عربي ارائه  ثمربخشحال 

را  وي شعر ؛جستجو كرد توانميسخن در مورد تصوير را در كلام جاحظ  ترينكهن
). 131ص ،تابي (جاحظ،گيردميدر نظر  تصــويرگرياز بافت و نوعي  ايگونهصــناعت و 

 (ابن طباطبا،ندكميطبا نيز از تصــوير به هنگام شــرح تشــابه ميان لفظ و معنا اســتفاده ابن طبا
شاعر نزد جرجاني 75ص ،1995 ست كه تعريف  ست كه گونهاين). اين درحالي ا  شاعر« ا

 هايصــورتو  ســازدميرا جادو و گوش را مبهوت  كه چشــم كندميصــورتي را انتخاب 
ــورت بيان نو ناموزون را در يك بيت قرار نميمتنافر   »ندكميدهد و دو معني را در يك ص

  ).73ص، 1995ابن طباطبا، (
شي  صوير هنري در ميان اديبان متأخر نيز جايگاهي والا پيدا كرده، به نحوي كه نگر ت

ــودميجديد در تبيين آن مطرح   رندگيميبخش مهمي از بلاغت در نظر  عنوانبهو آن را  ش
همي ماهر ف به زكي مبارك، احمد شايب، سيد قطب، جابر عصفور، توانميكه از آن جمله 

شاعر است كه  .اشاره كرد شعري، اثر  زكي مبارك در مورد تصوير اذعان دارد كه تصوير 
 سدپرميكه از خود  دهدميقرار  ييدر فضاو مخاطب را  كندميبه نحوي مرئيات را وصف 
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ـــد  ايقصـــيدهآيا اين  ـــده بود كه خوانده ش ـــته ش از مناظر بود كه ديده  ايمنظره ايو نوش
  .)63ص ،1993 (زكي مبارك،شد

ست و روش « :گويدميرابطه  در اينجابر عصفور نيز  صوير ابزار تعبير ا  كارگيريهبت
 ر عصفور،(جاب»كندميآن يا كيفيت ايجاد آن به اقتضاي حس بيروني است كه شاعر اتخاذ 

  ).403ص ،1992
تصوير  بر اساسآيات تشريع  جزبهكل اسلوب قرآن « :سيد قطب نيز عقيده داشت كه

(سيد »است اثربخشو كافر  مؤمناست و اين اسلوب تصويري راز اعجاز قرآن است كه بر 
ــوير را  دو نوعوي . )7ص ،1980 قطب، ــي كه از : كندميمعرفي  در قرآنتص ــوير حس تص

راي بخيال استوار است. سيد قطب  بر اساسو تصوير خيالي كه  شودميجهان خارج گرفته 
ـــيدن به تصـــاوير قرآني كه رنگ، صـــدا، حركت، ، عناصـــري را درنظر گرفت عمق بخش

 گامپيشســيد قطب را  توانمي. شــودميتشــخيص و حواس را شــامل  ،گفتگو، تجســيم
م تنها در مفهواو تصــوير قرآني را  چراكهمقوله تصــوير دانســت  در بررســيمعاصــران خود 

  .)97ص ،2003 (عبدالسلام راغب،جمله منحصر ندانست

  . حركت و انواع آن2
صر  ازجمله صويرپردازيعنا صاوير، ت ، حركت نام دارد كه در پويايي و زنده كردن ت

ــيار  ــت و موجب مؤثربس ــاوير  اس ــتر تص ــودميجلوه گري بيش ايه تمامي دنيا بر پ چراكه ش
همه  هافصــل آمدوشــد پيدايش شــب و روز، چرخش زمين، اســت. وجوشجنبحركت و 
سكون را ت جهان هستند. همواره دال بر حرك ساوي زندگي و  شمندان نيز حركت را م اندي

ـــاوي با مرگ  ـــتهمس الدلالة و «محمد محمد داود در كتاب  ،. به دليل اين اهميتانددانس
ــت: »الحركة ــيم كرده اس انتقالي و  عدو نوافعال حركتي به  افعال حركتي را بدين گونه تقس

  :متنوعي هستند يهارمجموعهيزكه هر كدام از دو مجموعه، شامل  شوندميموضعي تقسيم 

  . حركت انتقالي2-1
ــاخصاز  يحركت انتقالكلي افعال  در نگاه ــي؛  دو ش ــاس ــكيلاس  حركت و انتقال تش

، جابه جايي از مكاني به مكان ديگر و طي نوع افعال در اين. )70ص ،2002 (داود،اندشـــده
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تشكيل  زيرمجموعه 8افعال انتقالي از  .اصلي است هايمؤلفهمسافتي بين مبدأ و مقصد جزو 
  به بررسي هريك خواهيم پرداخت: در ادامهكه  اندشده

يگري د هايشـــاخصاين نوع افعال به غير از حركت و انتقال  :قانتقالي مطل الف)
شتن، :به توانميكه از آن جمله  كنندميرا نيز حمل  سرور، گام بردا شبس شادي و  انه و ير 

 همان،(گواه اين نوع حركت هستند نثر ب وافعالي چون لع اشاره كرد. ديگري يدر پدويدن 
  .)115ص

رفتن و آمدن  ،شــاخص اصــلي حركت، انتقال 4از  اين نوع افعال :انتقالي افقي ب)
كه از  اندكردهديگري را نيز با خود همراه  هايشاخصاما . )118ص (همان،اندشدهتشكيل 

كي مســافت، ســرعت و قدرت اشــاره ، نزديبه مواردي چون: مدت غياب توانميآن جمله 
  .)145ص (همان،دسته هستند نياز اافعالي مانند ذهب و سافر  .كرد

 ، انتقال ونوع افعال از ســـه شـــاخص اصـــلي حركت اين :انتقالي جهت محور ج)
ـــكيل  ـــدهجهت محوري تش ـــاخصاما  ).172ص (همان،اندش ديگري را نيز عنوان  هايش

سختي حركت، توانميكه  اندكرده شيء پس از حركت محوري،  شئ به ثبات  به  اهميت 
شاره كرد. ،حركت درآمده،كثرت و تتابع حركت سيم    بالا و پايين دو محوراين فعل به  ا تق

  .)190ص(همان، دسته است نياز افعلي چون رفع،  .شودمي
صلي حركت :انتقالي قدرتي د) شاخص ا سه  شكاين افعال از  يل ، انتقال و قدرت ت
ـــده ـــاخصاما . )228ص (همان،اندش ـــمت بالا انداختن ،ديگري چون هجوم هايش و  به س

ـــرعت را نيز  افعال زير را نام برد: دفع، رمي و  توانميهمراه كرده كه از آن جمله  با خودس
  ).252ص (همان،شدّ

ـــ) صلي حركت :انتقالي انعطافي هـ شاخص ا سه   ، انتقال و انعطافاين افعال از 
، ارتباط حركت چرخشــي با ديگري چون انعطاف كامل هايشــاخصكه  اندشــدهتشــكيل 

مل  ـــئ را نيز شــــا ندميش ـــو عالي چون: انحرف، حلّق و دحرج ش عال  از اين و اف نوع اف
  ).269ص (همان،هستند

اخته ، انتقال و سرعت ساين افعال از سه شاخص اصلي  حركت :انتقالي سرعتي خ)
، اهتمام ديگري چون استفاده از پا هايشاخصخاص از  طوربهولي  )271ص (همان،اندشده
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ـــكيل  ت،و جديّ ـــدهناگهاني بودن نيز تش وع ن از اينطار  . افعالي چون جري، خطف واندش
  ).308ص (همان،افعال هستند
صلي حركت طوربهاين حركت  :انتقالي مكاني س) شاخص ا سه  قال و ، انتعام از 

شده كه از آن جمله  جاوز و زحلق را  چون:افعالي  توانميعبور از موضع مشخص تشكيل 
  ).345ص (همان،نام برد

ـــلي حركت و انتقال و  :انتقالي مختص مايعات ش) ـــاخص اص اين افعال از دو ش
، حركت مايعات بر سطح و اضطراب و ي چون حركت در درياهاينامچند شاخص فرعي با 

  ).354ص (همان،مانند سبح و سال .اندشدهتداخل تشكيل 

  كت موضعيحر .2-2
اصــلي حركت و موضــع تشــكيل شــده  فعل حركت موضــعي همواره، از دو شــاخص

ست.  صد وجود ندارد بلكه  در اينا سافتي بين مبدأ و مق نوع فعل جابه جايي و طي كردن م
ـــئ  يا ش ـــخص و  كانش جام  در م كاتي را ان هدميخود حر عل حركتي نيز از .د  6 اين ف

  ررسي آنها خواهيم پرداخت:به ب در ادامهتشكيل شده كه  زيرمجموعه
ــعيت موضــعي قدرتي الف) يز ه قدرت ناز مؤلف: اين فعل علاوه بر حركت و موض

  ).384ص (همان،دسته هستند از اينافعالي چون ضغط و صارع  .بهره برده است
ــعي احتكاكي ب) اصـــلي چون حركت و  هايشـــاخصاين افعال علاوه بر  :موض

نيز تشــكيل شــده  آرامش، ضــعف و درتفرعي چون ق هايشــاخصموضــع و احتكاك از 
شئ با يكديگر تماس برقرار  در اين .است   و مرغّمسّ افعالي چون حكّ، .كنندميافعال دو 
  ).415ص (همان،دسته هستند از اين

صلي حركت و هايشاخصاين افعال علاوه بر  :موضعي لرزشي ج) موضعيت و  ا
شادي  هايشاخصلرزش از  ضعف و حس  سرعت،  شكيل فرعي چون قدرت،  . اندشدهت

  ).433ص (همان،نوع افعال هستند از اين افعالي چون ارتعش
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ضاي بدن د) ضعي اع صلي حركت  :مو شاخص ا سه  ضعيتاين افعال از   و و مو
شكيل ست ت شدن با حركت د صورت  در اين. اندشده همراه  ضا  افعال محور حركت با اع

  ).480ص (همان،صفق و اشار افعال زير را نام برد: توانميكه از اين دسته  گيردمي
و  تو حرك: اين افعال فقط مخصوص مايعات هستند موضعي مختص مايعات )ـه

ر و چون فا افعالي .روندميمايع بودن سه شاخص اصلي آن به شمار  و مخصوصموضعيت 
  ).514ص (همان،غمس از اين نوع هستند

ار اصلي به شم دو شاخصموضعيت  حركت و نوع فعل، در اين: موضعي مطلق خ)
  ).557ص (همان،نوع هستندچون ثني و دسّ از اين  افعالي .روندمي

  به سوره هود . نگاهي كوتاه3
ل ناز (ص)اكرمست كه بر پيامبر ا ايسورهسور مكي و چهل و نهمين  سوره هود جزء

سوره  ،نيز طبق تصريح بعضي مفسران و گرديد ه پيامبر ي بود كهايسالدر اواخر نزول اين 
ي از و طبعاً يك و خديجه(س) ابوطالب، يعني بعد از وفات بردميدر مكه به ســـر  اكرم(ص)

كه فشار دشمن و تبليغات خشن و زهرآگينش  (ص)زندگاني پيامبر هايدوران ترينسخت
ساس  سوره  .شدميبيش از هرزمان ديگر اح  تعبيراتي كه جنبهبه همين جهت در آغاز اين 

   .شودميديده  ،دارد مؤمنانو  (ص)ت به پيامبردلداري و تسلي نسب
كه  ع)نوح(حضرت  مخصوصاًه آيات سوره را سرگذشت پيامبران پيشين قسمت عمد

هم  اهســرگذشــت. ذكر اين دهدميتشــكيل  ،با وجود نفرات كم بر دشــمنان پيروز شــدند
آن انبوه دشـــمنان بوده و هم  در برابر مؤمنانو  (ص)خاطر براي پيامبر اكرم آرامشوســـيله 

   س عبرتي براي مخالفان نيرومندشان.در
 خصوصاًاصول معارف اسلام  ،مكي هايسورهبه هرحال آيات اين سوره همانند ساير 

شرك و  ستيبتمبارزه با  صدق دعوت پيامبر را  پر و توجه به معاد و جهان پس از مرگ و 
تهديدهاي شــديدي نســبت به دشــمنان و دســتورهاي  ،و در لابلاي مباحث كندميتشــريح 

و  (ع)ســوره علاوه بر حالات نوح در اين. شــودميده دي مؤمنانمؤكدي در زمينه اســتقامت 
اني چون هود(ع) و به ســرگذشــت اقوام پيامبر ،مبارزات شــديدش كه مشــروحاً آمده اســت
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شعيب شرك و كفر  دارشاندامنهو مبارزات  (ع)صالح(ع) و لوط(ع) و  ضد   و و انحرافبر 
  .)321ص ،9ج ،1382 (مكارم شيرازي،ستمگري اشاره شده است

  پيامبران سوره هود هايداستانانواع افعال حركت در  .4
  . داستان قوم حضرت نوح(ع)4-1

ستان  ستان حضرت نوح ،سوره در ايننخستين دا ضمن  (ع)دا ست كه  آيه نقاط  26ا
سـاليان متمادي به تبشـير و انذار قوم خود  ،. آن حضـرتدهدميشـرح  او رااسـاسـي تاريخ 

شي مردما سرك ه نزول عذاب الهي را بن و عناد آنها، نفرين پيامبر و پرداخت ولي در نهايت 
شت شد تا  .دنبال دا شتي همراه  ساخت ك ستين را از چن مؤمنينعذابي كه با  قوبت گال عرا

چهل سال زنان  ،الي هلاكت قوم نوح را خواستار شدچون خداي تعالهي در امان نگه دارد. 
ـــاختن  (ع)ن نوحر فرزندي به دنيا نياورند و چورا عقيم كرد كه ديگ ـــتي فراغاز س ت كش

سر او راخداي تعالي  ،يافت ساخت تا به زبان  صدا بزند و از مأمور  ياني تمامي حيوانات را 
شتي آورد ستين نيز بيش از  مؤمنين .هر جنس يك جفت در ك پس از پايان نفر نبودند.   8را

اقيانوســي تمامي  صــورتبهســطح زمين  زوديبهو  شــودميعذاب شــروع  ،ســاخت كشــتي
   .)521ص ،12ج ،1415 (طبرسي،بردميمشركان را از بين 

  حركت در سرگذشت قوم حضرت نوح(ع)بررسي  .4-2
 و افعال انتقالي بيش از افعال موضعينوع فعل حركتي استفاده شده  8داستان از  در اين
ندميجلوه گري  قالي اف در و كن قالي نيز، انت عال انت يان اف عاقي بيش از م ل حضـــور باقي اف

ــرگذشــت قوم حضــرت نوح دارند، ي هولناك كه جهان را دگرگون ، با عذاب(ع)چراكه س
ن و بارا و آبابر و باد  ؛به تكاپو افتاد چيزهمهروز عظيم  در آن همراه شـــده بود. ،ســـاخت

  كه بشر تا به امروز ياراي رويارويي با آن را ندارد. ايواقعه عظيم را رقم زدند، ايواقعه
ست كه افعال حركت تكاپو ،حركت ،ويژگي آن روز ترينمهم ، تحول و دگرگوني ا

ير اين ليكن خداوند در بطن تصاو .اندگذاشتهآن را براي خواننده به نمايش  خوبيبهانتقالي 
ـــته كه جز با دقت و  هايپيام ،عذاب ـــياري براي آيندگان به امانت گذاش  رينگژرفبس
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قرآن از بازگشـــت عمل هر انســـاني به  يجايجاخداوند در  .دها را دريافت كرآن توانمين
شدار دادهخود  ست.  ه ستقيم ا ستقيم به قلم آورده  و گاهياين پيام را خداوند گاهي م غيرم
ست شين جستجو كرد توانميآن را  هايجلوهيكي از  .ا سرگذشت اقوام پي  ورطهمان .در 

بر ســير  الو اين د آيندميبه نظر  ترپررنگداســتان  در اينكه بيان شــد افعال انتقالي افقي 
ـــت ـــر اس ـــاخصافعال انتقالي افقي كه از  .حركت افقي اعمال بش  ،دوآمرفتي چون هايش

اعمال آدمي كه همواره درحال  هايشاخصبا  اندشدهمدت غياب تشكيل  نزديكي مسافت،
  دارد. خوانيهم و بازگشت و غياب آثار است، وآمدرفت

ـــير  يك س كه عمل ديروز آن بر امروزش اثر آدمي در  ـــت  افقي درحال گردش اس
نيز بازتاب و نتيجه  (ع)عذاب آن روز قوم نوح .كندميو پژواك آن را دريافت  گذاردمي
ــان بوده اســت. اعما ــته خودش ــاليان گذش ــيار ل س  طوربهدر ادامه با وجود افعال حركتي بس

يل برخي از به تحل ها چون خاص  با ذكر خواه» ويآ«و » تبع« آن ها  خت و در انت يم پردا
  در اين باره به خواننده انتقال خواهيم داد. تردقيقجدولي، نگاهي 

 إِلا الَّذِينَ فـَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قـَوْمِهِ مَا نَـراَکَ إِلا بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا نَـراَکَ اتَّـبَعَکَ « الف)
دِیَ الرَّأْیِ  َ لٍ بَلْ نَظنُُّکُمْ کَاذِبِينَ  هُمْ أرَاَذِلنَُا  قوم او كه ؛ )27 (هود:»وَمَا نَـرَى لَکُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضــــــــــــــْ

ه جز فرومايگان ك بينيمنميو  بينيمنميرا جز بشري مانند خود  ما تو :ورزيدند گفتندكفر مي
بلكه شــما را  ،مبينينمياز تو پيروي كرده باشــند و براي شــما هيچ برتري بر خود  تفكربيما 

  .پنداريمميدروغگو 
شه  :»كَاتَّبعََ« ست » تبع«اين فعل كه از ري ه افعال حركت انتقالي مطلق ب ازجملهآمده ا
شده. گاهي  گونههيچاما براي اين حركت انتقالي  رودميشمار  شته ن صي انگا شخ جهت م

شي  ،آن را افقي ساساين فعل  .دانندميعمودي و يا چرخ سياق جمله دلالات مختلفي  بر ا
سه  اين فعل، هايدلالت ترينمهميكي از  .رديگيدر برمرا  ست كه خود به  سي ا دلالت ح

پايين آمدن در پي ديگر يدر پراه رفتن  :بخش طاعت،  به غرض مراقبت و ارشـــاد و ا ي 
  .)73ص ،2003 (داود،شودميديگري و بيان موقعيت مكاني تقسيم 

ـــدميبه نظر  ـــي، آيه  در اين رس ديگري به غرض  يدر پراه رفتن  از نوعدلالت حس
، اطاعت و پيروي از پيامبر خود را (ع)زيرا كه ياران نوحمدنظر باشد  يبردارفرماناطاعت و 
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شده ي خويش قرار داده بودند طوري كه سرلوحه زندگ شان  شركين نيز متوجه اين حالت  وم
ـــتفاده  خطاب ـــما هم در ظاهر كردندميبه آنان از فعل انتقالي مطلق اس  و تا بگويند كه ش

ا . اما نكته ظريف ماجركنيدمي يرويو پاز نوح تقليد  رفتار و در باطنهم  اعمال روزمره و
يدا  ماني نمود پ ندميز مات  ك عل حركتي تبع از كل فاده از ف ـــت ـــركين پس از اس كه مش

ودن فعل خود ب خنثي لهيوسنيبدتا  گيرندميبهره » كاَذِبيِنَ«و  »أَراَذِلنُاَ«همچون  يزيرآميتحق
شند و موج تأثيرببرند و  نياز برا  شته با شتري بر مخاطب دا ضاعف ب تتخريبي بي ضعيف م

  .روحيه پيامبر شوند
وري كه طاست  شدهميحربه استفاده  از ايننيز براي تضعيف روحيه دشمن  خيدر تار

سيار  در ابتدا شمن آنان را انبوه و ب شكريان د ضعيف دانندميخطاب به ل سپس آنان را  و  و 
عت رزم ترجيح  جا ـــ به ش لذت بزم را  كه  ندميبزدل  ندميمعرفي  ،ده درواقع آدمي  .كن

شتري بگيرد شت تريدردناكسقوط  ،هراندازه اوج بي سان  .خواهد دا اين ويژگي روحي ان
ـــمار  كه موجب عدم تمركز و تضـــعيف روحيه او  رودمينوعي جنگ رواني عليه او به ش

آيه كمك شـــاياني كرده تا همواره در ذهن  تصـــويرســـازياين فعل حركتي به  .شـــودمي
  خود مجسم سازد. در مقابلمخاطب جاي گيرد و خواننده آن را چون صحنه نمايشي 

مَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَِّ إِلا مَنْ « ب) مُنِی مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصــــِ آوِی إِلىَ جَبَلٍ يَـعْصــــِ حِمَ رَ قَالَ ســــَ
ـــويبه؛ گفت )43 (هود:»فَکَانَ مِنَ  الْمُغْرَقِينَ  وَحَالَ بَـيْنَهُمَا الْمَوْجُ  واهم برد تا كوهي پناه خ س

ندارد  نوح گفت: .مرا از آب حفاظت كند خدا وجود  امروز هيچ محافظي در برابر فرمان 
ــان فاصــله انداخ حال در اين مگر آن كس را كه او رحم كند. و او از  تموج آب در ميانش

  شد. شدگانغرق
گرفته شــده جزو افعال حركت انتقالي افقي دال بر » یَ وَ اَ «اين فعل كه ازريشــه  :»آوی«

ست كه  ستفاده  ميدر قدآمدن ا ستن به چيزي يا كسي براي نجات ا به معني بازگشت و پيو
ست. شدهمي ن دلالي اي هايشاخص ترينمهماز  و با معناي امروزي آن نيز تفاوتي نكرده ا

ـــت(همان،، انتقال، بازگبه حركت توانميفعل  ـــاره داش ـــت به مكان امن و راحت اش  ش
  ).148-149صص
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ـــتآيه نيز اين فعل به معني حركت  در اين ـــمت مكاني امن  و بازگش  و راحتبه س
ناد بيان شده دال بر اصرار و ع (ع)فرزند نوح از زباناين فعل حركتي كه  .متجلي شده است

 راي نجاتمكاني امن و راحت ب ،،كوهي مرتفعكردميست طوري كه او تصور در جهالت ا
 خوبيهبتكبر بي حد وحصــر فرزند پيامبر درواقع با اين فعل،  .از چنگال عذاب الهي اســت

صوير موجب ترسيم تلاش فرزند نوح نبي براي نجات و  در اين. حركت گرددميآشكار  ت
ــايد اگر با فعل حركتي ديگر همراه  يوعدهعدم ايمان به خدا و  ــدمياوســت كه ش ن اي ،ش

  .كردميمنتقل ن خوبيبهپيام الهي را 
مال پژواك اع و اينجهالت و عناد آن روز كنعان نتيجه اعمال قبيح او درگذشته است 

ـــان  نمايان  وضـــوحبهحكمت الهي  هايروزنهفعل افقي آمده تا  صـــورتبهآيه  در اينانس
ت به اكه فرزندت تا آخرين لحظ شـــودميا اين فعل حجت بر پيامبر تمام همچنين ب شـــوند.

تلنگري  ،اين تصوير .لبيك نگفت تو راگام برداشت و دعوت سمت كوه براي امنيت خود 
سانبراي همه  گاهي براي نجات از مصائب و بلايا  ست چراكه ما آدميان خداپرست نيزهاان

هاي غير الهي را  مامي در به در ولي كوبيمميت يدن  ـــ باز ب رحمت از رس و توكل الهي 
  .افكنيمنميبه آن  نگاهينيمو  مانيممي

ـــريبنآيه تصـــوير اين خصـــلت  در اينخداوند  فرزند نوح به نمايش  در قالبرا  بش
ــته تا در  ــد و در تنگناها از  هاذهنگذاش و درس عبرتي از ازل تا ابد  بگذرد هامخيلهمانا باش

ـــود.  ـــتان حضـــرت نوح(ع) توانميليكن در يك نگاه كلي ش ر را د افعال حركتي در داس
  جدول زير به اين ترتيب جاي داد:

  
 نوع فعل حركتي  تعداد افعال

 انتقالي مطلق مرتبه3=1فعل-1نصر-1تبع

-1قضي-1رجع-1عوذ-1آوي-1جاء-5اتي
 مرتبه11=1رسل

 انتقالي افقي

 مكانيانتقالي  مرتبه5=1طرد-2حال-1قلع-1مرّ

-2صنع-2ركب-1هبط-1حمل
 مرتبه8=2وحي

 انتقالي جهت محور
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 انتقالي سرعتي مرتبه2=1جري-1سبق

 موضعي مختص مايعات مرتبه1فار=

=  موضعي احتكاكي مرتبه1مسّ

 موضعي عضوي مرتبه1بلع =

  1جدول 

  . داستان قوم حضرت هود(ع)4-3
پيامبر الهي در ســرگذشــت اين  .شــودميپس از حضــرت نوح، حضــرت هود مبعوث 

به  ،همين كه زمان وفات حضرت نوح(ع) فرارسيداين سوره بيان شده است.  60تا 50آيات 
عد از :يارانش فرمود كه در آن  ب هد بود  ندميپديد  هاطاغوتمن دوران غيبتي خوا و  آي

 يزي،(حورساندميبراي شما گشايشي  ،خداوند توسط قائمي از نسل من كه نام او هود است
آنان در ســرزمين شــام و يمن كه به احقاف شــهرت داشــته ســاكن و  .)135ص ،1ج ،1370

حضـــرت هود آنان را به خداپرســـتي و توحيد دعوت كرد اما  فراخي بودند. هايباغمالك 
ـــخره هايجدلآنها نپذيرفتند و مدام با  ـــيار پيامبر را به س ـــرانجام گرفتندمي بس با قهر  و س

  .)169ص ،11ج ،1415 (طبرسي،نابود شدند ايدهسوزنخداوند از طريق باد تند و 

  ت هود(ع)بررسي حركت در سرگذشت قوم حضر .4-4
صويرپردازي ضرت هود(ع) در ت شت قوم ح ستفاده  6نيز از  سرنو نوع فعل حركتي ا

ليكن افعال انتقالي پيشــتاز افعال حركتي ديگر در اين  گيرندميدســته جاي  6شــده كه در 
» وليّ« تصــادفي به تحليل فعل صــورتبه ترعميقبه جهت بررســي  در ادامه .داســتان هســتند

  .پردازيممي
مَاءَ عَلَيْکُمْ مِدْراَراً وَيزَدِکُْمْ ق ـُ« لِ الســـَّ تَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ يُـرْســـِ وَّةً إِلىَ قُـوَّتِکُمْ وَلا وَ قـَوْمِ اســـْ

از او ب سويبهسپس  .من از پروردگارتان طلب عفو كنيد قومو اي ؛ )52 (هود:»تَـتَوَلَّوْا مجُْرمِِينَ 
و نيرويي به قدرتتان اضــافه كند و به حالت مر بر شــما بفرســتد تا آســمان را مســتگرديد 

  گناهكاران روي از حق برنتابيد.
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ـــه :»وَلا تَـتَوَلَّوْا« ـــت جزو افعال حركت انتقالي افقي دال بولّی( اين فعل كه از ريش ر ) اس
نيز  معاصر در عربياز چيزي يا كسي است.  گردانيرويوليّ در قديم به معني  است.آمدن 

به موارد زير  توانميمعنايي اين فعل  هايدلالت ازجملهاما  رودميبا همين مفهوم به كار 
شاره كرد:  .ي)(دلالت معنو پايان و انتهاي ماجراپشت كردن در مقابل چيزي، فرار كردن،  ا

قال و رفتن اســــتدلالي  هايشــــاخص ترينمهماز  عل حركت، انت  ،م2002 (داود،اين ف
  .)143-144صص

ــدميبه نظر  ــي  آيه، در اين رس ــدحركت حس ــت كردن مدنظر باش  .فعل و معناي پش
 الهي ســعي در هدايت قوم گمراه خود داشــت و هايپاداشو  هاوعدهحضــرت هود با ذكر 

كه مالامال از پويايي و حيات و حركت هستند ي هاينعمتاين ميان به دستور خداوند از  در
نهو  بردمينام  ـــح باداني و خرمي براي قوم خ ايص نده از آ يال و كود آك طابق ام ه م

شد شان با سيم  ،آرزوهاي شا كندميتر ست هاپاداشبه اميد اين  ايلحظهبراي  ديتا  كبار و از ا
عراض ا بينيپيشدليل  بهو حضرت هود به فرمان خداوند  در ادامه .سركشي دست بردارند

شدت تكبر و غرور آنها را  گردانيرويو  ستفاده كرده تا  قوم خود از فعل حركتي انتقالي ا
روردگار پ هاينعمتحركت مثبت و  در مقابلآنها گوشــزد كند كه  و بهبه نمايش بگذارد 

  .است پاسخ ندهيد گردانيرويبه سمت شما آنان را با حركتي منفي كه همان 
شهم ست. »مجرمين«كلمه  ينين شاهدي ديگر بر اين تحليل  اخلاقي آنان ا صوير ت نيز 
ده ش ملموس خوبيبهآيه  در اينمقابل فرار و رويگرداني آنان  در الهي و هاينعمتخيزش 

داستان  ر اينددر يك نگاه كلي افعال حركتي به كار رفته و گوياي شدت تكبر آنان است. 
  :است ته شدهدر جدول زير به نمايش گذاش

  
 نوع فعل حركتي  تعداد افعال

 انتقالي افقي مرتبه7=1تاب-2رسل-2جاء-2وليّ

 انتقالي مطلق مرتبه2تبع=

 انتقالي قدرتي مرتبه1فطر=

 انتقالي مستقر مرتبه1بلغ=

 انتقالي سرعتي مرتبه1نجي=



ھا(دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي   119   40، پياپي51سال، )سلام االله ع

 

 موضعي قدرتي مرتبه1عري=

  2جدول 

  . داستان قوم حضرت صالح(ع)4-5
سوره هودسومين  ستان در  ست ،دا ستان قوم ثمود ا صالح(ع) .دا ضرت  كه براي  ح

شده بود همواره با لجاجت و عناد آنان رو به رو  سركش مبعوث  ا ت شدميهدايت اين قوم 
 در مقابل حضــرت صــالح از هابتدليل عدم ســخن راندن  جايي كه در مقام احتجاج و به

شتري قرمز رنگ و باردار  ستارخداوند  شيت  .شدند را خوا صالح نيز به اذن و م ضرت  ح
ـــتهالهي  ـــتر و فرزندش  و به آنان را اجابت فرمود يخواس ـــتور داد تا آزاري به ش آنان دس

شتر را از پاي  ،شيطان هايوسوسهنرسانند ولي  عهد و پيمان را در ديدگانشان نقض كرد و 
ــقت بار  يمقدمهتحقق عذاب الهي با  از آنپس  .درآوردند ــه روز مش ــت س نجاتي را فرص

شــان ســفيد و در روز دوم ســرخ و در روز هايصــورتدر روز اول  .برايشــان به ارمغان آورد
ايمان نياورد با صيحه ي آسماني سخت و سنگين به  روزشمار در اينسوم سياه شد و هركه 
ـــيد.آيات  ـــ 68 تا 61هلاكت رس ـــتان هســـتندس  ،1ج ،1404 (قمي،وره هود بيانگر اين داس

  .)132ص

  قوم حضرت صالح(ع) در سرگذشتحركت  بررسي .4-6
ستان شده كه  5از  قوم ثمود نيز در دا ستفاده   ميان با حركت در ايننوع فعل حركتي ا

تعداد ه ك كنيمميبرخورد  يو عضـــوســـرعتي و موضـــعي احتكاكي  ،قدرتي ،انتقالي افقي
 ،همسو بوده ي داستاننيز با محتواامر  و اينر ساير افعال ديگر مقدم شده است انتقالي افقي ب

ه شتري كه معجز .گيردميعذاب قوم ثمود از لمس كردن و آزار و اذيت شتر نشأت  چراكه
شي تعدادي از افراد مورد آزار  و خداوندلهي بوده ا سرك از نزديكي به آن نهي كرده بود با 

ـــوزناك كه  ،و درنتيجه اين عصـــيان گيردميقرار  را با خاك  چيزهمهخداوند طوفاني س
غيانگر نيز از اعمال پليد آن قوم طكه اين عقوبت الهي  فرستدميفرو  بر آنان كردمييكسان 

شي  صادفي به  صورتبهنيز  در ادامه .شودمينا شهت تا  خواهيم پرداخت» مسّ« فعل يابيري
  اين داستان دريابيم. تصويرپردازيي از ترعميقظرافت 
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قَةُ « َ سُوءٍ فـَيَأْخُذکَُمْ عَذَابٌ اللهَِّ لَکُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا َْکُلْ فِی أرَْضِ اللهَِّ وَلا تمَسَُّوهَا بِ وََ قـَوْمِ هَذِهِ 
شما ؛ )64 هود:(»قَريِبٌ  شتر خداوند كه براي  شانهاي قوم من اين  ست  اين ا ترها كنيد  او راا

ـــانيد  گونههيچدر زمين خدا چرا كند و  ـــما را فرا عذاب چراكهآزاري به او نرس ي نزديك ش
  خواهد گرفت.

 .زو افعال حركتي موضعي احتكاكي استاست ج »سَّمَ« اين فعل كه از ريشه :»تمَسَُّوهَا«
 .مفهوم تجاوز نكرده از اينبه معني لمس كردن آرام و ظريف آمده و امروزه نيز  در قديم
 ندر ميا .رودميســياق جملات دال بر معناي حســي و مجازي نيز به كار  بر اســاساين فعل 

تلاش در  )2، رســيدن و حصــول امر و حالتي )1 :معني حائز اهميت اســت 2دلالت مجازي 
شمني.  موضعيت، تماس خفيف،  ،دلالي اين فعل: حركت هايشاخص ترينمهمتجاوز و د

  .)412م، ص2002(داود، باشدميمودت و محبت  ،آرامشضعف و 
آيه هم دلالت حســـي و هم دلالت مجازي فعل مدنظر باشـــد  در اين رســـدميبه نظر 

تا  او را« فرمايدميدر جمله قبل  چراكه غذا بخورد در زمينرها كنيد  به » خدا   چيهيعني 
شيد ترينكوچكاو  و باوجه اين ناقه را لمس نكنيد  شته با سويي .تماسي ندا سوء«يد ق از  » ب

ــتر اســت دم تجاوز ودالّ بر معناي مجازي اين فعل و ع ــمني با اين ش درواقع حضــرت  .دش
ن معنا فعل براي اي و بهترينزار و اذيت رساندن به ناقه بوده صالح خواستار نشان دادن عدم آ

ست كه اين مفهوم را به مخاطب القا  و مفهوم كتي فعل حر و اين كندميفعل حركتي مسّ ا
سيم كرده كه  صالح تر شتر حضرت  صويري از  شدار از عقوبت ال با انذار و نوعيبهت هي ه

در ادامه جدول زير افعال  مخاطب خود به اتمام رســانده اســت. را برهمراه شــده و حجت 
  :دهدميحركتي به كار رفته در داستان را نمايش 

 نوع افعال حركتي  تعداد افعال

مرتبه6=1جاء-2اخذ-1ذري-1اتي-1تاب  انتقالي افقي

 انتقالي قدرتي مرتبه3=1عقر-1نصر-1نشا

 انتقالي سرعتي مرتبه1نجي

=  موضعي احتكاكي مرتبه1مسّ

 موضعي عضوي مرتبه1اكل=

  3جدول 
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  قوم حضرت لوط(ع) داستان. 4-7
س ضرت لوط هدايت قوم لوط در  شتح وي در زمان  .رزمين مؤتفكات را برعهده دا

ناهان . قوم حضرت لوط با گكردميو دين آن پيغمبر را تبليغ  زيستمي (ع)حضرت ابراهيم
آنان  يبســتهزنگار  هايقلبو ارشــادهاي پيغمبر بر  چون لواط مأنوس شــده بودند ايكبيره

ه ملائك ســودي نداشــت تا جايي كه عذاب الهي با ملائكه آســماني رهســپار آن قوم شــدند.
سافراني صورتبه شدند  خانه مهمان ،م سرپيامبر  قي سحضرت لوط كه زن نادان و فا و هم
ساند  ،بود ضور مهمانان را ر شهر خبر ح شهر  و مردمانبه اهالي  سق  خود را به  سرعتبهفا

ه همراه به فرمان ملائك (ع)حضرت لوط .دند و درب خانه پيامبر را شكستندخانه پيامبر رسان
باراني از  صـــورتبهعذاب الهي را  ،فرزندش مخفيانه از خانه خارج شـــد و ســـپس ملائكه

ــنگ بر ــاندند. و آنانازل فرمودند آنها ن س ــويرگر 83تا  77آيات  را به هلاكت رس اين  تص
  .)336ص ،1ج ،ق1404 داستان هستند(قمي،

  حركت در سرگذشت قوم حضرت لوط(ع) بررسي .4-8
ستان شده كه نوع فعل حركتي  9(ع) نيز از قوم لوط در دا ستفاده  ل ميان نيز فع در اينا

ل حركتي وجود تنوع افعا. خوردميحركت انتقالي افقي بيش از ساير افعال حركتي به چشم 
ساير  در اين ستان بيش از  ستاندا ساس  هادا شب  چراكه شودمياح  و بعد از و قبلدر آن 

ــحنهنزول عذاب با  ــويمميزياد و متنوعي روبه رو  هايص ــي با چندين پرده .گويي نمش ايش
ـــت درحال پرده اول با ورود ملائكه در قالب مهمان به خانه لوط نبي و اضـــطراب  .اجراس

سركش به خانه لوط(ع) ،آيدميپيامبر به نمايش در  سريع قوم  راي ب پرده دوم كه با حركت 
به پايان  داريآبروو پرده ســوم همراه با گفتگوي پيامبر براي  يابدميو گناه ادامه  آبروييبي
 ،شودميبشارت نيكو به پيامبر همراه  و باآغاز  هامهمانارم با كشف راز صحنه چه ،رسدمي

سريع لوط(ع) شبانه و  شهر  صحنه پنجم حركت  صالح خود و دوري از آن  همراه خانواده 
سر بياندازد ادامه بدون اينكه  شت  اهد نزول ش پايان و آخرين پرده، و در يابدمينگاهي به پ

  آن شهر عصيانگر هستيم. بر مردمانعذاب الهي و باراني از سنگ 
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ي پوياي ،سرنوشت آن قوم تصويرسازينوع فعل حركتي در  9صحنه با  6 در حقيقت
» فتل«و » هرع« دو فعل يابيريشهبه واكاوي و  در ادامهو اعجاز آن را به نمايش گذاشته كه 

  زيم.ااين داستان بپرد تصويرگرياز  تريظريف هايجلوهخواهيم پرداخت تا به كشف 
َ قـَوْمِ هَ « الف) يِّئَاتِ قَالَ  ؤُلاءِ بَـنَاتِی وَجَاءَهُ قـَوْمُهُ يُـهْرَعُونَ إِليَْهِ وَمِنْ قـَبْلُ کَانوُا يَـعْمَلُونَ الســـــــــــَّ

يْفِی ألَيَْسَ مِنْکُمْ رَ  يدٌ جُ هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّـقُوا اللهََّ وَلا تخُْزُونِی فِی ضـــــــــَ و قوم او ؛ )78 هود:» (لٌ رَشـــــــــِ
اي  گفت: دادندميكارهاي زشــتي انجام  ترهاقبلبه ســمتش آمدند در حالي كه  ســرعتبه

را تقواي خدا را پيشــه كنيد و م .ترندپاكيزهقوم من اينان دختران من هســتند آنان براي شــما 
  وجود ندارد؟. و آگاهشما يك مرد فهميده  در ميانآيا  .نسازيد آبروبيدر مهمانانم 

لحاظ لغوي به هدايت و حركت همراه با  ) است ازهرع( اين فعل كه از ريشه :»عُونَ يُـهْرَ «
جزو افعال حركتي » هرع« ).567ص ،2008 (راغب اصــفهاني،شــودميمعنا  و ترسشــدت 

سوب  سريع مح سياق جملات معاني مختلفي براي آن در نظر  با توجهو  شودميانتقالي  به 
سريع،  به موارد توانميكه از آن جمله  گيرندمي رداشتن گام بزير اشاره كرد:گام برداشتن 

دلالي اين فعل ،حركت، ســـرعت،  هايشـــاخص ترينمهم ســـريع همراه با ترس و نگراني.
  .)305، ص2002(داود، باشدمينگراني و ترس 

ـــدميبه نظر  ـــريع همراه با حرص و نگراني قوم لوط  در اين رس ـــتن س آيه گام برداش
شد  ست دادن  چراكهمدنظر با شتنبرميشتابان گام  ،هاطعمهآنها به دليل ترس از د و به  ددا

صيت خدا حركت  صوير وقيحانه آنان بود. و اين فعل حرك كردندميسمت مع تي گوياي ت
ديد شــ هاينگرانيرا كه مالامال از مفاهيم مضــطرب و  و شــراين آيه تقابل خير  طوركليبه

ي نگران نابود ،خود و قطب باطل آبروييبيقطب حق، مضطرب از  .سازدمياست مجسم  
صيت شي حيات ،به آيهقابل مفاهيم و كاربرد فعل حركتي اين ت .گناه و مع صويري دبخ ه و ت

شايد بتوان ادعا كرد در زندگي امروزي ما نيز  .ده در اختيار خواننده گذاشته استپويا و زن
اه معصــيت در تكاپو هســتند كه گســمت  ابان بهدر مصــاديقي ديگر برخي آدميان چنان شــت

ــان رقابتي تنگاتنگ رخ  خداوند نيز اين صــحنه را در قرآن با چنان ظرافتي به  .دهدميميانش
  باشد. انگيزعبرتبشر مثمر ثمر و  هاينسلتصوير كشيده كه براي تمامي 
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لُوا إِليَْکَ « ب) لُ رَبِّکَ لَنْ يَصـــِ َّ رُســـُ َ لُوطُ إِ هَْلِکَ بِ قَالُوا  ِ رِ  قِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَـلْتَفِتْ فَأَســـْ
بْحُ بِقَرِ  بْحُ ألَيَْسَ الصـــــُّ ابَـهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصـــــُّ يبُهَا مَا أَصـــــَ  هود:( »يبٍ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأتََکَ إِنَّهُ مُصـــــِ

ـــتگان گفتند)81 ـــتادگان پروردگار توييم.آنها ؛ فرش ـــت  وهرگز به ت: اي لوط ما فرس دس
شب  .نخواهند يافت سرش را نگاه  يكهيچرا حركت ده و  اتخانوادهدر دل  شما پشت  از 

و د گرفتار خواهد شــ شــوندميمگر همســرت كه او هم به همان بلايي كه آنها گرفتار نكند 
  آيا صبح نزديك نيست. .آنها صبح است موعد

ل حركت افعا و ازجملهاســت  گردانيروير و دال ب »تَ فَ لَ «اين فعل از ريشــه  :»يَـلْتَفِتْ «
 گردانيرويكه همواره حرف جر همراه آن جهت  رودميانتقالي موضعي عضوي به شمار 

لت حســي  اين فعل بر دو دلالت حســي و مجازي اشــاره دارد. در دلا .دهدميســر را نشــان 
ــت ــر اس ــازيآگاهو در دلالت مجازي بيانگر  بيانگر جهت حركت س ــدار،  ،س ــرح و هش ش

موضعيت و حركت سر به شمار  حركت،اساسي آن نيز  هايشاخص جمله از توضيح است.
  .)496ص ،2002 (داود،رودمي

ضهجمله  ،»وَلا يَـلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ « يجمله ست كه بين  ايمعتر ستثنيا ستثني منه  م و م
رها شده دال بر  به سمت وطن اشخانوادههود و  گردانيرويفرمان به عدم  .ذكر شده است

يعني تمامي تعلقات خاطر خود نسبت به شهرشان را  مكان است، ترك جسمي و روحي آن
به  درنتيجه ).132ص ،12ج، تابي (ابن عاشور،ببرند و حتي به پشت سرشان نگاه نكنند نياز ب

سمي آيدمينظر  سي يعني (ج شد چراكه ملائكه  )در اينجا دلالت ح و روحي فعل مدنظر با
 د و در دل شــب از شــهرخود را شــبانه رها كنن يكاشــانهتا خانه و  دهندميبه پيامبر دســتور 

سر نيافكنند تا خود بگريزند و درحال گريز نيز  شت  ستگيوكامل  طوربهنگاهي به پ   شاناب
  .از شهر و ديار خود از بين ببرند را

موس دال بر يك امر مل» قطع الليل«و » اسر« عل با كلماتي چوناين ف نشينيهم چنينهم
ست  سي ا سوب  و همينو ح سي بودن دلالت اين فعل مح  .شودميامر گواهي ديگر بر ح

ه در ك يابدميرا در مقابل خود  اشخانوادهمخاطب با خواندن اين آيه تصــويري از پيامبر و 
   .حال كوچ شبانه هستند
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غا در اين يل  به دل ندگي، خود را در  وفلگيري حين  مادگي بر ترك محل ز عدم آ
سخت  ش هايشاندلو  يابندميمقابل امري  سازگاري نكرده استهنوز، با   .رايط پيش آمده 
 وبه پشــت ســر خود نگاه  احتمالاً ،ن فاصــله گرفتن و دور شــدن از خانهبدين دليل در حي

گو كه به اهل و عيالت ب دهندميبدين دليل ملائكه دستور  .كنندميخاطرات را مرور  تمامي
 ونيندازند تا قطع به يقين دل از شهري كه مالامال از فسق  نگاهينيمتا به پشت سرخود حتي 

ــوده گام بردارند.اســت برهند  فجور از طرفي جدايي يكي از اعضــاي مهم  و با خاطري آس
ــ در اينخانه يعني مادر  ــفر و ماندن آن  در ش هر براي اعضــاي خانواده حضــرت لوط بار س

مسير  ر ايندصبر  و برايكه مجبور بودند آن را تحمل كنند  شدميروحي سنگيني را سبب 
ــتان  متعال توكل كنند. بر خداوند در جدول زير تعداد افعال حركتي به كار رفته در اين داس

  ذكر شده است:
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  4جدول 

  شعيب(ع) حضرت. داستان قوم 4-9
روستاي مدين كه در  سويبهرا  (ع)حضرت شعيب ،(ع)پس از حضرت لوط خداوند

شده بود شام واقع  سير  شيكم.آن قوم گرفتار ، مبعوث كردم شرك و گناهان ديگ فرو ر و 
شعيب .بودند ستانو  و انذارآنان را با تبشير  (ع) هموارهحضرت  ت اقوام پيشين هداي هايدا
يل و  فرمودمي يد و ك به توح نان را  نه دعوت و آ عادلا يامبر را  ،كردميوزن  نان پ ولي آ

 نوع افعال حركتي  تعداد افعال

 انتقالي افقي مرتبه4=1اوي-3جاء

 انتقالي سرعتي مرتبه1هرع =

 انتقلي مستقر مرتبه2=1جعل-1وصل

 انتقالي مطلق مرتبه2=1عمل-1سري

 انتقالي مختص مايعات مرتبه1مطر=

 موضعي عضوي مرتبه1لفت=

 موضعي قدرتي مرتبه1صاب=

 موضعي مطلق مرتبه1ضاق
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شتندميضعيف  ساري  او راو  انگا سنگ  آنان آزار و اذيت را به حدي  .كردندميتهديد به 
ساندند كه حتي مانع ايمان آوردن مردمان ديگر  صبر اله، ليكن شدندمير   يپس از حلم و 

ــد و صــيحه ــماني آنان را از پاي  عذاب بر آنان نازل ش ، گويي كه هرگز حياتي درآوردآس
 ،1ج ،1404 (قمي،ره بيانگر اين سرنوشت هولناك استسو در اين 95تا  84آيات  .نداشتند

  .)303ص

  قوم حضرت شعيب(ع) در سرگذشتبررسي حركت  .4-10
ستان شعيب در دا شده كه  6(ع) از قوم  ستفاده   فعل حركت انتقالينوع فعل حركتي ا

ست. شتاز ا صويرپردازيكه در  طورهمان افقي بار ديگر پي ش ت شته  اهد سرنوشت اقوام گذ
ستيم  داستان نيز شاهد تنوع افعال حركتي ه در اينتنوع و تعدد افعال حركتي بسياري بوديم 

 روشــيفكم چراكهرايج در ميان آن قوم باشــد  فروشــيكمكه شــايد اين امر دال بر بيماري 
 و اعمال و آمدهمچون گناهان اقوام گذشــته همچون كشــتن ناقه و تمســخر پيامبر و رفت 

 وقير ف ايعده، فروشـــيكمدر نتيجه  چراكهمفســـده نيز از تحرك بالايي برخوردار اســـت 
ضاد طبقاتي  شوندميديگر غني  ياعده سياري در جامعه خواهد  يربنايزو همين ت گناهان ب
  .بود

ر گناهي به نظ فروشيكمشايد  .شوندميبا حركت و تكاپو مقرون  گناهاني كه همواره
شت. خداوند نيز  سيار زيادي را به دنبال خواهد دا  يجهينتدرپنهاني آيد ولي آثار و تبعات ب

فان و باراني طو ي چون ســيل،هايعذابهمچون اقوام گذشــته مل مخفي و پنهان آنان اين ع
ستاد،  سنگ فرو نفر سماني همه را به هلا و بابلكه به يك آن از  سصيحه اي آ اند و كت ر

ـــبت به  .آنان را غافلگير كرد ـــاهد عذابي با كمترين تحول و تحرك نس پس در اين ميان ش
شهنيز به  در ادامه .اقوام پيشين هستيم هايعذاب شتر )(فعل يابيري تصوير  براي جلا دادن بي

  سرنوشت اين قوم سركش خواهيم پرداخت. 
» َ ؤَُ أَوْ أَنْ نَـفْعَلَ فِی أمَْوَ قَالُوا  َ لاتُکَ َْمُرکَُ أَنْ نَـترْکَُ مَا يَـعْبُدُ آ عَيْبُ أَصـــــَ اءُ شـــــُ النَِا مَا نَشـــــَ

يدُ  شعيب آيا نمازت به تو فرمان داده كه آنچه ؛ گفتند )87 هود:» (إِنَّکَ لأنْتَ الحْلَِيمُ الرَّشــــِ اي 
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 در اموالمان انجام ندهيم؟ خواهيمميرا كه  آنچهيا ترك كنيم  ،كردندميپدرانمان عبادت 
  .هستي؟ ايفهميدهكه مرد بردبار و  تو

ـــمار  :»نَـفْعَلَ « ـــاخصو از  رودمياين فعل جزو افعال انتقالي مطلق به ش  ي چونهايش
شركين  حركت، ست. زماني كه م شده ا شكيل  ساني ت ستار آيه خو در اينانتقال و انجام ر ا

ـــان  ـــخنان پيامبر را مورد توجه قرار ن ،اندبودهبرخورد آزادانه با اموالش  و انددادهدر واقع س
 ناز آكه اين اموال ، طوري كه ادعا دارند از آنجايي آورندميخود دليلي  فروشــيكمبراي 

 اين دراز آنها را به ما آموزش دهد و  برداريبهرهچگونگي  ،دتوانميماســـت پس كســـي ن
  صادر كند. ينه و امرباره 

. دراندنميكلام خود  بر چرخاستهزاء و سخره را  در واقع آنان در ابتدا و انتهاي سخن،
ــخره به نحوي كه در آغاز،  به  و راتكه نمازت  كنندميو عنوان  گيرندمينماز پيامبر را به س

سوق  ستش خدايان پدران خود اين اوامر و نواهي   نوعيبهرا ترك و از اموالمان داده كه پر
و پيامبر  كوبنديم حرمتيبينيز با يك جمله تهكمي ديگر بر طبل  در انتها ديگر بهره ببريم.

   .خوانندمي ناآگاهفردي  تلويحاًرا 
 ينندهك) عطف شـــده اســـت  و جمله دوم كامل (مَا يَـعْبُدُ  به )أَنْ نَـفْعَلَ ( آيدميبه نظر 

ست و خواننده در جمله اول به جهت دعوت  شانه رفته ا ست كه همواره حركت را ن پيامبر ا
  كننديمعبادت  ،دلخواه و عقايد خرافي پدران خود بنا بركه  بيندميمقابل خود افرادي را 

ن تيركمان حي در اينو عدالت و قانوني نيستند  گونههيچاز اموالشان تابع  برداريبهرهو براي 
فته  . در جدول زير انواع افعال حركتي به كار راندگرفتهاستهزاء خود را به سمت پيامبر نشانه 

  داستان عنوان شده است: در اين
  

 نوع فعل حركتي  تعداد افعال

 انتقالي افقي مرتبه6تاب=-ناب-ترك-عثي-جاء-اتي

 انتقالي مطلق مرتبه2عمل=-فعل

 سرعتيانتقالي  مرتبه1نجي=

 انتقالي مكاني مرتبه1بعد=

 انتقالي قدرتي =مرتبه1رجم
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 موضعي قدرتي مرتبه1صاب=

  5جدول 

  گيرينتيجه
شده در  در ميان) 1 سازيافعال حركتي به كار گرفته  صوير ستان ت سورههادا هود،  ي 

قالي افقي، 34 به از فعل انت قالي  9 مرت به از انت قالي جهت محور 8 ،مطلقمرت به از انت  6 ،مرت
قالي مكاني، به از انت ـــرعتي، 6 مرت قالي س به از انت قدرتي، 5 مرت قالي  به از انت به از  1 مرت مرت

ستانتقالي مخ شده ا ستفاده  موضعي  ،مرتبه 3افعال موضعي قدرتي  چنينهم .تص مايعات ا
تبه و موضــعي مر 1، موضــعي مختص مايعات مرتبه 3 موضــعي عضــوي ،مرتبه 2 احتكاكي

  .دهديمكه اين موارد غلبه افعال انتقالي افقي را بر داستان نشان  اندشدهمرتبه نمايان  1مطلق 
ستان) علت غلبه افعال حركت انتقالي در 2 سوره را  هايدا آن  با محتواي توانمياين 

ــتانهماهنگ و همســو دانســت چراكه  گوناگون الهي مأنوس  هايعذابســوره با  هايداس
كه مالامال از تحرك و دگرگوني عظيم و  هامجازاتو  هابتاين دســت از عقو .شــده بود

ــتطاقت ــا اس جز با افعال حركت انتقالي كه خود دال بر حركت بزرگ و جابه جايي  ،فرس
ـــر  ـــتند ميس ـــودنميهس افعال حركت انتقالي جبهه افعال انتقالي افقي  در ميانحال آنكه  .ش

ساير  ترنگپرر شم  هاحركتاز  ش حكمت آن را در توانميكه  خوردميبه چ ت بيان بازگ
سي نمود. سان به خود برر سازيخداوند نيز در  اعمال ان صوير شده ت  ،نپيامبرا اقوام هلاك 

شان  سته كه ن شان دان شت و قبيح خود تمامي  دهدميهمواره عامل نابودي آنان را اعمال ز
شان نتيجه و بازتاب  زندگاني آنها بر يك محور افقي در حال حركت بوده كه عذاب امروز

سند  شتههمان اعمال ناپ ست و براي بيان و انتقال اين مفهوم از افعال حركت  شانگذ بوده ا
  انتقالي افقي بهره گرفته تا تصاويري پرمعنا و ملموس در اختيار آيندگان بگذارد. 

طب انتقال مفاهيم قرآني به مخا رسانككم هاداستان) افعال حركتي به كار رفته در 3
هم مسير  نيز هاقصهكه با محتواي  اندكردهاين افعال زماني خود را بيشتر عرضه  بوده است.

محوريت  .اندبوده تأثيرگذارو بر مخاطب  اندداشـــتهو پويايي تصـــاوير را به دنبال  اندشـــده
ــودمينمايان   پذيريدر عبرتافقي اصــلي افعال انتقالي  ــد .ش و ت افعال انتقالي مطلق نيز ش

ستان در اينحركت  .دهندميمختلف را نشان  هايعذابپيدايش  قدرت شده   هادا موجب 
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 ،آنها آگاه باشــد از ســرانجامهمچون داناي كل تمام اتفاقات را رصــد كند و  كه مخاطب
 يخوببهحركت  . قرآن با ابزاري چونبيندميحاضــر و ناظر  هاصــحنهخود را در آن  چراكه

سته به  سازيتوان صوير ا در ند و پيام خود ربز دست هاسرگذشت در اينعميق و ملموس  ت
  .گذاردبراي جهانيان به نمايش  و انذارقالب تبشير 
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  چكيده

ـــباب نزول از دانش ـــت كه درباره زمينهاس ها و هاى علوم قرآنى اس
سوره د كنهاى قرآن بر رسول خدا بحث مىمقتضيات نزول آيات و 

 طبيعي وظيفه نقل اســباب طوربهو نقش مهمي در تفســير قرآن دارد. 
ــط  ــاهد نزول و ابلاغ وحي توس ــحابياني بوده كه ش نزول بر عهده ص

يامبر بوده ند. اينكه پ چه ا ـــباب نزول  يان اس خدا (ص) در ب ـــول  رس
 به آن پاســخ داده درســتيبهجايگاهي دارد ســؤالي اســت كه تاكنون 

نشــده اســت. مقاله حاضــر به روش تحليل و توصــيف و نقل تاريخي 
دهد كه پيامبر پاســخ به آن اســت. نتيجه بررســي نشــان مي درصــدد

نزول  سبب دريافت كننده و ابلاغ كننده وحي، در بيان عنوانبه(ص) 
شان هنگام نزول  صحاب اي سبب نزول آياتي كه ا شته و بيان  نقش دا
سول خدا (ص) دارد. همچنين  صاص به ر شتند، اخت ضور ندا آنها ح

                                                 
 tayebh@rihu.ac.ir                 . دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1 
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در مقاله حاضر ضمن انكار تكرار نزولِ آياتي از قرآن، موارد ادعايي 
، و چنين نتيجه گرفته از باب تلاوت رســول خدا (ص) شــمرده شــده

كه هر ـــده   خداجا ش ـــول  يا آياتي از قرآن را  )ص(رس  دربارهآيه 
ـــأن افرادي تلاوت كردهحادثه ـــأن اي يا ش  مثابهبهاند، آن حادثه و ش

ست و مي سبب سبب نزول آيه پذيرفتني ا توان از آن ماجرا  همانند 
 نزول در تفسير آيه مدد گرفت.

ـــباب نزول،، اكرم(ص) پيامبرهاي كليدي: واژه  تكرار نزول، اس
  . پيامبرتلاوت 

  مقدمه
سباب نزول از دانش شاخها سته به قرآن كريم و از  ست كه هاى واب هاى علوم قرآنى ا

سورهدرباره زمينه ضيات نزول آيات و  سول خدا بحث مىها و مقت ن كند. ايهاى قرآن بر ر
ـــت.  موردتوجهدانش از زمان نزول قرآن كريم تاكنون همواره  ـــران بوده اس و اهتمام مفس

ديده  (ع) و امامان معصوم (ص) اصطلاح اسباب نزول در قرآن و هيچ روايتي از رسول خدا
صطلاح  شودنمي ست، اما در قرن پنجم اين ا شن ني ستين بار رو و زمان كاربرد آن براي نخ

شيخ طوسي(د مونه براي ناست( كاربردهبهفراوان آن را  تبيانق) در تفسير 460شايع بوده و 
). 510، 506، 222صصـــ،  2، و ج402، 363، 259، 111صصـــ، 1تا، جر.ك: طوســـي، بي

ــابورى (د ــباب نزولق) هم نام اثر خود را 460واحدى نيش ــته اســت. پس از آن تا  اس گذاش
ـــباب نزول آيات قرآن و تحليل آنها  ـــر آثار فراواني به گردآوري روايات اس زمان معاص

 پرداخته شده است. 

اب نزول تعاريف مختلف اما نزديك به همي ارائه شــده اســت. برآيند تعاريف از اســب
شده و  سباب نزول عبارت است از رخدادهايي كه در زمان پيامبر (ص) واقع  اين است كه ا

كه از رسول خدا پرسيده شده و به اقتضاى آن رخداد يا پرسش، آيه يا آياتى  هاييپرسشيا 
ـــت (نك: زرقاني، زمان با آن حادثه، از قرآن هم ـــده اس ، 1، ج1420يا در پى آن نازل ش

سير و كتاب20، ص1386؛ حجتي، 101ص شيعي و اغلب فارسى ). در تفا هاى علوم قرآنى 
به يك معنا به كار رفته و مقصود از هر » سبب نزول«و » شأن نزول«دوره معاصر دو مصطلح 
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، 1371؛ اســلامي، 103ص ،1353(براي نمونه ر.ك: طباطبايي، 1دو همان ســبب نزول اســت
  ). 5ص

سباب نزول  ترينمهم ضوعاتي كه دانش ا  كند عبارتند از: نقشآن بحث مي دربارهمو
اسباب نزول در فهم قرآن، ارزش و اعتبار روايات اسباب نزول، جعل و تحريف در روايات 

تصاص خكنند، تعابير دال بر سبب نزول، عدم ااسباب نزول، حكم رواياتي كه تابعان نقل مي
  حكم آيات به مورد نزول، تكرار نزول آيات، و... 

سخ به آن پرداخته، بحث  سباب نزول به بررسي و پا سائلي كه دانش ا  ربارهديكي از م
منابع نقل ســبب نزول اســت. به عبارت ديگر اســباب نزول آيات قرآن را از چه كســي اخذ 

مورد اتفاق نظر مفسران اين است كه ناقل اسباب نزول بايد صحابي شاهد  باًيتقركرد؟ پاسخِ 
سبب نزولي را براي آيه شد، و اگر چنين فردي   شرطهباي از قرآن نقل كرد، نزول وحي با

سنن چنين روايتي را در  شمندان اهل ت ست. حتي دان سند تا وي، روايتش پذيرفته ا صحت 
ـــول خدا (ص) نقل معتبر ميحكم حديث مرفوع، يعني حديثي كه از ر ـــمرندس (ر.ك: ش

  ).127، ص 1، ج1421سيوطي، 
سرانِ تابعيِ  سخن مف سخن گفته و  سيوطي آنجا كه از اعتبار روايات تابعين  همچنين 

داند مشهور به تفسير چون مجاهد و سعيد بن جبير را مقبول معرفي كرده، دليل آن را اين مي
ـــته مفســـران  در تفســـير و ســـبب نزول آيات را از صـــحابه دانش خود  معمولاًكه اين دس

سيوطي، همانگرفته شده اين است اند.( سؤالي كه در اين زمينه كمتر به آن پرداخته  جا) اما 
ر اند يا نه؟ مقاله حاضــكه آيا رســول خدا (ص) نيز به بيان و نقل  ســبب نزول آيات پرداخته

  پاسخ دادن به اين سؤال است كه:  درصدد
سباب نزول . با توجه به ر1 سول خدا (ص) چه اندازه در بيان يا نقل ا وايات موجود، ر

  اند؟ آيات نقش داشته

                                                 
سور آبادي در قرن پنجم در تفسير فارسي خود مشهور به تفسير 1  ورآبادي اين س. ظاهرا نخستين بار ابوبكر عتيق بن محمد 

اصطلاح را مرادف با سبب نزول به كاربرده است و پس از آن در قرن دهم و يازدهم در تفسير فارسي منهج الصادقين ملافتح 
سير  سترابادي به كار رفته و در دوره معاصر نيز تقريبا در همه تفا شاني و آيات الاحكام ا شاني و تفسير الاصفي فيض كا االله كا

 ست.  آمده ا شيعي فارسي
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سبب نزول مختلف ذيل آيات، آيا نظريه تكرار نزول آيات 2 . با فرض وجود روايات 
سول خدا  صورت با )ص(ترجيح دارد يا تلاوت ر سول  هايتلاوت؟ و در هر يك از دو  ر

  ؟اي بايد داشتخدا چه مواجهه
ـــباب نزول و مباحث مختلف پيراموني آن تاكنون آثار فراواني از ك درباره اب و تاس

ساله به نگارش در سالهمقاله و ر ست، اما تاكنون مقاله و ر شد كه جايگاه وآمده ا  اي يافت ن
شد. سي كرده با سباب نزول آيات، برر سول خدا (ص) را در نقل و بيان ا از اين رو  نقش ر

ول نقش رســـ دربارهپاســـخگويي به دو پرســـش ياد شـــده به تحقيق  رمنظوبهمقاله حاضـــر 
سباب نزول آيات پرداخته و رابطه  )ص(خدا رسول خدا (ص) با  هايتلاوتدر بيان و نقل ا

  كند.سبب نزول را تبيين مي
  

 (ص)هاي نزول آيات در شأن رسول خدا. گونه1

ـــيري ترديدي  ـــول خدا گذاردنميمطالعه اجمالي قرآن و روايات تفس  (ص) كه رس
ـــوي خداوند و ابلاغ كننده آن به مردم، در  عنوانبه پيامبر الهي و دريافت كننده وحي از س

بخشي از سبب نزول آيات قرآن بوده است.  خودمحورقرآن،  هايسورهبسياري از آيات و 
ص) ( شويم كه رسول خدادر بررسي روايات اسباب نزول ما با چند دسته روايت مواجه مي

  ر متن سبب نزول حضور دارند:د
ـــان مي .1 ـــته از روايات نش ـــخص دهد كه در نزيك دس ول آياتي از قرآن فقط ش
سوره مزملّ قابل پيامبر سبب نزول بوده است. براي نمونه آيات آغازين  (ص) و عمل ايشان 
به خود  اندتوجه خدا (ص) و گليم  ـــول  ـــبب نزول آن نوع رفتار رس كه مطابق روايات س

، 1372اي استراحت از فشار سنگين دريافت وحي سوره علق بوده است.(طبرسي، پيچيدن بر
ســوره طه بيانگر  2) روايات منقول ذيل آيه 281، ص 6، ج1404؛ ســيوطي، 579، ص 10ج

شده  فرسايطاقت هايعبادتاين است كه  شبانه رسول خدا (ص) موجب نزول اين آيات 
). البته صحت اين روايات مورد اشكال 2 -1طه: ( »رْءَانَ لتَِشْقَىمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُ  *طه «است: 

  ).127 – 126، ص 14، ج1417و نقد قرار گرفته است.(ر. ك: طباطبايي، الف، 
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سبب نزول است و آيات  .2 در بخش زيادتري از روايات رسول خدا (ص) بخشي از 
شريفه در ارتباط با رفتار پيامبر در مواجهه با مشركان يا مؤمنان و رفتار مشركان يا مؤمنان با 

در  ويژههبپيامبر نازل شده است. اين دسته از روايات بيشترين حجم روايات اسباب نزول را 
اي از اين دسته روايات را ذيل آيات مياني دهد. نمونهرآن تشكيل ميخصوص آيات مكي ق

ها آيه و ســوره ديگر قرآن هاي علق، كوثر، مســد، معوذتين، كافرون، ضــحي و دهســوره
در ســوره علق اين اداي نماز در آغاز رســالت در مرأي و منظر مردم در  مثلاًمشــاهده كرد. 
 تهديدآميزيري از اقامه نماز موجب نزول آيات ابوجهل در جلوگ هايتلاشمسجدالحرام و 

سي،  ست (ر. ك: طبر شده ا سبت به ابوجهل  سوره ن ). در 782، ص 10، ج1372مياني اين 
ــورهميان آيات و  ــياري از آنها  هايس قضــيه رســول  طرفيكمدني نيز در ســبب نزول بس

ست،  ساء: 61عمران: )، آيه مباهله(آل144آيات تغيير قبله(بقره:  ازجملهخدا )، آيه امانات (ن
  ) و...67)، آيه تبليغ(مائده: 58

  
  در بيان سبب نزول آيات (ص). نقش رسول خدا 2

موضوع اصلي اين تحقيق آن است كه با توجه به اهميت اسباب نزول آيات در فهم و 
ــباب نزول آيات براي اصــحاب خود چه  ــول خدا (ص) در بيان و نقل اس ــير قرآن، رس تفس

سبب نزول  ؟اندداشتهنقشي  ممكن است در ابتدا به نظر رسد كه معنا ندارد رسول خدا ناقل 
ه اند: يك ديدگاه آن است كباشد، اما دانشمندان در اين باره دو ديدگاه مختلف بيان داشته

ر اند درســول خدا (ص) نقشــي در بيان و گزارش اســباب نزول آيات شــريفه قرآن نداشــته
ـــگرا بهمقابل اين ديدگاه برخي پژوهش ـــباب نزول آيات را  يان و گزارش اس ـــول  ن ب رس

  .)13، ص 1385: حسن حيدر، اند(ر.ك(ص) نيز نسبت دادهخدا
ــاني كه به ديدگاه دوم گرايش يافته و به  ان و رســول خدا (ص) در بي آفرينينقشكس

ـــباب نزول داده از ميان اين  اند.اي ذكر نكردهاند اغلب براي ديدگاه خود نمونهگزارش اس
شان ميديدگاه نخست نادرست مي ،ديدگاهدو  سباب نزول ن دهد نُمايد و بررسي روايات ا

سول خدا (ص) بيان  سوي ر شرح ماجراي نزول آيه از  سبب نزول آيه و يا  كه در مواردي 
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به رســول خدا (ص)  منحصــراًشــده و حتي در مواردي بيان ســبب نزول يا شــرح نزول آيه 
  .اختصاص دارد

باب اند بپذيريم كه  نقل اسحققان در حوزه اسباب نزول بيان داشتهكه م گونههماناگر 
شاهد ماجراهاي نزول وحي بوده ست كه  ساني بوده ا شأن و وظيفه ك د، اننزول آيات قرآن 

در اين صــورت اين ديدگاه پذيرفته اســت كه ممكن اســت رســول خدا (ص) نيز به بيان و 
  نويسد: يشابوري در اين باره ميگزارش سبب نزول برخي آيات بپردازند. واحدي ن

ست مگر با روايت و  دربارهسخن گفتن « سباب نزول قرآن جايز ني ا
سباب نزول  سبت به ا شاهد نزول وحي بوده و ن شنيدن از كساني كه 

  .)16، ص 1419واحدي، »(آيات آگاهي داشتند
سخن واحدي كه مي سِماع و روايت از كسااين  سبب نزول را بايد از طريق  ي نگويد 

كه شــاهد نزول وحي بودند به دســت آورد در اين صــورت  شــاهدان نزول وحي علاوه بر 
  شود.صحابه به طريق اولي شامل پيامبر هم مي

  
  (ص)هاي اسباب نزول منقول از رسول خدا . گونه3

اي كه اسباب نزول آنها از رسول خدا (ص) گزارش شده را از يك منظر آيات شريفه
  توان در چهار دسته جاي داد: مي

  
  پاسخ به پرسش اصحاب دربيان سبب نزول آيات  .3-1

برخي پژوهشگران برخي آياتي را كه مراجعه اصحاب به پيامبر سبب نزول آنها شده و 
سول خدا (ص) آن آيات را بر سباب  سپس ر صحاب خود تلاوت كردند نقطه آغاز بيان ا ا

  نويسد: ) مي15، ص1385اند. حسن حيدر (نزول توسط پيامبر دانسته
سؤالي « ساني كه  صحاب خود و ك سباب نزول را براي ا پيامبر بارها ا

سيده بودند بيان مي شان پر ساعده از اي ضيه عويمر بن  كردند، مانند ق
سبت زنا داد و آ سرش ن شد، پس  اشدربارهيات لعان كه به هم نازل 
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ــت و فرمود  ــرش خواس ــول خدا (ص) او را با همس ــما  دربارهرس ش
  ) نازل شده است.6قرآني (نور: 
ــأله ظهار ــوهرش كه او را ظهار كرده از رفتارهنگامي كه خوله  نيز در مس ــپس  و ش س

پشــيمان شــده بود نزد پيامبر شــكايت كرد، رســول خدا (ص) او و شــوهرش را خواســت و 
  فرمود: 

ند « بارهخداو ل در جاد يات را(م ما اين آ ـــ نازل كرده 2و  1ه: ش  (
  ).363، ص 2، ج1363ك: قمي، ر.»(است

  
  آنان مدح اصحاب و ترويج عمل نيك منظوربه. بيان سبب نزول 3-2

ــول خدا  ــته و نزول (ص) مطابق برخي روايات گاه رس ــحاب خود را خواس برخي اص
ـــ كه در مقام مدح و فضيلت عمل برخي افراد و آيه ـــ  هاستگروهاي را ـ آنان بيان  دربارهـ

ست.  شته ا سول خدا (ص)  نيبنابرادا سط ر سبب نزول تو سته روايات نيز بيان  ظاهر اين د
  كرد. از صحابي ياد شده تمجيد مي نزول باست و آن حضرت ضمن بيان سب

) 222بقره: »(ريِنَ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّ «براي نمونه هنگامي كه آيه شـــريفه 
در شأن يكي از انصار كه بعد از قضاء حاجت با آب استنجا (خود را تطهير) كرده بود نازل 

صاري را خوا ضمن تمجيد شد، پيامبر آن مرد ان شدن از عمل وي   ازست و بعد از با خبر 
تو نازل كرد. (ر.ك: عياشي،  دربارهبه او فرمود: خوشا به حالت، خداوند اين آيه را  كارش
مائده مشهور به آيه ولايت است كه مطابق برخي  55). نمونه ديگر آيه 109، ص 1، ج1380

سائلي  روايات بعد از نزول اين آيه رسول خدا (ص) با گروهي از قومش به مسجد آمد و با 
شد،  سائل از انفاق علي (ع) در حال ركوع با خبر  سپس چون پيامبر توسط آن  شد،  مواجه 

سي،  شت(ر.ك: طبر ضرت بيان دا شأن آن ح ، 1372تكبير گفت و نزول آيه ولايت را در 
  ).334، ص 3، ج1415؛ آلوسي، 326ص  ،3ج

سبتاًاين مورد نيز متعدد و  هايمونهن شده  ن ست. محقق ياد  تارهاي رف گونهاينفراوان ا
ن حس ور ســاختفراواني در قرآن دارد را نخســتين اقدام پيامبر در شــعله هاينمونهپيامبر كه 

  )15، ص 1385اهتمام به اسباب نزول در ميان صحابه معرفي كرده است.(حسن حيدر، 
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  . بيان سبب نزول آيات نازل شده دور از چشم مردم3-3
از اصــحاب رســول خدا (ص)  يكهيچيشــتر آيات قرآن زماني نازل شــده كه شــايد ب

اند و آن حالاتي كه از رسول خدا (ص) هنگام دريافت وحي در برخي شاهد نزول آن نبوده
چه گر حالنيبااشــود. روايات نقل شــده، به تعداد كمي از روايات اســباب نزول مربوط مي

بودند اما در بســياري از اين اوقات اصــحاب در ســاعت نزول، اصــحاب شــاهد نزول آيات ن
شاهد حوادث قبل از نزول آيه بوده و به دنبال آن  سول خدا (ص) حوادثپيامبر  ، با ابلاغ ر

ـــده ارتباط برقرار مي  كردند. اما در اين ميان آياتيميان حادثه اتفاق افتاده و آيات نازل ش
قبل از نزول آن با خبر نبوده وجود دارد كه اصــحاب رســول خدا (ص) از حوادث رخ داده 

ـــول خدا (ص) به آن حوادث آگاه و از نزول آيات ناظر به آن با خبر  بعداًو  از طريق رس
  اند. شده

شاهد نزول آنها نبوده اين دسته اخير  مقصود از آياتي كه جز رسول خدا (ص) كسي 
 اهراًظشود و ميخاص و برجسته به اين قسم مربوط  طوربهدو دسته از آيات  .از آيات است

اسباب و ماجراي نزول آيات جز از طريق رسول خدا (ص) قابل دستيابي نيست: يك دسته 
ست.  سوره علق در غاز  مثلاًآيات مربوط به برخي حوادث آغاز نزول قرآن ا ماجراي نزول 

تواند صادر و بيان شود حرا كه در منابع اهل تسنن مشهور است تنها از رسول خدا (ص) مي
از  يــكهيچ)؛ زيرا 118، ص20، ج1364؛ قرطبي، 161، ص 30، ج1412: طبري، (ر.ك

عايشه كه اين روايت از او نقل شده در آن زمان و مكان حضور نداشتند؛ و يا  ويژهبهصحابه 
ماجراي نزول سوره مدثّّر كه باز مربوط به حوادث آغاز نزول قرآن است. واحدي و ديگران 

  اند كه: سبب نزول سوره مدثّّر را از جابر بن عبداالله انصاري چنين نقل كرده
سول خدا « سخن م دربارهر  هكيدرحالگفت و فرمود: يفترت وحي 

 آسمان بالا طرفبهرفتم صدايي از آسمان شنيدم، سرم را من راه مي
شته شاهده آوردم ناگهان همان فر اي را كه در حراء نزدم آمده بود م

سيدم،  ست. از او تر سته ا ش سمان و زمين ن كردم كه بر تختي ميان آ
ود كه س از اين بپ». زمّلوني، زمّلوني«پس به خانه بازگشــتم و گفتم: 

سوره مدثر را نازل كرد:  ثرُِّ قُمْ فَأنَْذِرْ وَ «خداي تعالي   رَبَّكَ  أيَُّـهَا الْمُدَّ
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اهْجُرْ  رْ وَ الرُّجْزَ فـــَ كَ فَطَهِّ ْ وَ ثيِـــابـــَ ر نزول وحي و از آن پس تنو» فَكَبرِّ
شد و  شد ( يدرپيپگرم  واحدي، »()فَحَمَى الوحىُ و تتَابَعَ وحي نازل 

، 6، ج1404، ســيوطي، 271، ص8، ج1419؛ ابن كثير، 15ص، 1419
  ). 268ص

شده است. روشن است كه به دليل نامرئي  دربارهدسته دوم آياتي است كه  جن نازل 
ــول خدا (ص) خواهد  ــته آيات مختص به رس ــبب نزول اين دس بودن اين موجودات بيان س

مگر آنكه از طريق رســول ل كند آن را نق توانســتهنميبود. و شــخص ديگري از صــحابه 
سلم از علقمة بن قيس خدا صحيح م سي از  شد. نمونه آن نقل طبر شده با (ص) به آن آگاه 

  است كه گويد: 
شب ملاقات جن با پيامبر با « شما در  سعود گفتم كدام يك  به ابن م

ما در آن شــب با پيامبر نبوديم. يك  يكهيچايشــان بوديد؟ او گفت 
ور شــده. پيامبر تر حتماًم كرديم و گفتيم شــب در مكه ما پيامبر را گ

ـــب را در  ـــعبپس حركت كرده و تمام ش مكه به دنبال آن  يهاش
حضرت گشتيم. نزديك صبح پيامبر را ديديم كه از جانب غار حراء 

آيد. چون به پيامبر رسيديم نگراني خود در طول شب را به اطلاع مي
مد و من رفتم ايشــان رســانديم. حضــرت فرمود: مبلّغ جن نزد من آ

قرآن را براي آنان إقراء كنم. سپس رسول خدا (ص) ما را برد و آثار 
از ما اصحاب در آن شب پيامبر را  يكهيچجنيان را به ما نشان داد و 

   .)554، ص 10، ج1372طبرسي، »(همراهي نكرده بود
ـــيدن گروهي جن  32 – 29ن كثير اين روايت را ذيل آيات اب احقاف كه ماجراي رس

، 1419مراه با داعي (مبلغ) آنها به محضر پيامبر را گزارش كرده نقل كرده است(ابن كثير، ه
  .)269، ص 7ج
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  سفر آسماني. بيان ماجراي دريافت آيات نازل شده در  3-4
شده است. بر اين اساس  بنا بر روايات تعدادي از آيات قرآن در آسمان بر پيامبر نازل 
سمائي است.  يكي از تقسيمات آيات قرآن به حسب نزول، تقسيم به آيات ارضي و آيات 
ــود از آيات  ــده و مقص ــت كه در زمين بر پيامبر نازل ش ــود از آيات ارضــي آياتي اس مقص

سيوطي با اختصاص نوع  سمائي آياتي است كه در آسمان شده است.  بر آن حضرت نازل 
به آيات ارضي و سمائي، براي آيات سمائي آيات پاياني سوره بقره موسوم به  الاتقانششم 

سعود نقل كرده اين دو آيه در  سلم به نقل از ابن م صحيح م سول مثال زده و از  آيه آمن الرّ
  .)105، ص 1، ج1421معراج به پيامبر اِعطاء شده است(سيوطي، 

  در تفسير قمي از امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرمود: 
ـــب معراج آن « اين دو آيه خطاب رودرروي خداوند به پيامبر در ش

حضــرت به آســمان اســت. پيامبر فرمود: هنگامي كه به محل ســدرة 
سايه مي سيدم. المنتهي كه يك برگ آن درخت بر امتي  انداخت، ر

گا به پرورد بت  ـــ جا نس يا در آن مان  يك ك قاب  ندازه دو  به ا رم 
 إِليَْهِ لَ آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أنُْزِ «بودم، پس پروردگارم مرا ندا داد:  تركينزد

  .)95، ص 1، ج1367(قمي، »» ...مِنْ رَبِّهِ 
استرآبادي در تأويل الايات اين روايت را از علي (ع) از رسول خدا (ص) (استرآبادي، 

سلمي چوپان 189، ص 5، ج1416 ؛ بحراني،624، ص 2، ج1409 سي نيز از ابو شيخ طو ) و 
  ).310، ص1، ج1415.ك: فيض، (ر 1رسول خدا (ص) نقل كرده است

  
 (ص)رسول خدا  هايقرائتتلقي سبب نزول از . 4

ـــأله قرائت آيات و  ازجمله ـــول خدا مس ـــباب نزول در ارتباط با رس ـــائل مهم اس مس
ــوره ــت، كه س ــابه يا متفاوت با حوادث نزول اس هايي از قرآن توســط پيامبر در حوادثي مش

رسول خدا (ص) با تلقي سبب نزول توسط برخي اصحاب يا مفسران  هايقرائتاغلب، اين 
هاي بعد خلط شده است. در بسياري از اوقات رسول خدا آيات نازل شده پيشين را به دوره

ـــبت وقوع حادثه ر كردند. دقرائت مي دوبارهبراي بيان حكم واقعه جديد  اي جديد ومناس
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شتباه گرفته و  صحاب، قرائت آيه توسط پيامبر را با نزول آيه ا  رنتيجهداين موارد بعضي از ا
ـــط  درباره ـــده توس تعبير نزول به كار  آن حضـــرتآن ماجراي رخداده و آيات قرائت ش

يا مي ند. و  عدي تلاوت و  كهآنبرد قات ب يان طب باه راو ـــت با نزول آن اش يامبر را  ئت پ قرا
  د: نويساين ماجرا نازل شده است. سيوطي مي دربارهگفتند فلان آيه گرفتند و ميمي

خدا آيه« ـــول  كرد و كرد و راوي خطا مياي را تلاوت ميگاه رس
آن واقعه را  درنتيجهپنداشــت كه آن آيه تازه نازل شــده اســت و مي
ــبب نزول آيه تلقي  عنوانبه ــيوطي، »(كردو نقل ميس ، 1421نك: س
  ).123، ص1ج

شناسانده مي عنوانبهتعداد زيادي از رواياتي كه  سبب نزول  بايد  درواقعشود روايات 
ــول خدا (ص) آياتي از قرآن را دوباره در كنار آن حوادث قرائت  ــت كه رس حوادثي دانس

ي ن آياتي از سور مكخاص بخشي از رواياتي كه مفسران بر اساس آ طوربهكرده است. مي
ستثنائاً شمردهمدني مي را ا سور مدني را مكي  سانند و يا برخي از آيات  سته اند در اين دشنا
اين موضوع غفلت نشان داده و حكم خاصي براي اين  دربارهگيرد. مفسران اغلب جاي مي

رائت رسول قاند. به عبارت ديگر در اكثر كتب اسباب نزول بابي با عنوان روايات بيان نكرده
ـــبب آن بحثي ارائه نداده دربارهباز نكرده و  )ص(خدا ـــت روايات را س اند، و همه اين دس

  اند. نزول آيات شمرده
خدا (ص)  ـــول  كه فردي يهودي از رس قل كرده  باس ن نه ترمذي از ابن ع براي نمو

ــؤال كرد و به دنبال آن آيه  درباره ــمان و زمين س ــد 91كيفيت آفرينش آس ، و انعام نازل ش
صحيح با تعبير سيوطي مي سد كه همين جريان در روايت  ست» فتََلا«نوي شده ا ، يعني نقل 

سخ آن يهودي آيه  سول خدا (ص) در پا آن ماجرا  دربارهرا تلاوت كرد، نه اينكه آيه  91ر
  ).134، ص 1، ج1321نازل شده باشد(ر.ك: سيوطي، 

شيعي ذيل آيه  شوب در يضحي ديده م 5شبيه اين روايت در منابع  شهر آ شود. ابن 
   :مناقب از امام صادق (ع) از جابر نقل كرده است كه

لباســي از كرك  كهدرحالي) را ديد سفاطمه ( ،رســول خدا (ص)«
كرد و شـــتر بر تن داشـــت و با دســـت خود (گندم يا جو) آســـيا مي
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اشك در چشمان رسول خدا (ص) حلقه  .دادفرزندش را هم شير مي
ـــتقبال كن در برابر زد و فرمود: دخترم  از تلخي دنيا با آغوش باز اس

ـــيريني آخرت. فاطمه ـــول خدا (س) ش ! حمد و )ص(گفت: اي رس
پيدا و پنهانش. پس خداوند اين آيه را  هاينعمتسپاس خداي را بر 

وْفَ يُـعْطِيكَ رَبُّكَ فـَترَْضــى«نازل كرد:  ، ص 5، ج1415حويزي، »(وَ لَســَ
595(.  

  خبر صحيح آن است كه در مجمع آمده: البته به نظر ابن شهر آشوب 
هنگامي كه اشك در چشمان رسول خدا (ص) دويد فرمود: دخترم! «

ــيريني آخرت بپذير كه خداوند اين آيه را بر  تلخي دنيا را در برابر ش
  ) 765، ص 10، ج1372طبرسي، »(من نازل كرده است...

ـــول خدا (ص) فاطمه (ع) درواقع ـــده توجه  قبلاًرا به اين آيه كه  رس بر وي نازل ش
ضحي كه مورد اتفاق نظر مفسران است مي سوره  اري سازگ كاملاًدهد و اين با مكي بودن 

  دارد.
  

  نظريه تكرار نزول آيات قرآننقد . 5
ـــبب نزول از  (ص) پيامبر هايقرائتيكي از پيامدهاي خلط  ـــبب نزول و تلقي س با س

طرح نظريه تكرار نزول آيات شــريفه اســت كه از ســوي بعضــي از  ،پيامبر (ص) هايقرائت
صحابي  سند منقول از دو  صحيح ال شده است. به نظر آنان هرگاه دو روايت  مفسران مطرح 

صله زماني را  شد كه دو حادثه متفاوت با فا شته با بب س عنوانبهشاهد نزول وحي وجود دا
يد هر دو را اخذ كرده و نزول معرفي مي با به نزول مكرر آن آيه شـــد(ر.ك: كند،  قائل 

  ).120، ص1، ج1420؛ زرقاني، 132ص ، 1، ج1421سيوطي،  
  زركشى با طرح نظريه تكرار نزول، آن را چنين توجيه كرده است:  ،پيش از سيوطي

كه مبادا آن آيه به فراموشى اى و براى اينگاه براى بزرگداشت آيه«
سوره حمد و توحيد  ست، مانند  شده ا شود، آيه دو بار نازل  سپرده 

شده و نيز آيه  هود  114كه يك بار در مكه و يك بار در مدينه نازل 
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ـــراء معروف به آيه روح و  85و آيه  توبه، كه هر يك دوبار  113اس
  ).31-29، ص1، ج1408ك: زركشي، (ن »نازل شدند

در نقد اين ديدگاه بايد گفت كه اگر نزول قرآن به معناي تجلي آيات قرآن از عالم 
شد و اگر چنانكه خداوند در آيه  نُقْرئُِكَ فَلا تَـنْســـى«اعلي  5غيب بر قلب پيامبر با ، فرموده »ســـَ

سول خدا شد، در در دريافت و ابلاغ و تلاوت قرآن دچار فرام (ص) هرگز ر وشي نخواهد 
معنا خواهد بود، و از آنجا كه مســـلمانان معاصـــر اين صـــورت نزول دوباره آيات وحي بي

پيامبر به جريان نزول فرشته وحي و كيفيت وحي و نزول وحي بر قلب پيامبر آگاهي نداشته، 
آنان هرگز از نزول مكرر  درنتيجهتوانســـتند نزول فرشـــته و وحي را مشـــاهده كنند، و نمي

وحي تازه نازل  ،كندفهميدند آنچه رسول خدا (ص) قرائت ميشدند و نميآيات آگاه نمي
نازل شـــده، و اكنون رســـول خدا (ص) آن را قرائت  قبلاًشـــده اســـت يا وحيي اســـت كه 

وده كاتبان وحي ب ويژهبهكنند، مگر آنكه از صحابه خاص و نزديك به رسول خدا (ص) مي
  ز قرائت رسول خدا (ص) باز شناسد.بشناسند و آن را ا باشد كه بتواند وحي جديد را

سوره سأله تكرار نزول آيه يا  اي از قرآن به خودي خود قابل انكار نيست، البته اصل م
بيان و به طرق صحيح و معتبر براي ما نقل شده باشد، اما  صريحاًآن از طريق معصوم  شرطبه

كه  مه مواردي  بارهه عاي تكرار نزول شــــد در حد و آن اد مه خبر وا كه ه ه علاوه بر اين
دهد مي ها نشاناي مكرر نازل شده است. بررسيتصريح نشده كه آيه يكهيچنامعتبرند در 

كه مواردي كه در منابع از باب تكرار نزول دانســته شــده همه اجتهاد مفســران متأخر بوده و 
ر د آن را ببيش از يك حدس فاقد اعتبار چيزي نيســـت و در صـــورت صـــحتِ روايت، باي

  قرائت و تلاوت رسول خدا حمل كرد نه تكرار نزول.
تاكنون موردي مشــاهده نشــد كه از ســوي مفســران صــحابي يا تابعان در مورد آيه يا 

ــوره ــور و آيات س ــد. آنان در باب مكي و مدني س ــده باش ــرفاًاي ادعاي تكرار نزول ش  ص
ـــته جمع ميان روايات مختلف نظريه تكرار  منظوربهاند، و متأخران ديدگاه خود را بيان داش

ـــينياند(براي نقد تكرار نزول ر.ك: نزول را مطرح كرده ـــ2، ج1383، حس  – 654 ص، ص
  ) 153 - 125ص ، ص38، ش 1397؛ فقهي زاده، 656
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شاره مي» ما تكُُرِّرَ نزولهُ«را به  اتقانسيوطي نوع يازدهم كتاب  صاص داده و ا ند كاخت
 اند كه بعضي از آيات قرآن مكرر نازلقدم و متأخر تصريح كردهكه جماعتي از مفسران مت

شــده اســت، اما هيچ فردي از اين مفســران متقدم را نام نبرده اســت، ســپس ســيوطي از ابن 
  كند كه گفته است: ق) نقل مي611حصاّر(د

ـــود. وي اي با هدف موعظه و يادآوري دوباره نازل ميگاهي آيه« ش
ـــپس هفت آيه را معرفي كرد بارهه و س ها ادعاي تكرار نزول  در آن

ست، اما در مورد  از اين هفت آيه روايتي از مفسران  يكهيچكرده ا
ي اح به تكرار نزول آيهصــحابه و تابعان نقل نكرده كه در آن تصــري

  .)130، ص 1، ج1321(سيوطي، »شده باشد
  

  تكرار نزول يجابه (ص)مكرر آيات توسط پيامبر هايقرائتنظريه . 6
ـــران  ـــوي برخي مفس جمع ميان روايات  منظوربه درواقعطرح نظريه تكرار نزول از س

شده و  شته  صحيح پندا ضي بوده كه  سند  معمولاًمتعار صحت  شاعره) كه به  سنت (ا اهل 
اند(نك: تابند، به تكرار نزول آن آيات گراييدهروايات وفادارند و نقد متن حديث را برنمي

شي،  سيوطي، جاهمانزرك شده  114). آيه 122، ص1، ج1321،  هود از آيات دو بار نازل 
 »  اقِمِ الصَّلوةَ طَرَفىَِ النَّهارِ وزلَُفًا مِنَ الَّيلِ انَّ الحَسَنتِ يذُهِبنَ السَّيّات«معرفى شده است: 

شأن مردى (ابواليسر) دانسته دينه اند كه در مروايات با اختلافى اندك نزول آيه را در 
كه همسرش به جهاد رفته بود، تعرض و سپس نزد پيامبر به گناه خود اعتراف  به زنى مسلمان

شد(ابن شدن وى نازل  شيده  شيمانى كرد. به دنبال آن، اين آيه در مقام بخ نبل، حو اظهار پ
  گويد: ). زركشى مى257، ص 2و ج 151، ص 1، ج1407، بخارى، 637، ص 1تا، جبي

رو براى اند، از ايننســـتهچون همه مفســـران ســـوره هود را مكى دا«
شده شكال مواجه  اند؛ در حالى كه با پذيرش پذيرش روايت فوق با ا

، 1، ج1408زركشــي، »(تكرار نزول هيچ اشــكالى وارد نخواهد شــد
  .)124ص
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جمع ميان دو روايت اجتهاد كرده و نظريه  منظوربه صرفاًشود كه زركشي مشاهده مي
يا نقل صـــريح و معتبر بلكه از روي حدس مطرح كرده تكرار نزول را نه بر مبناي مشـــاهده 

ــد اين ــت. اما همان گونه كه بيان ش ــطحى نگرانه و غير علمي اس گونه جمع ميان روايات س
ــت و نمى ــى دقيقِ روايات نيز مانع پذيرش اس ــد. بررس ــتدلال به آن معتقد ش توان با اين اس

صاحتمال تكرار نزول اين ساس روايت  ست. بر ا ، 4ا، جتحيحى كه ترمذى(بيگونه آيات ا
ـــيرش(5118ح  355و  354ص  ـــنن خود و طبرى در تفس ) 175، ص12، ج1412) در س

اند، پس از آن كه مرد انصارى نزد رسول خدا به گناه خويش اقرار كرد، رسول خدا آورده
نازل شده بود  قبلاً) آيه را كه 454، ص4، ج1371ـ پس از اداى نماز(نك: ميبدي،  احتمالاًـ 
صهب سيوطى نيز اذعان كرده است كه گاه در يكي از دو ق سببر وى تلاوت كرد.  نزول  ي 

وت كند و به جاى آن كه بگويد پيامبر آيه را تلابه كار رفته، اما راوى خطا مى» فتََلا«تعبير 
  ).134، ص1، ج1321)(سيوطي، فـَيَهَمُ الراّوی فيقول: فـَنَزَلَتْ گويد: آيه نازل شد (كرد، مى
لونَكَ عَ «يگر آياتى كه درباره آن ادعاى تكرار نزول شــده آيه روح اســت: از د نِ ويَســــــَ

عباس ) كه دو روايت گوناگون در شأن نزول آن از ابن85(اسراء: » الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن امرِ رَبىّ 
، ص 4تا، ج؛ ترمذى، بي255، ص 1تا، جحنبل، بيمســـعود گزارش شـــده اســـت(ابنو ابن
ار در جمع ميان اين دو روايت  احتمالاًق) 774كثير(د). ابن366  صــورتبهمتأثر از ابن حصــّ

ـــت. تعبير ابن كثير بعد از احتمال مي ـــده اس گويد آيه روح براى بار دوم در مدينه نازل ش
 اشاره به دو روايت ياد شده چنين است:

لمــدينــةِ « نَّــه قــد تكون نَـزَلـَـت عليــه  ِ ابُ عَن هــذا  نيــةً، كمــا مَرّ و قــد يجــُ ةً 
ألوه يبَهُم عَمّا ســــــــــــــَ ن يجُِ ِ  نَـزَلَت عليه بمَِكّةَ قبلَ ذلك، أو نَـزَلَ عليه الوحيُ 

لآيةِ المتَُقدّم إنزالهُا عليه، و هي هذه الآية ِ«  
ــت براي بار  ــته از روايات گفت كه گاهي آيه اس ــت در مورد اين دس يعني ممكن اس

شده،  ست، يا اينكه در مدينه، آيه  قبلاًكه  گونههماندوم در مدينه نازل  شده ا در مكه نازل 
ــده كه فلان آيه ــده، بلكه وحي ش ــده در  بر تو نازل قبلاًاي را كه دوباره بر پيامبر نازل نش ش

   .)105، ص5، ج1419پاسخ يهوديان بخوان، و آيه روح از اين قبيل است(ابن كثير، 
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سعود بيش از علمي است. روايت ابنگونه جمع ميان روايات، نادرست و غير اما اين م
صلى االله عليه و آله پس از پرسش يهود از روح، اندكى اين دلالت نمى كند كه رسول خدا 

سخ سپس آيه را در پا ست.  سكوت و درنگ كرده  د روايت يا دربارهيهود تلاوت كرده ا
ـ چنانكه از نقل احمدبن حنبل در مسند  ابن  ده است كهـ چنين بو ديآيبرمشده اصل ماجرا 
سول خدا (ص) را در آن ماجرا همراهي مي سعود كه ر سؤال يهوديان مدينه م كرده پس از 

شده است. تعبير  كهو درنگ پيامبر، پنداشته است  شريفه در آن لحظه بر حضرت نازل  آيه 
  ابن مسعود مطابق نقل ابن حنبل اين است: 

، 1419،(ابن كثير، »حعَنِ الرُّو  فَظنَنت أنه يوُحَى إليه، فقال: وَ يَسْئَلُونَكَ «
  ).105، ص 5ج

رود (ر.ك: در فرهنگ عربي در دو معناي متضــاد شــك و يقين به كار مي» ظن«واژه 
ــعود از اين تعبير )، و به نظر مي273، ص 13، ج1408ابن منظور،  ــود ابن مس ــد كه مقص رس

ــانهاز  يكهيچمعناي شــك آن بوده اســت؛ زيرا وي  ــاهده نكرده  هاينش نزول وحي را مش
اســت جز نگاه پيامبر به آســمان، و لذا گفته اســت كه از نگاه پيامبر به آســمان پنداشــتم كه 

نازل مي خدا (ص) گفت: وحي بر آن حضـــرت  ـــول  حالت رس ـــود، و پس از اين  وَ «ش
ــده، و مطا» ظنََنتُ «اما بعدها از تعبير ...». يَســــــــئَلونکَ  ــعود تصــور معناي يقين ش ق اين بابن مس

شـــده » ظنََنتُ «جايگزين » عَلِمتُ «برداشـــت در عبارتي كه بخاري از اين روايت نقل كرده، 
ـــت:  ـــت. تعبير بخاري از روايت اين اس زَلَ فـَعَلِمتُ أنَّه يوُحَى إليه، فـَقُمتُ مَقامي، فـَلَمّا ن ـَ«اس

ئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ  ر تغيير اين عبارت علاوه بر.ك: ابن كثير، همانجا). در ».(الوحيُ قال: وَ يَســـــــــــْ
  نيز افزوده شده است.» فقمت مقامي، فـَلَمّا نَـزَلَ الوحيُ «عبارت » علِمتُ «به » ظنََنتُ «

  
  (ص)پيامبر هايقرائتتعميم حكم سبب نزول به . 7

يات سبب نزول آ عنوانبهچنانكه اشاره شد بسياري از رخدادهايي كه در كتب روايي 
قرائت رسول خدا ص بوده است و لو اينكه مفسران به آن توجه نكرده و يا  درواقعبيان شده 

ــ به جز عللي ك هاينشانهسبب نزول بيان كرده باشند. يكي ديگر از  عنوانبه  قبلاًه اين ادعا ـ
ژول سبب ن عنوانبهبه آن اشاره شد ـــ اين است كه ذيل برخي از آيات چند حادثه متفاوت 
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ســياق آيه پيوســته و واحد بوده مســتلزم  كهدرحاليشــده اســت  مختلف آيه نقل هايبخش
مائده مشــهور به آيه وضــو كه براي بخش وضــوي آن  6آن اســت، مانند آيه  بارهيكنزول 

سيوطي،  ست(ر.ك:  شده ا سبب ديگر نقل  سبب و براي بخش تيمم آن  ، 2، ج1404يك 
  ).263 – 261ص

انســجام كامل ســياق اســت كه از ســوره با وحدت و  هاييبخششــاهد ديگر مشــاهده 
ضا مي شد  بارهيككند با هم و اقت شده با سبب  كهدرحالينازل  براي هر يك از آيات آن، 

ست.  شده ا ستقلي نقل  سوره مثلاًنزول م سوره نور خداوند از نزول  اي كه نازل و در آغاز 
ستين آن نيز واحد سياق آيات نخ ست.  ساخته خبر داده ا به  و احكام آن را فرض و واجب 

سته به نظر مي سد، اما براي هم پيو ستقل و  13ر سبب نزول م سه  آيه نخست آن دست كم 
حاتم،  قل شـــده اســـت(ر.ك: ابن ابي  يه آن ن به چند آ فاوت مربوط  ، 1419ماجراي مت

  .)2539 – 2523ص
سبب نزول آيات قرآن قرائت آياتي  نيبنابرا شي از روايات منقول در باب  به يقين بخ

سط ست، و  از قرآن تو صر نزول بوده ا سلام و ع صدر ا سول خدا (ص) در پسِ حوادث  ر
ـــريفه قرآن برخي از اين روايات در فهم دقيق مطمئناً ـــت. با ا تأثيرگذارتر و بهتر آيات ش س

سول خدا (ص)  سو اين قرائات ر شريف درواقعتوجه به اينكه از يك  ه تطبيق و تأويل آيات 
سوي ديگر با توجه  توسط آن حضرت بر مصاديق مشابه يا مصاديق جديد بوده است، و از 

، نگارنده بر آن گويدنميبه عصــمت آن حضــرت و اينكه جز بر اســاس وحي الهي ســخن 
ا رسبب نزول را به قرائات پيامبر نيز تعميم داد و احكام آن  هاينقشتوان تمام است كه مي

پيامبر و تطبيقات آن حضرت جاري دانست و از اين دسته روايات براي فهم و  هايقرائتبر 
  روشنگري مقصود آيات مدد گرفت.

ـــبب نزول آيه به عبارت ديگر مي ـــطح س توان روايات حاكيِ قرائت پيامبر نيز در س
ــته حوادث مربوط به آن را  ــريفه دانس ــمرد. زيرا  مثابهبهش ــبب نزول آيه برش ين آيه ا لاًاوس

شريعت و نخستين دريافت كننده وحي از جانب خدا كه معصوم است و  صاحب  وَ «توسط 
ضرت در 4 - 3 :نجم»(يوُحى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ  عَنِ الهْوَى ما يَـنْطِقُ  شده و تطبيق آن ح ) قرائت 

بيان سبب نزول  ، غرض ازثانياًبه خطا و اشتباه مبتلا هستند نيست،  كهآن گريدرديف تطبيق 
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صحيح شريفه تر و دقيقآيات، اغلب فهم  ست كه آيه  شف اين نكته ا شريفه و ك تر آيات 
چه  لهحكم  ـــئ يان مي ايمس ئتكند، و اين غرض در را ب يامبر در  هايقرا ـــط پ آيات توس

ـــت. البته با تأكيد بر اين نكته كه  طوربهخاص  هايجريان كامل و اطمينان بخش محقق اس
شريفه قابل جمع است،  هايقرائت سبب نزول اصلي آيه  ينكه ا علاوهبهرسول خدا (ص) با 

ي كه ادر مواردي كه اثبات شود قرائت رسول خدا (ص) بوده است ديگر لازم نيست حادثه
  موجب قرائت رسول خدا (ص) شده با سياق آيات آن سوره سازگار باشد. 

كه قرائت آيهبه عبارتي ديگر مي ـــتوان گفت  خدا (ص) اي توس ـــول   هدربارط رس
ــبب نزول آيه، حادثه ــودن باب تأويل در آيات  درواقعاي متفاوت با حادثه س ــرآغاز گش س

قرآن و تعميم حكم آيات بر موارد مشابه است. گويا دهلوى به اين تعميم حكم سبب نزول 
 چپيامبر توجه داشــته اســت. وي در باب تعابير دال بر ســبب نزول، دلالت هي هايقرائتبه 

ـــبب نزول فأنزل الله، نزلت هذه الايه فىيك از دو نوع تعبير ( ـــورتبه...) را بر س مطلق و  ص
  گويد:قطعى نپذيرفته و مى

سران، حادثه« صلى االله عليه و آله حكم گاه مف سول خدا  اى را كه ر
كنند و اى اســـتنباط كرده و آيه را درباره آن تلاوت مىآن را از آيه

كذا«درباره آن، تعبير  كذا«يا » نزلت فى  ب» فأنزل االله قوله  كار را  ه 
ـــاره دارد؛ مى ـــتنباط آن حضـــرت اش برند و گويا اين تعبيرها به اس
كه در آن لحظه و در جريان يك حادثه خاص يا توان گفت اينمي

سشي از پيامبر،   علاج حادثه قرائت منظوربهاي را آيه آن حضرتپر
آيد، به اين معنا كه آن آيه مىكنند خود در حكم وحى به شــمار مي

ــ  ــ همانند حوادث اسباب نزول ـ حكم آن حادثه را بيان  دقيقاًشريفه ـ
كار  را به» فأنزلت«آن تعبير  دربارهتوان كند و به همين جهت مىمي

ـــول خدا، به تكرار نزول آيه برد، يا حتى مى توان از آن تلاوت رس
ـــ، 1382دهلوي، »(تعبير كرد ـــمى،96 -95صص قاس ، 1، ج1418 ؛ 

  ).30ص
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با پذيرش اين ديدگاه مشــكل بســياري از روايات مختلف و متعددي كه ذيل يك آيه 
سبب نزول آنها نقل شده و سند آنها صحيح است، يا در  عنوانبهيا مجموعه آيات هم سياق 

ضمون آنها با مكي يا مدني بودن آيه  ست، و يا رواياتي كه م صحيح آيه نقش آفرين ا فهم 
ـــازگار ـــت، قابل حل بوده و مي ناس ـــول خدا (ص) ميان اين اس توان با توجه به قرائت رس

ـــير كرد،  با همه آن حوادث تفس باط  يات مختلف جمع كرد و آيات مربوط را در ارت روا
شند.  شرطبه شته با آنكه اين روايات يكديگر را تكذيب نكنند و با ظواهر آيات تعارض ندا

سبب نزول آيه است، اما مضمون آن با مكي بودن آيه ناظ ظاهراًاي از رواياتي كه نمونه ر به 
ست و طبق اين قاعده مي سازگار ا شكل آن را حل كرد آيه نا شهور به  23توان م شوري م

  »قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى«آيه مودت است:  
  ت ذيل را از امام باقر (ع) نقل كرده است: اين آيه شريفه محمد بن مسلم رواي درباره
قُلْ لا «در » قربي«فرمود: مقصـــود از از امام باقر (ع) شـــنيدم كه مي«

ئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبى ــپس پ بيتاهل» أَســـــــــْ ــت. س يامبر اس
شما را جاي داده  صار نزد رسول خدا (ص) آمده گفتند: ما  فرمود: ان

ايم از ما بگير و و ياري كرديم. اكنون بخشـي از اموال خود را آورده
ــما پيش مي آيد از آن بهره گير، پس خداوند در حوادثي كه براي ش

ـــار مدينه بگو: م  ن براياين آيه را نازل كرد كه به مردم، يعني انص
شما مزدي  سبت به  خواهمنمينبوت از  ستي ن ي، قم»(مبيتاهلجز دو

  .)275، ص 2، ج1362
، 4، ج1407) از ابن عباس و زمخشـــري (44، 9، ج1372نظير اين روايت را طبرســـي(

فسران شيعه نزول اين آيه شريفه نزد م بنابراين. كرده است) نيز با تفصيل بيشتر نقل 220ص 
  پيامبر (ع) مسلم و مشهور است.  بيتاهلبزرگ اهل سنت در شأن  و بسياري از مفسران

سوره  سياق آيات  حال اگر فرض مكي بودن اين آيه را ــــ با توجه به پيوستگي آن با 
شده  ستثنااشوري ـ بپذيريم و نزول استثنايي اين آيه در مدينه پذيرفته نشود (براي نقد آيات 

سور مكي ر.ك: معرفت،  به دوستي » مودت في القربي«)، و 225 – 169، ص 1، ج1415از 
، 1419، ابن كثير، 221، ص4، ج1407شود(نك: زمخشري، موجب تقرب به خدا مي آنچه



 ميقرآن كر اتيدر اسباب نزول آ(ص)  اكرم امبرينقش پ   150

 

ــوع و نقش 184، ص7ج ــود؛ زيرا در دوره مكه هنوز موض ــير ش (ع) و  بيتاهل) معنا و تفس
  .منزلت و محبت آنها مطرح نبود

توانيم قرائت اين آيات در پسِ ماجراي ياد شده در اين صورت روايت ياد شده را مي
صورت چون اين تطبيق و قرائت از  سول خدا (ص) در مدينه تحليل كنيم، در اين  سط ر تو
سبب نزول به خود  ساس ديدگاه فوق، حكم  صورت پذيرفته، بر ا سول خدا (ص)  ناحيه ر

ـــ كه مقتضي تفسير معناي اين آيه  درنتيجهگيرد، مي به تقرب به » ربيق«شريفه مطابق سياق ـ
 بيتاهلخداوند است ـ با معناي آيه مطابق روايت سبب نزول ناظر به جريان مدينه و مودت 

ـ كه مقتضي تفسير  رزندشان پيامبر، يعني علي(ع)، فاطمه(ع) و دو ف بيتاهلبه » قربي«پيامبر 
، 5، ج1422، ابن عطيه، 17-16، ص25، ج1412حســـن و حســـين (ع) اســـت(نك: طبري، 

ـــري، 34ص بل جمع 22، ص16، ج1364، قرطبي، 220-219، ص4، ج1407، زمخش قا  (
شده  سياق آيه يا مكي بودن آيه بر روايت ياد  سازگاري اين معنا با  شكال نا خواهد بود و ا

  وارد نخواهد بود.
ضاي جمع ميان معناي  ست كه مقت ق نزول آيه مطابنكته قابل توجه در اين تحليل آن ا

خداوند مي به  كه موجب تقرب  ـــود و معنايي مطابق روايت آن در مكه، يعني اعمالي  ش
ـ اين مي بيتاهلمدني، يعني دوستي  ـ نه همه خويشاوندان پيامبر  لت آنكه شود كه عپيامبر 

شود، خاصش تفسير مي بيتاهلدر مدينه اين آيه شريفه توسط رسول خدا (ص) بر دوستي 
ت ، بدان جهيشــاونديخوبا رســول خدا ص، بلكه علاوه بر  بيتاهلخويشــاوندي  اًصــرفنه 

ـــتي  ـــاخته موجب تقرب مؤمنان به  بيتاهلاســـت كه دوس زمينه پيروي از آنان را فراهم س
  شود.خداوند مي

  
  گيرينتيجه

ـــي1 ـــت آمد كه ياه. از رهگذر بررس انكار برخي  رغميعلي كه انجام گرفت به دس
شته ساًاند و نويسندگان، رسول خدا (ص) در بيان اسباب نزول نقش دا سا س ا بب بيان و نقل 

  اي آيات اختصاص به شخص رسول خدا (ص) دارد.نزول پاره
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دهد كه نظريه تكرار نزول بيش از يك حدس . بررســي مســتندات تاريخي نشــان مي2
ورت در ص كهدرحاليفاقد اعتبار چيزي نيست كه در مقام جمع روايات مختلف ارائه شده، 

صــحت روايات، بايد يكي از دو روايت را بر قرائت رســول خدا حمل كرد نه تكرار نزول؛ 
  شود. زيرا تكرار نزول تنها از طريق نص صحيح معصوم ثابت مي

 رواقعدسبب نزول در منابع گزارش شده  عنوانبهش قابل توجهي از رواياتي كه . بخ3
قرائت رسول خدا بوده كه به دليل خطاي راويان سبب نزول تلقي شده است. ادعاي نگارنده 

سبب نزول بوده و مي ست كه اين دست روايات در حكم  سبب نزول در آن ا تواند همانند 
  .تفسير آيه نقش آفرين باشد
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  چكيده
مســائلي  ترينمهمهاي انســاني در زمرة منشــأ و عامل اصــلي كنش

كه هميشـه دغدغه انديشـمندان بوده اسـت. قرآن  شـودميمحسـوب 
 ئلهمسسراء، با مقولة كليديِ شاكله به اين إسورة  84كريم نيز در آية 

مانِ در گفت» شــاكله«غير از انگارة  اســاســي پرداخته اســت. البته به
 : قرآني، مفــاهيمِ مرتبط ديگري نيز وجود دارد. مفــاهيمي از قبيــلِ

شيت الهي، اختيارات فردي و عوامل اجتماعي در عملكرد  تأثيرات م
واژه در اين ارتباط محســـوب  نيترتيبااهمانســـان. انگارة شـــاكله، 
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كه مفسرين در طول تاريخِ تفسير، نظراتِ مختلفي را پيرامونِ  شودمي
بهمعناي آن مطرح كرده ند.  خاص در دو دورها ـــكل  يدايش ش ي: پ

لاســيك (از نيمه دوم قرن ســوم تا شــشــم) (دوران پيامبر و ائمه) و ك
ـــاهدِ تحول و تكاملِ روي ـــتيم؛ در دورة ش آوردها به اين انگاره هس

ــت. اماّ هرپيدايش، عموماً نظرات م ــيط اس ــران مجملَ و بس چه به فس
 هايروششـــكل خاص در دورة كلاســـيك، رويم، بهجلو پيش مي

ـــتن گاره و پرده برداش ناي اين ان هامِ آن از اب مختلفي براي تبيينِ مع
آورد تبيين، استفاده از رواياتي است كه اتخاذ شده است. اولين روي

يانِ  باط برقرار مي» مؤمننيت «و » شـــاكله«م ند. پس از آن ارت ماي ن
 هايفرضپيشنظرياتِ تركيبي قابل رصد هستند. همچنين استفاده از 

ـــاه ـــاكله قابل مش ه دكلامي، عرفاني و ادبي نيز براي تبيين معناي ش
شاهدة تطور ديدگاه ست. بنابراين م شاكله از يك ا ها پيرامون معناي 

 .دهددر معناي اين انگاره خبر مي توسعة معنايي

ـــير، هاي كليدي: واژه ـــاكله، تاريخ انگاره، دوره پيدايش تفس ش
  . دورة كلاسيك، مكاتب تفسيري

	
  مقدمه

ال ميان رســيدن به كمبه جدال ظريفي انســان،  در گفتمان قرآني، براي وصــف ماهيت
ـــان و نوع تعامل و مطلوب و واقعيت ـــده و حول محور انس هاي انتخابي رفتاري او تأكيد ش

شاراتي  سان را خوب ميشودميارتباط با جهان اطرافش، ا صاويري از . قرآن، ان سد و ت شنا
ناييماهيت،  تاري و واقعيت، انگيزههاتوا يا اش، در انجام فضـــائل و هاي انتخابيهاي رف

كند كه ما را با دهد. در همين راستا، قرآن مجيد به سه دسته آيات اشاره ميرذائل، ارائه مي
  كند:سه رويكرد متفاوت مواجه مي
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لْيـُؤْمِن فَمَن شَاءَ ف ـَ وَ قُلِ الحَْقُّ مِن رَّبِّكمُ «سوره كهف  29برخي آيات همچون آية ) الف 
اءَ فـَلْيَكْفُرْ  ـــاني را خودِ فرد مي »... وَ مَن شـــــــــــــــَ ـــأ افعال انس دانند(براي آيات ديگر نك: منش

  )؛ 116؛ انعام:19أسراء:
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ « ســورة آل عمران 26آيات همچون آية اي ديگر از دســته )ب

بيَِدِكَ الخَْيرُ  إِنَّكَ  ذِلُّ مَن تَشَاءُ وَ تُ  تَشَاءُ  تُـؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَ تنَزعُِ الْمُلْكَ ممَِّن تَشَاءُ وَ تعُِزُّ مَن
آيات  برايدانند(ا مشــيت و خواســت خداوند ميمنشــأ افعال انســاني ر »ءٍ قَدِيرٌ شــــــىَ  كلُ   عَلىَ 

  )؛ 29؛ تكوير:30؛ انسان:26؛ رعد:247؛ بقره:22؛ حديد:118ديگر نك: هود:
إِنَّ اللهََّ لاَ يُـغَيرِِّ مَا بِقَوْمٍ «... ســـوره رعد 11آيات نيز همچون آيه  در دســـتة ديگر از )ج

نَفُسِهِميُـغَيرِّ مَ  حَتىَ  ِ هاي بيشتر نك: (براي نمونهافعال انساني، عوامل اجتماعي استمنشأ  ...»ا 
برآيند اين سه دسته آيات آن است كه عوامل ) 25؛ انفال:96؛ اعراف:59؛ كهف:33-34سبأ:

ساني مجموعه تأثيرگذار شيت الهي، در عملكرد ان ست. يعني هم م اي از تماميِ اين عوامل ا
  . تأثيرگذارندهم اختيارات فردي و هم عوامل اجتماعي در عملكردِ انسان 

ست نيانكته حائز اهميت  ستيم  ا كه در قرآن كريم با يك  واژه در يك آيه روبرو ه
ــاكله كه تنها  ــه رويكرد را دارد؛ واژة ش آن و در قر اربيككه ظرفيتِ منعكس كردنِ هر س

ي خويش عمل بگو هر كس بر اســاس شــاكله«ســورة إســراء به كار رفته اســت:  84در آية 
هاي مختلف پيرامونِ كنُش تواند دلايل لازم را براي جمعِ ديدگاهاين آيه مي». كند و...مي

  انساني در اختيار ما قرار دهد. 
اي هيخ تفسير، ديدگاههاي موجود در اين آيه سبب شده است كه در طول تارظرفيت

گوناگوني بر پايه تحليلِ بُن و ريخت واژه، و يا الهام از آيات و روايات، و همچنين يا توجه 
سياق و متأثر از  شاكله  بير و نظرات تفسيريِ متفاوتي براي معناياتفسيري، تع هاينگرشبه 

ــير تاري ــوع بحث در اين مقاله، كاوش در س ــود. به همين دليل موض ــير دارائه ش ر خي تفاس
 »كلاسيك«دوران پيامبر تا قرن سوم) و ( »پيدايش«ي نخستِ در  دو دوره» شاكله«تفسير آيه 

  ).1382دوم قرن سوم تا انتهاي قرن ششم) است(ريپين،  نيمه(
ـــته و تلاش  ـــتار، رويكردي تاريخي داش ـــودميبنابراين، بحث در اين نوش ه هرچ ش

هاي نخست را بررسي نموده تا دريابيم در فهم ن در دورهاز گذشتگا جاماندهبهتر، آثار دقيق
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ـــاكله«كلمه  ـــرين در دوره»ش ـــير، چرا و چگونه مي، مفس ـــيدند و هاي آغازين تفس انديش
هاي اجتماعي، ســـياســـي، فرهنگي، مذهبي و با كدامين زمينه ءگيري هر يك از آراشـــكل

  ت. داشته اس ترينزديك ارتباط علمي و يا مكاتب مختلف روايي، عرفاني، كلامي، و...
يك از نظرات نيســـت. اين مقاله ترجيح هيچ درصـــددبه همين ســـبب، مقاله حاضـــر 

صيفي شته و نگارندگان تلاش مي -رويكردي كاملاً تو سير كنند با مراجعه بتاريخي دا ه تفا
تازه با آيه مختلف نگاه   ـــير در مواجهه  با تحوّل تفاس ـــاكله«اي در ارتباط  ماي»ش به ن ش ، 

  ارند.بگذ
 

  در تفاسير دوران پيدايش» شاكله«سير تاريخي انگارة . 1
سوره  سراء، بنا به مشهورترين روايت، پنجاهمين  سال يازدهم سوره إ اي است كه در 

صص و  سوره ق ست( پيشبعثت پس از  شده ا سوره يونس نازل  شي، از   ،1ج ،1391زرك
آيات آخر ســوره قبل، (ســوره نحل) شــخص  ). محور اصــلي بحث در اين ســوره و193ص

ــعپيامبر ــت، تو(ص) و موض ــركان در برابر وي و قرآن اس ــرايط فرهنگگيري مش ي جه به ش
جبرگرايانه كه محصــول شــرايط حاكم بر آن زمان، يعني حاكميت يك نظام حاكم و نگاه 

ـــي به نام  ـــانارزش ـــترقبيله گراييانس ـــوعات اجتماعي و اقتصـــادي، بيش ز ا اي كه بر موض
ـــت؛ و تعصـــبات به ميراث قبيله هايدغدغه اي، حس دفاعي معنوي متعال متمركز بوده اس

متعصــبانه نســبت به شــرف و ارزشــمندي قبايل بر اســاس روابط خويشــاوندي و شــايســتگي 
اشخاص، وحدت و بقاي قبيله، و آگاهي اندك از زندگي پس از مرگ و تسليم جبرگرايانه 

تأكيد بر در  ـــت و  ـــرنوش عاليم  هاينگرشكه از ماديات برابر س با ت كهن اعراب  بوده و 
ـــت رفت(ص) رو به زوال ميحمدحضـــرت م (فردريك و چالش بزرگي با قرآن بوده اس
  بخشد. اين موضوع را قوت مي )356-357ص، 1390ماتيوس دني،

ويژگيِ تفاسيرِ مفسران از شاكله در اين دوره، اجمال، اختصار، و بسيط بودنِ  ترينمهم
ــت. گرچه پيشنظر ــان اس ــكل تأثيرهاي اجتماعي و فكري زمينهات ايش يري گزيادي در ش

شاكله داشته است، اماّ نگاهي دقيق به نظراتِ مفسرانِ اين  نظراتِ مفسرانِ اين دوره پيرامون 
هاي بعد شاهد ها وجود دارد. در دورهگرِ ابهام و اجمالِ اساسي است كه در آندوره نمايش

ا هســـازي اين ابهامات و اجمالهاي گوناگوني به برطرففســـران با شـــيوهآن هســـتيم كه م
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ستِ نظرياتِ كلامي، پرداخته شين، و كارب سيري، تلفيقِ نظرياتِ پي ستفاده از رواياتِ تف اند. ا
ري ابزارها براي تبيينِ معناي شاكله بوده است. اينك با تفصيل بيشت ترينمهمعرفاني و ادبي، 

  .پردازيمخست يعني دوره پيدايش تفسير، ميبه مفسرين سه قرن ن
  رسول اكرم(ص) يآرا. 1-1

شاكله و و توجه به رابطه» شاكله«از واژه  (ص)عدم دستيابي به تفسير  پيامبر گرامي ي 
ستقيمشكل عمل، ما را به بررسي رواياتي در اين زمينه هدايت كرد كه به  مورد  ن راآ غيرم

يات، نظر قرار داده ند؛ در اين روا يامبر اكرما با » نيت«، (ص)پ ـــته و  » عمل«را   مرتبط دانس
رٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُلُّ عَامِلٍ يَـعْمَلُ «اند: فرموده رٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نيَِّهُ الْکَافِرِ شـــــــــَ ».  عَلَی نيَِّتِهنيَِّهُ الْمُؤْمِنِ خَيـْ

سول االله ()؛ همچنين در روايتي ديگر به نق133، ص3ج ،كليني( اَلأَعمالُ «)، آمده: صل از ر
لنيَّات وَلِكُلِّ امرئِِ ما نوُى فَمَن كانَت هِجرَتهِِ إِلىَ اللهِ وَرَسولهِِ    ).6ص ،1ج ،1422 ،(بخاري»ِ

  
  ، صحابه و تابعين(ع)آراي تفسيري ائمه معصوم. 1-2

، به »لهشــاك« در تفســير، صــحابه و تابعين (ع)اولين مفاهيمي كه توســط، ائمه معصــوم
قت،  مذهب، دين، طري يت،  ـــره، ن حاض قت، ال عت، خلي يه، طبي ناح ند از:  بارت ته، ع كاررف
جديلت، منهاج و حديث، كه توســط مفســران قرون بعدي گزارش شــده اســت. نظرياتي 

تواند ما را به فهم بهتري از عمدتاً موجز، بســـيط و داراي ابهام كه مفهوم شـــناســـي آنها مي
   هدايت كند. منظور نظر مفسران 

شده است: 68 ، اولين مفهومي است كه از ابن عباس (م»ناحيه«  حدثنا «ق)، گزارش 
 تِهِ شاكِلَ  لٌّ يَـعْمَلُ عَلى، قَولَهُ: كُ علي، قال: ثنَا عَبدُ الله، قالَ: ثَني مُعاوِيةَ، عَن عَلي، عَن ابنِ عَبّاس

حِيَتــِه ـــو ، قبيله؛ و » ناحيه«). 104، ص15ج ،1412 (طبري،»يقَول: عَلى  ـــمت و س يعني س
 ش،1387 (معلوف،رودكند و به سمت چيزي مي، يعني كسي كه آهنگ چيزي مي»الناحی«
رسد با توجه به فضاي حاكم بر عربستان آن زمان كه به شدت بر به نظر مي ).1893، ص2ج

مل ميهركسي ع ،با اين معنا كهاي استوار بود تا توجه به اشخاص، اين تعابير تعصبات قبيله
صول و مباني اعتقادي قبيله و يا گروهي كه به آن تعلق و يا گرايش دارد، به  ساس ا كند بر ا

  كار رفته است.
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ضِرهَ« سجه (م» اَلحا سير 83 به نقل از ابوعو ، مطرح »شاكله«ق) علاوه بر ناحيه در تف
حِيَتِه. «شد ). اين 104، ص7ج تا،بي اتريدي،(م»قال أبو عوسَجة: الشاكِلَة: الحاضِرَة أَي: عَلى 

يعني كسي  »الحاضِر« ) والحاضِرُ: خلاف البادي( واژه از نظر معنايي، برخلاف باديه بكار رفته:
لبادِيةكه در شهر و روستا مقيم است: ( ِ قيم 

ُ
دُنِ و القُرَى، و البادي: الم

ُ
(ابن )الحاضر: المقيم في الم

  ).197ص ،4، ج1414 منظور،
نين كنند و قوادر روســتا و يا در آبادي جمعيت بيشــتري زندگي مي واضــح اســت كه 

نشيني وجود دارد، و هركسي بايد براساس قوانين حاكم بر نسبت به باديه تريقوياجتماعي 
ستا و يا آبادي سرين در اينجا اش عمل كند. به نظر ميرو سد مف بر  ؤثرماجتماعيِ  تأثيراتر

بر اســاس قوانين حاكم بر محيط اجتماعي  يهركســاند؛ يعني افعال انســاني را مدّ نظر داشــته
شهرخود عمل مي  مكه و قبائل اطرافش، كاربرد اين مفهوم كند. با توجه به فضاي حاكم بر 

  دور از انتظار نيست. 
شده است: 105 نيز به نقل از مجاهد(م »طبيعت« شاكله گزارش  عن مجاهد «ق) براي 

). در 104، ص 15 ج،1412 ،طبري»(قال: على طبَيعَته على حدته لَتِهِ شـــــــــاكِ  قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى
ست به منزله» طبيعت«معناي  سمي ا ست كه اين واژه ا شي كه آمده ا سجيه و خُلق و رو ي 

ــت؛ ــان برآن اس جيَّة و الخلَيقَة و نحَوَه( انس  ،2ج ،1409 دي،) (فراهيالطَّبِيعة الإســـــــــم بمِنَزلَِة الســـــــــَّ
كه مي23ص بدن  توان)  يات و غير ذلك و مزاج  اعم از نوع خوراك، پوشــــاك، اخلاق

  ). 818ص ،2ج، 1387 سردي) باشد(ازدي، تري، گرمي و و (خشكي
شده است: 105 تعبير ديگري است كه از مجاهد (م» جديله« ير «ق) گزارش  فيِ تَـفْســِ

ه): على جــديلتــه اكِلَتــِ لُ عَلَى شـــــــــــــــَ لٌّ يَـعْمــَ الىَ: (قـُـلْ كــُ ة والنــاحيــة. جــديلــة هِيَ القَول الله تَـعــَ  »طَّريِقــَ
ست:  گونهاين). و معناي آن 198، ص1ج ،1417 (زمخشري، جَدْلائه و  و فلانٌ على«آمده ا

لَتِه : أي علىجَدِيْـلَتِه على ). با توجه به 43، ص 7جق، 1414صــاحب بن عباد، »(حِيَتِهِ و قبَِيـْ
ترادف معنايي برخوردار هســـتند كه به نظر اين گزارشـــات، جديله، ناحيه، طريقه، قبيله، از 

سان مي سران بيانگر نقش مهم عوامل بيروني و اجتماعي حاكم بر عملكرد ان سد از ديد مف ر
  است.
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ـــت، زيدبن »طريقت« ق)، 122 علي (مرا نيز مجاهد در معناي جديله به كار برده اس
ـــاكله با ذكر قال آورده اعفرزند امام زين العابدين( ـــير ش ـــت(زيدبن) در تفس  تا،يب علي،س

به190ص مذهب و راه و روش،  ). اين واژه هم  حالت، چگونگي،  هاد،  ـــيرت، ن معناي، س
طريِقَةُ قومِه،  هذا رَجُلٌ «ر قوم. در محاوره عرب آمده كه: معناي بزرگ و ســروآمده، و هم به

  ).294، ص 13ج، 1414 زبيدي،»(و هؤلاءِ طريِقَة قومِهم
ــير  جامع البياندر  1زيدبه نقل از ابن نيز» دين« ــاكله«به تفس ــده اســت. » ش افزوده ش

قال:  شــــاكِلَتِهِ  حدثني يونس، قال: أخبر ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى«
، هم به معناي در لغت» دين«)؛ 104ص ،15ج ،1412 (طبري،» على دينه، الشــــــــــــــاكلة: الدين

ـــابپاداش، مجاز به معناي روز حس  ،1387(معلوف،  ات، حكومت و قدرت، آمده و هم 
لغويان بيش از بيست معنا براي آن بكار بردند كه، بررسي معنا شناختي آيات ). 507ص ،1ج

شان مي شهقرآن ن صلي و ري ستند؛ و برگرفته از چند معناي ا شبيه به هم ه ي كه ادهد اكثراً 
  اي است. اي اصلي و ريشهي معاني قابل ارجاع به دو معنهمه

كه از آيه  ـــريعت و قوانين  به معناي آيين و آداب و ش ـــ» مکُ ينَ م دِ کُ لَ «يكي،  تنباط اس
؛ و دوم به معناي، قضــاوت و داوري، جزا پاداش، كيفر، حســاب و مانند اينها كه از شــودمي
ـــت مي»ينَ الــدِ  ومِ يَ  کِ ال ــِم ــَ«ي آيه ـــي،) 256 آيد(بقره:، به دس اگر )؛ كه 1392 (نك: تقديس

شد، با  شريعت و احكام  با سر، به معناي آداب و  صدر آيه به مفه» شاكله«مقصودِ مف ومِ در 
طريقت، مذهب، ناحيه و جديله، ارتباط خواهد داشت؛ و به معناي كيفر و پاداش با ذيل آيه 

  يابد. و مباحث كلامي ثواب و عقاب پيوند مي
شد  »نيت« شاره  شتر ا سول اكرم(صدر رواياتي اكه پي ) در ارتباط با عمل آمده ز ر

ست، ابن زيد فرزند امام زين شاكله افزود. ا سير  قُلْ  «العابدين علاوه بر ناحيه و طريقت، بر تف
ا ذكر رواياتي ). اين واژه ب190ص تا،بي علي،(زيدبن»: مَعناه عَلى نيِتهِ اكِلَتِهِ شــ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى

ــادق ــا141 (م (ع)از امام جعفر ص ؛ 84ص ،2ج ،1407كليني، ق) (203 (م (ع)ق) و امام رض

                                                 
ق) 215زيد انصاري (شايد مراد، ابوو يا احتمال دارد ابن زيد فرزند امام زين العابدين . به زعم نگارنده 1

  است كه صاحب برخي آثار مهم در لغت بوده است. 
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) كه در بخش كلاســيك تفســير به آن 331ص ،2تا، ج؛ برقي، بي26ص ،2ج ،1363 قمي،
شد شاره خواهد  قال الحســـن: « :ق) نيز آمده است133 (م قرهبنو به نقل از حسن و معاويه ؛ا

). 326، ص2ج تا،بي (ســمرقندي، »ية بن قرةأي: على نيّته، و كذلك قال معاو  شـــــــــــاكِلَتِهِ  عَلى
ل: على يقو  شــــــــــــــاكِلَتِهِ  عن قتادة: قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى« را هم افزود:» ماينوي«ق)، 117 (م قتاده

آن چيزي اســت » نيّت«) از نظر لغوي، 104ص ،15ج ،1412 (طبري،» حيته و على ما ينوي
(فراهيدي،  كند؛ خواهكه انســان به واســطه قلب خود قصــد مي  ،8ج ،1409خير باشــد يا شــرّ

ـور،395ص ـ ـن منظ ) اين واژه، كاملاً هويتي فردي و دروني براي 347ص ،15ج ،1414 ؛ اب
جسمي و  هايويژگيشامل  - تواند از برآيند طبيعت انسان كهكند كه ميشاكله ترسيم مي

ه ك - طبيعت اجتماعو  - گذاردانســـاني به نمايش مي هيئتروحي اســـت كه او را در يك 
   .گيردشكل  - مجموعه عوامل جغرافيايي و قوانين و ساختار حاكم بر آن جامعه است

 كه پيوند مفهومي با طريقت و دين دارد،» شاكله«تعبير ديگري است براي » مذهب«
شده است207 (م و به نقل از فراء  الفراء: عَلى طَريقَتهِ و مَذهَبهِ « ق) علاوه بر طريقت گزارش 
اي به عقيده و آيين، روش و طريقه ) اين واژه322ص ،10ج ،1364(قرطبي، » الَّذي جِبِلِّ عَليه

 ،2ج تا،رود، معنا شــده اســت (صــعيدي، بيآن مي ســويبهكه فرد به آن معتقد اســت و 
  .)1258ص

ل اي است كه از قتُيَبي، شاگرد فضنيز، به معناي خلقت، نهاد، سرشت، واژه »جبلَّت«
» مفرادتش«در » راغب) «159ص ،3ج تا،بغوي، بيق) نقل قول شده است (260 (م شاذانبن 
شتقات آن، » جبال«يعني كوه و » جبَلَ«گويد: مي ستفاده از م ست كه در قرآن با ا جمع آن ا

استواري و ايستايي تعبيري است كه براي كوه بكار  2هاي گوناگوني بكار رفته است.استعاره
 ود؛ وشــ: (فلان جبل)، يعنى اســتوار اســت و دور نمىشــودميدر نتيجه وقتي گفته  .رودمي

ــتش از او » خداوند«(جبله االله)، يعني  ــرش ــت كه جدا كردن س ــتى آفريده اس ــرش او را بر س
  ناممكن است زيرا در طبيعت او عجين شده است. 

                                                 
ا« .1 ُ لُونَکَ عَنِ الجْبِالِ فَـقُلْ يَـنْس فُها رَبِّی«) و 27 (فاطر: »وَمنَ الجْبِالِ جُدَدا بيِضــــا وَ حمُْرٌ مخُْتَل فا ألَْوا فاهًنَ  يَســــْ  (طه: »ســــْ

ً فارهِينَ «)، 32(نازعات: » وَ الجْبِالَ أَرْساها«، )10  ).149شعراء: » (وَ تَـنْحتُونَ مِنَ الجْبِالِ بُـيُو
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رمايد: فيم ميگويند، زيرا قرآن كرمي» جبِلِ«بزرگ نيز  و گروهبه جمعيت  چنينهم
لَّ مِنْكُمْ «  )(او گروه زيادى از شــما را گمراه كرد، آيا انديشــه نكرديد» جِبِلاًّ كَثِيراً  وَ لَقَدْ أَضـــــــَ

شاره به گروه و جمعيتّى زياد دارد، كه كثرت و 62 (يس: شب) و اين ا يه زيادى آنها به كوه ت
  ).185ص، 1412 (راغب،شده است

ـــائب ،»منهاج« ق)، علاوه بر اقوال ديگر، گزارش 206 يا 204 (م كلبيبه نقل از س
ــت.  ــده اس حِيتِه و مِنهاجِهِ و حَديث«ش ــمرقندي، »هِ و أمرهُ الَّذي هُوِ عَلَيهِ قال الكلبي: عَلى  (س

اند، آمده )؛ و به معناي راه واضح و آشكار كه آن را راه مستقيم نيز گفته326، ص2ج تا،بي
(براى  »لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً «فرمايد: مائده مي سوره 48است. خداوند نيز در آيه 

ــما امتّها، ــريعت و طريقى واضــح قرار داديم)  هر يك از ش اين ). 825ص ،1412 (راغب،ش
   هايي چون: طريقت، جديله، مذهب و دين است.معنا از شاكله نيز بسيار نزديك به واژه

حِيته  قال الكلبي: عَلى« :ائب كلبي گزارش شده استنيز براي شاكله از س »حديث«
سمرقندي، بي»ثهِ و أمَره الَّذي هُوَ عَلَيهو مِنهاجِه و حَدي راغب در مفردات  .)326، ص2ج تا،(

سان مى سخنى كه در بيدارى يا خواب از راه گوش به ان سته و آورده هر  رسد را حديث دان
رَّ النَّبيُِّ إِلى«است كه: خداى عزّ و جلّ فرموده است:   )3(تحريم: »بَـعْضِ أزَْواجِهِ حَدِيثاً  وَ إِذْ أَســَ

يَةِ «و يا  كَ حَدِيثُ الْغاشـــِ شيه: »هَلْ أَ ست، 1(غا )؛ همچنين خداوند قرآن را نيز حديث ناميده ا
هِ «مثل آيات:  دِيــثٍ مِثْلــِ َ أْتوُا بحــِ فَمــا «)؛ 59(نجم: »أَ فَمِنْ هــذَا الحــَْدِيــثِ تَـعْجَبُونَ «)؛ 34(طور: »فـَلْيــَ

 »فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ «فرمايد: )؛ خداى تعالى مي78نساء:( »لهِؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً 
، 1412 راغب،كه به آن مثال زنند( شـــودمي)، در اين آيه حديث به اخباري گفته 19(ســـبا:

سجه به اين مفاهيم به نظر مي). با تو222ص ستانكه د ر صههادا توانند مي هاحكايتها و ، ق
  با ظرافت، باورها، رفتارها و اخلاقيات انسان را متأثر سازند. 

  
 تحليل آراي مفسران دوره پيدايش . 1-3

سر ضوع سوره إ سوره، بر مو سوره نحل در قرآن آمده كه محوريت اين دو  اء بعد از 
اي اســت، كه دين اســلام تعصــبات قبيله ) و آزار و اذيت مشــركان قريش باص(پيامبر اكرم

تهديدي جدي براي منافع آنان بود. به همين دليل حاضر به اسلام آوردن و تبعيت از فرامين 
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رســد آراي مختلفي چون: ناحيه، الحاضــره، جديله، طبيعت، خليقت، اند. به نظر ميآن نبوده
ري اين تعابير در نظراتِ گيكارجبلت، دين، منهاج، و حديث كه ابهاماتي اساسي در علت به

پيرامون شاكله، در اين دوره مشهود است، تبييني براي شرايط حاكم بر عصر نزول  مفسران،
  و عملكرد مشركان نسبت به پيامبر بوده است. 

ه اي است كه براي نظراتِ تفسيري اين دورويژگي ترينمهم» ابهام و اختصار«بنابراين 
گرفت. اماّ با اين وجود، هر سه رويكردي كه در ابتداي مقاله  توان در نظرپيرامون شاكله مي

  بدان اشاره كرديم در نظراتِ مفسرانِ اين دوره قابل رصد است:
ــاني با ارائه نظراتي چون: طبيعت، خليقت،  )الف ــأ افعال انس توجه به دروني بودنِ منش

  جبلت. (سرشت الهي) 
ساني با نظرا )ب شأ بيروني افعال ان ضره، دين، ناحيه، جديله،توجه به من  تي چون: الحا

  منهاج و طريقت (عوامل اجتماعي) كه مفيد چنين معنايي هستند. 
  ي نيت.ي واژههاي رفتاري افراد، با ارائهتوجه به انگيزه )ج

  
سران در دوران كلاسيك (نيمه. 2 سبررسي تاريخي آراي مف وم ي دوم قرن 

   تا قرن ششم)
دانش مســـلمانان و احســـاس نياز به برقراري ارتباط در ميان با آغاز دوران شـــكوفايي 

شد كه يك فرا زبانعلوم مختلف در حوزه براي تفسير به وجود  4عام  3هاي تفسير، موجب 
آيد و در نهايت تفســير به يك علم تبديل شــود. البته تبديل شــدن مجموعه اصــطلاحات و 

سه حوزه هافرمول صطلاحات و يك زبان  ي علم كلام، فقه و ادبيات، بهدر  يك مجموعه ا
تفســير واحد، ناگهاني نبوده و در طي يك فرآيند زماني رخ داده اســت. شــكل مدون شــده 

وطي كه يك سي الاتقان؛ مانند كتاب شودميناميده » علوم قرآني«فرازبان تفسير، امروزه بنام 
  ). 119، ص1395فرازبان تفسير است(پاكتچي، 

                                                 
صطلاحي در زبان .1 ه شود كه براي توصيف يك زبان ديگر بشناسي است و به زباني گفته ميفرازبان ا

   رود.كار مي
  فراگير بودن و شامل شدن است.عام، در لغت ، به معناي . 4 
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ـــترش دانش و فروكش كردن با  زمانهمكه اين دوران  نديشـــه و گس ـــكوفايي ا ش
هاي سياسي بود، تدوين تفاسير زيادي با رويكردهاي مختلف، روايي، ادبي، فقهي، درگيري

اجتهادي و كلامي، و علوم گوناگون، مانند لغت و صرف و نحو، ترجمه كتب فلسفي، آغاز 
اي و مذهبي، و ورود چنين ظهور اختلافات فقهي و كلامي و رواج تعصــبات فرقهشــد؛ هم

 يهاگروه وها، مذاهب اجتهاد در تفسير قرآن، و روبرو شدن متكلمين و فقها، با تشتت فرقه
ستن همه سئلهفكري مختلف (با توجه به تمسك ج ستي آنها به يك قرآن)، و م نادهاي ي ا

يني آنها، مفسران را برآن داشت تا با استفاده از تفسير، به بازب كردن هيتوجمتناقض به قرآن و 
سير جديدي خلق كنند، تا  و تبيين روي آورده و هركدام با تطبيق باورهاي خود با قرآن، تفا

 ش،1371 (عقيقي بخشـايشـي،فع كنندبتوانند ابهامات موجود در آراي مفسـرين پيشـين را ر
  ).558، ص1ج

يم؛ در تفســير آيه شــاكله، هســت ويژهبهســانس تفســيري، به همين ســبب، شــاهد يك رن
مفســران اين دوره علاوه بر تكرار اقوال گذشــتگان، مانند ناحيه، حاضــره، حديث، طبيعت، 

اند با تلفيق ي اولين گزارشات تفسيري شاكله بودههنيت، خليقت و...، كه در واقع ارائه دهند
ها، در حوزه يا تبيين آن به قرآن، ادبي و...، هاي مختلف كلاميو  فاني، قرآن  عابعر ير و ، ت

) 130-111ص، 1395 پاكتچي، مفاهيم جديدي خلق كردند كه از كاركردهاي تفسير(نك:
. از اين پس، از گزارش آراي تكراري خودداري شــده و تنها به تعابير و شــودميمحســوب 

  گردد.هاي جديد اشاره ميتبيين
 

  هاي اجتماعي و مكاتب تفسيري ن. تعابير جديد متأثر از گفتما2-1
ــران با توجه به  ــيري خود به خلق و يا ارائه  هاينگرشدر اين حوزه برخي از مفس تفس

مي، عرفاني، و هاي كلافرضاز پيش تأثيرتعابير جديدي پرداختند. غالباً اين تعابير جديد با 
  نماييم:مي بازخوانييا ادبي شكل گرفته است. اينك با تفصيل بييشتري اين نظرات را 

ـــكل بالصـــواب و أولى بالحق عنده« كنش فاعلي به اعتبار «، و يا همان »علي ما هو أش
ق) 303 ق) به نقل از محمد بن عبدالوهاب جبائي (م322 (مرا ابومسلم اصفهاني » حسن فعل

اين )؛ 359ص ،3ج ،تابي(اصفهاني، افزود» شاكله«اين دوره بر تفسير از مفسرين  معتزله، در 
قت دهد كه برحقيمفهوم يعني فاعل به اعتبار درســت بودن فعل به زعم خود آن را انجام مي
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ي اگر كنند، حتانگارند عمل ميهم اولويت دارد. يعني افراد بر وفق آنچه كه آن را نيكو مي
به حقيقت نزديك نباشــد. اين عبارت معرف تفكر گروهي از معتزليان اســت كه به آزادى 

  د. داننل و عمل معتقد بوده و خداوند را خالق كفر و گناه و افعال ديگران نميمردم در فع
سانبا دقت در اين عبارت،  پندارند كه برايشان پاداشي زماني عملي را درست مي هاان

مادي و يا معنوي به دنبال داشته باشد. تا اين بخش از سخن درست است، اما در بخش دوم 
 .شودمييقت، عنصر آگاهي در انسان ناديده گرفته جمله يعني ترجيح آن بر حق

ـــود. در  ،»عادت« ـــان ش يعني تكرار چيزي تا اين كه از خصـــوصـــيات اخلاقي انس
سيرطبراني(م صاص(م360 تف سي(م370 .ق)، ج سي (م 460 ق)، طو با  -.ق)، 548ق) و طبر

سبب - »قيلَ«ذكر  سان به آن انس گرفته است و به همين  يام آيه پ شاكله عادتي است كه ان
شايسته است نه تنها از انس والفت با فساد دوري كند  بر اساس اين معنا اين است كه انسان 

 ؛ جصاص،132، ص4ج، 2008 (طبراني،برگرداند و بر فساد پايداري نكند، بلكه از آن روي
  ).673، ص6ج، 1372 ؛ طبرسي،513، ص6جتا، بي ؛ طوسي،33، ص5ج تا،بي

ـــان در طول  ييهاوارهطرح، مجموعه (عادت واره ها) هاعادت ـــتند كه يك انس هس
ـــاس برخورد با  ه، مختلف مانند: خانواد هايمحيطزندگي خود از ابتداي تولد به بعد، بر اس

ـــانه ـــب كرده (و گاهي تكرار هارس ـــالان كس ، نهادهاي آموزش و پرورش و گروه همس
نه ل هاوارهطرحكند). اين مي غذا خوردن، چگو نه  ند: چگو يدن، چگونگي مان ـــ باس پوش

ـــان مي ـــغوليات انس ـــند. عادت واره ها، عمل را  نه ارتباطات اجتماعي، ذوقيات و مش باش
ضرورت منطقي  پيش مي صورتبهتحميل  بلكه   صورتبه تحت  برند. بنابراين عمليك 

 يرتأثشـــوند. ها اســـت، اما نه به اين معني كه بر شـــخص، تحميل ميوارشـــديد عادت تأثير
شخص از دارايِ نوعي محاسبه ارهوعادت صورت است كه انگار  شخص به آن  ها بر اعمال 

قاعده يا  تار و كردار و عقايد افراد، عقلاني و  اي تبعيت كرده اســـت. پس براي درك رف
ي فضـــاي حاكم يا بايســـتي عادت واره ها، و براي شـــناخت و درك عادت واره ها بايســـت

 )108-107، ص1389 (نك: مايكل گرانفل،موجود را درك كرد

شاكله افزود. وي آورده » اخلاق« سير  سير خود علاوه برعادت بر تف را طبراني در تف
؛  (طبراني، همان)كندياست كه هركسي براساس راهي كه با اخلاقش مشابهت دارد، عمل م
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سجلغويان، خُلق و خُلُق را يكي دانسته، و اخلاق را كه جمعشان است  يه به معناي طبيعت و 
  ).86ص ،10ج ،1414 (ابن منظور،اندآورده

به يك معنا بوده. اگر به فتحه » خُلق«و » خَلق«گويد كلمات، راغب هم در مفردات مى
شـــود، خاء اســـتعمال شـــود؛ معناى صـــورت ظاهر و قيافه و هيئت را كه با بصـــر ديده مى

 را كه با چشم دلرساند، و اگر به ضمه خاء استعمال شود، معناى قوا و سجاياى اخلاقى مى
 ). 297ص ،1412راغب، شود(و بصيرت احساس مى

.ق) 370، را احمد علي جصاص (م»آن استآنچه فرد شايسته «به معناي  »مايلَِيقُ به«
ــمندان از نظر كلامي نظر برخي كه به ــمار معتزله از دانش ــت در ش )  326، ص2ج(ذهبي، اس

ساس آنچه كه سي برا ست  مطرح كرد. از نظر وي، هرك سته او ست، شاي سزاوار به آن ا و 
لَ و 682ص ،1421؛ وزير مغربي، 33، ص5جتا، جصـــاص، بيكند(عمل مي مالاً مثَ ). احت

  گردد. به همين انگاره برمي "خلايق هرچه لايق"داستان 
ــت. » ليق«از ماده » يليق « ــزاوار بودن اس ــتن و س تَـفْعَلَ   أَنْ  ما يلَيقُ «به معناي لياقت داش
). آنچه 1738ص ،2ج ،1387(معلوف،  ايســـته نيســـت كه فلان كار را انجام دهيشـــ؛ »كَذا

ست چه  سته آن ا شاي سان  ش هايويژگيدارد؟ آيا اين عبارت، به  هاييويژگيان اره فردي ا
سمي  هايويژگيدارد و يا به  ستگي ج شاي اجتماعي؟ و يا هردو؟ در قرآن مجيد، آياتي به  

  ).247و  124(بقره: و روحي افراد براي تصدي امور و انجام اعمال اشاره شده است
صر گرنمونه هنگامي كه حضرت موسي(ع) از  عنوانبه و به مدين روي آورد  ختيم

قالَتْ إِحْداهمُا «پيشنهاد كرد: و خدمتي شايسته به دختران شعيب كرد، يكي از دختران شعيب 
تَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الأَْمِينُ  رَ مَنِ اســـــْ تَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ صص:»( أبََتِ اســـــْ پدرم او را اجير كن، چرا ؛ )26ق

سي كه به اين كار مي ست» امين«و » يقو«آيد كه بهترين ك شعيب در اين گزينا ش . دختر 
توانايي -1كند زيرا دو ويژگي دارد: أكيد ميشـــدن تبر لياقت حضـــرت موســـي براي اجير

   ).160-141، ص1389داري (نك: اصفهاني، امانت -2  و جسمي

ــي را  به» علامت«جمع  »علامات« ــت، مثل يك تابلو كه مكان خاص ــانه اس معنى نش
ــان مي ــورهدهد. نش ــت:  16نحل آيه  در س لنَّجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ وَ  وَ عَلاماتٍ «آمده اس ز و ني؛ »ِ

.ق)، 406. شــريف رضــي (م شــوندســتارگان هدايت مى وســيلهبهعلاماتى قرار دارد و آنها 
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ها و علامات و اماراتي كه در زندگي فرد وجود دارند، عملكرد هركســي را برمبناي نشــانه
  داند. مي

  دبي خود با استعانت از بيت شعر: وي در تفسير ا
  الداّر ورقاءهتفت فى القلب أنفى  بدت شواكل حبّ كنت تضمر

داند كه موجب افشاي راز عشقي شد، مانند آواز كبوتر در خانه مي را» علامت«مفهوم 
كه در ســينه پنهان مانده بود. از نظر وي اين آيه، در ســوره أســراء، اســتعاره اســت(شــريف 

ـــير در هردو معنا با مفهوم جبر و اختيار كاربرد دارد. ي204ص تا،بي رضـــي، ني ع). اين تفس
پديده اجتماعي، فرهنگي در حوزهعلامت هم مي يك  ند  هاي مختلف تعليم و تربيت، توا

شده و در موقعيتي  ساختار ذهني افراد دروني  شد كه در  صاد و حتي آواز يك كبوتر با اقت
هاي يك دختر جوان هنگام شــدن گونهخاص خارج از كنترل فرد، عينيت يابد. مانند ســرخ

ــتگاري، و ه ــم خواس ــد كه فرد در م ميمراس ــريعي و يا قوانين تكويني باش تواند قوانين تش
ـــت. گوناگوني  به آنها مختار اس پذيرش و عمل كردن  عدم  يا  پذيرش   اهعلامتانتخابِ 

 تواند منشأ گوناگوني رفتار باشد.مي

مَ اللهّ« ــَ رَّهفي علَى ما قسَ ــِ ــيت الهي«يا همان  ،»س ير ، تعب»نيت«ي بعد از واژه» مش
.ق) 309 (م .ق) به نقل از ابن عطا412 جديدي است كه محمدبن حسين سُلَمي (م يانهعارف

شــاعر و عارف حنبلي مطرح كرد. ابن عطا، شــاكله را همان ســرنوشــت الهي دانســته، يعني 
است. وي به روايتي  كند بر اساس آنچه كه خدا در درونش قسمت كردههركسي عمل مي

كند، كه فرمودند: اگر انسان عمل كند، به آنچه كه برايش ) استناد ميص» (رسول اكرم«از 
شد شامل حالش خواهد  شده، ياري خداوند و كاميابي،  رٌ ل ما خُلقَ : «خلق   اعمَلوا فَکُلٌّ مُيســَّ

  ). 119ص ،1369 (سُلَمي،» له
سخ به محمدبن ابي عمير در رابطه با اين  سي كاظم (ع) در پا در روايتي آمده: امام مو

خداوند عزّوجلّ، جن و انس را براي آن آفريد تا او را پرستش «فرمودند:  (ص)حديث نبوي
ــريفهكنند و آنان را نيافريد تا او را نافرماني كنند؛ و اين همان مضــمون آيه  ــ ايش ت كه اس

بر اين  .)56ذاريات: »(كه عبادت كنند يديم مگر براي آن: ما جن و انس را نيافرداردميبيان 
ساس، پروردگار ستا و جهتي كه خلقتش براي ا شده،  به هر مخلوق در همان را آن طراحي 
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ساند  صدوق، سان نيز جهت عبادت كمك خواهد كردو طبيعتاً به انياري خواهد ر )1398 ،
 ).  356ص

   . تبيين آراي پيشينيان2-2
اي ديگر از نظرياتِ مفســران در اين دوره پيرامونِ شــاكله، اختصــاص دارد به دســته
اي پيشــين هه به شــكلي از اشَــكال به توضــيح و تبيين نظراتِ تفســيري دورهتفاســيري ك

  اند:اند. مفسران اين دوره بدين منظور، دو روش را براي تبيين برگزيدهپرداخته
  تبيين شاكله با تلفيق آراي پيشينيان؛ -1
ـــيري و  -2 ـــينيان متأثر از مكاتب تفس ين روايي، مانند: تبي هاييروشتبيين آراي پيش

كه برخي از مفســرين با  اســت نيانكته حائز اهميت  عرفاني، كلامي، ادبي و قرآن به قرآن.
  به تفسير آيه پرداختند.روش چند 

 
 . تبيين معناي شاكله از طريق تلفيقِ نظرياتِ پيشين2-2-1

اي هدر سـير مطالعاتي اين پژوهش مشـخص شـد كه مفسـران اين دوره با تلفيق گزاره
يق را اينك مورد هاي از تلفاند. گونهتركيبي با وضوح بيشتري طرح نمودهپيشينيان، نظريات 

  ارزيابي قرار خواهيم داد: 
ـــابهت  )الف ـــت كه با اخلاق فرد مش ـــاكله راهي اس در تلفيق طريقت و اخلاق، ش

  ). 513، ص6جتا، بي ؛ طوسي،132، ص4ج، 2008 دارد(طبراني،
شاكله راهي  )ب ساس شودميتلفيق طريقت و اخلاق با جبلَّت،   كه اخلاقِ آدمي بر ا
  ). 204ص تا،بي ريزي شده و سرشتش با آن موافق است(شريف رضي،آن پي

ــواكل)  )ج ــيعي (ش ــاكله راه وس ــودميدر تلفيق طريقت و عادت و طبيعت، ش ه ك ش
 تا،گردد(شـــريف رضـــي، بييهاي فرعي از آن منشـــعب مطبيعت و عادات مردم مانند راه

  ). 690، ص2ج، 1407 ؛ زمخشري،204ص
لحق عنده( در تلفيق طريقت و قول جبائي )د لصــــواب و أولى  شاكله )ما هو أشــــكل   ،

شد شتباه با ست ا ست كه فرد براي خود انتخاب كرده و ممكن ا شتبه بر( راهي ا شده  او م
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، 6ج، 1422 شــد و يا بالعكس(ثعلبي،باشــد)، يعني صــحيح نبوده و به گمان فرد برحقيقت با
  ). 129ص

ــم االله في 465 هوازن (مبنعبدالكريم ــــ)ه ق) در بازگفت تعبير ابن عطا (علي ماقس
ـــره) ـــت هركس همان چيزي كه در باطنش دارد و در » ما يليق به«در تلفيق با  س معتقد اس

ــت، بروز مي ــده اس ــته ش ــاره خبر ميدرونش به وديعه گذاش ــرِّ دهد. (رنگ رخس دهد از س
ـــازد، فقط آوازه   شيهايخوبدرون)؛ و هركس كه گوهر وجودش را از كور بودن پاك س

پراكند و هر كس كه طينتش بر اساس كدورت و تيرگي سرشته شده باشد، فقط بوي را مي
ساس مي شتش را اح ستي به او نميكند و قريحهكارهاي ز شيي او اجازه يكتاپر  ري،دهد(ق

  ).377، ص2ج، 2000
  
   تفسيري هاينگرش. تبيين آراي پيشينيان، متأثر از 2-2-2

از  رســد مفســرين براي تبيين آراي پيشــينيان نيز، متأثردر اين دوره تفســيري به نظر مي
 هايبيينتتفســيري خود، اقدام به تفســير آيه شــاكله نمودند.  هايروشو  هانگرشمكاتب، 

  باشند.از اين نوع مواجهه ميروايي، كلامي، عرفاني، 
ـــت. هود بن  ترينمهم، »نيت«تبيين روايي:  ـــير روايي اس فاس كاربردي، در ت واژه 

ضي(م ست» نيت«.ق) 290-280 محكم ابا لُ قُلْ كُلٌّ يَـعْمَ : «را ايمانِ فرد مؤمن و كفر ِكافر دان
هِ: عَلى ؤمِن عَلى إيمــانِــهِ و الكــافَر عَلى   شـــــــــــــــاكِلَتــِ

ُ
حيتــه و نيّتــه؛ أي: الم  (هواري، »فرهِِ كُ أي على 

  .)433، ص2ج، 1426
صادق شيعه نيز نيت با رواياتي از امام  سير اثري  ضا(ع)، تبيين (ع)در تفا شده  و امام ر

از مشهورترين رواياتي هستند كه در باب نيت و ايمان و كفر در تفاسير  هاروايتاست. اين 
شده هايمجموعهروايي و  شيعه مطرح  صادق در روايتي  آمده اند.حديثي  ست: امام  ) ع(ا

سيد، فرمودند:  صالح بن حكم، كه حكُمِ خواندن نماز در معابد را پر سؤال  سخ به  در «در پا
آنجا نماز بگزار. صـــالح گفت: اگر ايشـــان در آنجا مشـــغول نماز باشـــند هم نماز بخوانم؟ 

 لَمُ بمِنَْ هُوَ أَهْدىكُمْ أَعْ فـَرَبُّ  شـــــــــاكِلَتِهِ  قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى"خوانىفرمود: آرى مگر در قرآن نمي
بِيلاً   .)26، ص2ج، 1408 قمي،»(خود گذار به حال، تو بر قبله خود نماز كن و ايشــان را "ســــــَ
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تواند مبيَيّنِ ارجحيت خلوص نيت در برپايي نماز بر موقعيت مكاني مضمون اين روايت، مي
   اي باشد.و تعصبات ديني و فرقه
سير تبيين عرفاني:  سرار ميبديدر تف شف الا سيار متفاوتي از 530(م ك .ق)، تبيينِ ب

ــته ــاكله داش ــين از ش .ق) 481 (م اند به نقل از خواجه عبداالله انصــاريآن چه كه عرفاي پيش
ست. در تبيين واژة  شده ا سط ميبدي گزارش  شبلي "مايليق به"تو  (م5وي اين آيه را مانند 

يد، آزعم وي از انسان جز جفا كردن بر نمي .ق)، اميدوارترين آيه قرآن دانست؛ زيرا به334
ست كه تنها وفا ميو از آب و گلِ گياهي جز خطا نمي زايد. به همين رويد و كَرَمِ خداوند ا
ـــر ميدهد كه ميدليل هركس آن كاري را انجام مي زند تواند و هركس آن چيزي از او س
  آمرزش.  سويبهخداوند رود و گناه مى سويبهكه سزاوار و شايسته آن است. بنده 

ــاره كرده و مي ــاره به گفتمانِ خداوند و ابليس اش گويد: خداوند به وي در ادامه با اش
سجده نمي سجده به آدم داد و او گفت  ستور  ست و من از ابليس د كنم كه آدم از خاك ا

سزاى او است و از هركس آن  آتش. خداوند فرمود: اى بدبخت ناچار هركس آن كند كه 
آب و آتش و ارتباط آنها با توبه  هايويژگيه در اوست. خواجه در ادامه، در وصف آيد ك

رود خاكســـتر شـــود و هرگز نو نگردد و خاك اگرچه گويد: آتش چون فرو مىكردن مي
كهنه شــود چون آب بر آن ريزند تازه شــود. اى ابليس! تو كه از آتشــى به يك فرمان كه 

، و اى آدم تو كه از خاكى هرچند گناه كردى به بگذاشـــتى، مُردى كه هرگز زنده نشـــوى
سرت و ندامت كه از ديده فروبارى، گناهانت بيامرزم و بنوازم. اى ابليس!  يك قطره آب ح

كه:  يدى  كه د يد  خاك آن زا كه كردى و اى آدم از  يد  لُ عَلى«از آتش آن آ لٌّ يَـعْمـــَ  كـــُ
 .)613، ص5ج، 1339 ميبدي،»(شاكِلَتِهِ 

دا بايد منشـــأ پيدايش مباحث كلامي در تفاســـير را در آيات قرآن ابتتبيين كلامي: 
جستجو كرد. بخش مهمي از اين آيات اعتقادي هستند كه توجه ويژه به آنها منجر به شكل
گيري تفاسير كلامي شد. يك دسته از اين آيات بيانگر اصول اعتقادي اسلام مانند: توحيد، 

ـــفات الهي، علم الهي،  نبوت، معاد و همچنين مباحثي نظير جبر و ـــا و قدر، ص اختيار، قض

                                                 
  . )1979، صم1399جوزي،  ابنشبلي، صوفي معروف قرن سوم هجري (ر.ك:  جحدر بندلف ابوبكر .1
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سير  سران اين دوره در تف ست. برخي از اين مباحث در آراي مف صمت و ايمان، ا رؤيت، ع
 شاكله، آمده است.

ند« )الف خداو يدي (م »علم  ماتر كه از 333 را  كلامي قرن  پردازانهينظر.ق ) 
ـــت (ايازي،  ـــاعره و معتزله بوده اس ـــتقل در برابر اش ـــاحب جرياني مس ، 1393چهارم و ص

شاكله يعني خليقه214ص سته و معتقد بود  ) مطرح كرد. وي، خليقت را از علم خداوند دان
شده صي براي هر اي كه مردم برآن خلق  اند و اين يعني مردم با علم خداوند كه ويژگي خا

). از نظر وي، علمِ خداوند 104ص ،7ج تا،بي اند(ماتريدي،گرفته، آفريده شدهكدام در نظر 
شكلي  ست،  به  سئول اتقان و احكام مربوط به مخلوقات و هماهنگي ميان اجزاي طبيعت ا م
ـــياي موجود در طبيعت، در خدمت و براي بقاي عضـــو ديگر قرار دارند  كه هريك از اش

 ).43، ص1427 (ماتريدي،

افعال انسان، موضوع جبر و  درباره: از مسائل مهم در علم كلام »اختيارجبر و « )ب
ـــاكله را علاوه بر خليقت، دين و روش مخصـــوص به هر فرد  اختيار ـــت. ماتريدي، ش اس

). از نظر وي  اديان آسـماني حاوي دسـتورات ارزشـمندي 43ص، 1427دانسـت(ماتريدي، 
شر و مانع اختلا ضامن نجات ب ست كه عمل به آنها  ساد ا سانف و تفرقه و ف ستان فعل  و ها

سان، سان كه  هم معلولِ قدرت خداوند (در مقام ان ست و هم معلولِ قدرتِ ان آفريدگاري) ا
   .)43ص، 1427 ماتريدي،ت و هم امرى وجدانى و فطرى است(فاعل فعل اس

خدادادي  هايخصــلت) كه در كلام اشــعري بود، شــاكله را آن .ق471 جرجاني (م
مناسب و سزاوار فرد است و برايش فراهم شده است. وي اين آيه را ردي براي داند كه مي

.ق) 406 ). اما ســيد رضــي(م225، ص2جتا، بي داند(جرجاني،(اختيار) مي معتقدين به قدر
كنند، مانند شاكله را، راه وسيعي دانسته كه عادات و طبيعتي كه مردم بر اساس آن عمل مي

 )؛ و ثعلبي (م204ص تا،شريف رضي، بيآن منشعب شده است(عي (شواكل) از فر يهاراه
، 1422 (ثعلبي، نفسشان اختيار نمودند، آورده اس .ق) نيز شاكله را راهي كه افراد براي427
 ). 129، ص6ج

اين روش كه به معناي فهم محتواي متن قرآني، با تبيين با روش قرآن به قرآن: 
شا سيرِ  ست، در تف ستناد به همان متن ا ستناد به با سران با ا ست. مف رخي كله نيز به كار رفته ا
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ــددآيات،  ــود خود بودند. ماتريدي(م درص ــاكله، از 333 تبيين بهتر مقص ــير ش .ق)، در تفس
وَ إِذَا «گويد: پيشگامان اين روش بوده است. وي اين آيه را در پيوند آيه قبلي دانسته كه مي

  ). 83سراء: ا»(وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كاَنَ يَوسًاَ بجَانبِِهِ انِ أَعْرَضَ وَ أنَْـعَمْنَا عَلىَ الاْنسَ 
كند. گيرد كه هركسي بر اساس طريقه و دينش عمل ميوي بر همين اساس نتيجه مي

شود و دليل مانند كافران كه مأيوس مي شان تلاوت   وشوند و هر اندازه كه آيات قرآن براي
ـــود، بازهم  حجت ـــان آورده ش ـــتند. وي در تأييد مفهوم  گردانيروبرايش از حقيقت هس

» دِينِ   وَ لىِ دِينُكُمْ لَكمُ «كند مانند: اختياري بودن دين نيز به آيات ديگري از قرآن اســـتناد مي
بوُكَ فـَقُل لىّ «)،  6(كافرون:  َ  وَ إِن كَذَّ َّا ى برَِ عَمَلىِ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ  أنَتُم برَيِوُنَ ممَِّا أَعْمَلُ وَ أَ ءٌ ممِّ

  ). 43ص، 1427 ماتريدي،( )41يونس:»(تَـعْمَلُونَ 
.ق) نيز براي رســـاندن پيام آيه، با تلفيق قول جبُائي با صـــدر و 338 احمدبن نحاس (م

ســوره ســبأ كه  24 ذيل آيه، معتقد اســت كه برخي از مفســرين با برداشــت غلط خود از آيه
كُمْ لَعَ « ..فرمايد: مي َّ َّ أَوْ إِ لاَلٍ مُّبِين لىَ وَ إِ انه برخورد كرده با اين آيه خصم» هُدىً أَوْ فىِ ضــــَ

ـــتباه پيام آيه ـــاكله را توبيخ ميو به اش ). عبدالرحمن 282، ص2جتا، دانند(نحاس، بيي ش
ـــخ قول خداوند در آيه597 جوزى (مابن  5ي .ق) هم در قولي از ابن عباس، اين آيه را ناس

ركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ : «گويدســـوره توبه آورده كه مي تـُلُوا الْمُشــــــــــــْ ، 3جتا، ، بيجوزيابن»(فَاقـْ
  ). 50ص

شاهده برخورد  سالمتبه نظر نگارنده، ابن عباس پس از م سول اكرم(ص) در  زيآمم ر
شركين قريش كه  شتم هجري)، با م سال ه شمني كرده بودند، و ب هاسالفتح مكه ( ا با او د

رحمةاليَوم «ي: گفتن جمله
َ
، هرگونه خشـــونت و تندي را خنثي نموده و نگراني و ترس »يَوم الم

سوره  سال نهم و  سوره توبه در  ساخته و فرمان آزادي دادند؛ و آغاز نزول  آنها را برطرف 
  اين مطلب را بيان نمود. )193، ص1ج، 1391أسراء در سال يازدهم هجري(زركشي، 

ـــوعات  تبيين ادبي: ـــر به موض ـــناختزباندر اين روش مفس ، و ادبي مانند لغت يش
ستثني نبوده صرف و نحو، معاني و... مي سيري م شاكله نيز از اين نوع روش تف پردازد. آيه 

ه را ياست. عنوان شد كه شريف رضي براي تبيين علامت از شعر عرب بهره جست و اين آ
ي ريشــه .ق) نيز شــاكله را از427ثعلبي(م.). 204ص تا،شــريف رضــي، بياســتعاره ناميد(
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ل را معادل آن خواند و در بازگفت قو» مايشبهه«به معناي مثل و مانند گرفته و واژه » نالشَكل
ضرب المثل  ستناد به  شبهه، با ا شـــبه فعله ما : کل امرئ يکما قيل فی المثل الســـائر«جبائي و ماي

لي حسين بن و تقليد خواند. نوعيبهرا شبيه عمل ديگران و  هاانسانافعال  »فعل المروأ فهو اهله
  ).158، ص3جتا، بي بغوي،ين قول را استعاره و مجاز دانست(.ق)، ا510 مسعود (م

  
  تحليل آراي مفسران دوران كلاسيك .2-3

ويژگي تفاسيرِ پيرامون شاكله در اين دوره، تبيين متمايزتري است كه نسبت  ترينمهم
يقت اجمال و بســـيط بودنِ نظرات در دوران . در حقشـــودميبه دوره پيدايش در آنها ديده 

سئلهپيدايش،  سرانِ دورة كلاسيك  ايم شتند به طُمي حساببهبراي مف سعي دا رقُ آمد كه 
ست،  طورهمانها بپردازند. مختلف به تبيين آن شاهده ا كه در جدولِ انتهاي مقاله نيز قابل م

  توان رصد كرد: سه رويكردِ اساسي را در اين دوره مي
سومدوره اول -1 ستفاده  : قرن  شاكله، ا كه در آن رويكردِ غالب براي تبيين معناي 

  مايند. نشكل خاص، رواياتي است كه شاكله را با نيت مرتبط مياز رواياتِ تفسيري به
سه رويكرد مختلف براي دورة دوم -2 ست كه  سط قرن پنجم ا : قرن چهارم تا اوا

  تبيين نظرات پيرامون شاكله در آنها قابل مشاهده است: 
جديد در تبيين معناي شـــاكله  )الف عابير  فاده از گرايش همآنخلق ت ـــت اي هبا اس

  . آيدمي حساببهكلامي، عرفاني و ادبي. اين رويكرد، رويكرد غالبي در اين دوران 
ـــتفاده از تلفيقِ  )ب ـــتن از ابهامِ موجود در آن با اس ـــاكله و پرده برداش تبيين معناي ش

شين، به سد كه رخصوص نظرياني كه در دورانِ اوليه مطرح گشته بود. به نظر مينظرياتِ پي
ــيك از  ــران دورانِ كلاس ــط مفس نتايجِ  نتريمهمتلفيق نظريات با آراي دوران ابتدايي، توس

  اسي ايست كه در نظرياتِ مفسرانِ دوران ابتدايي وجود داشته است ابهاماتِ اس
هاي كلامي و ورود مباحث جبر و اختيار، علم خداوند و تبيين نظريات با گرايش )ج

ـــاكله، و ادامه اين قبيل  ـــير آيه ش ظهور رويكرد قرآن به قرآن در اوايل قرن چهارم در تفس
 ششم . هاي عرفاني، كلامي و ادبي،  تا قرنگرايش
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 گيريهيجنت

ن آورد بررسي نظريات مفسرابا توجه به آنچه در اين پژوهش گذشت، نتايج زير از ره
  آيد:در دوران ابتدايي و كلاسيك به دست مي

سير انگارة  -1 سي به تف سا سوم) با ابهام و اجمالي ا سرانِ دوران اوليه (قرن اول تا  مف
  عموماً بسيط و مجمل است.اين دوره اند. تفسيرها در پرداخته» شاكله«

تعابيرِ مفســـران در دوران اوليه منعكس كنندة هر ســـه نظريه پيرامون منشـــأ اعمال  -2
ساني است: برخي نظريات با منشأ دروني براي كنُش سازگارند و برخي ديگان ساني  ر هاي ان

ـــاني در نظ ـــد و يا جامعه) براي افعال انس ـــأ خدا باش ـــأ بيروني (اعم از اينكه اين منش  رمنش
شارهمي سيار مبهم و ا ساندن اين معاني ب شتر از نوعگيرند. گرچه ر ستند كه بي نگاه  يوار ه

 گيرند.جبرگرايانه نشأت مي

ــد كه  -3 ــبب ش ــران در دورة ابتدايي س  رويكردِ ترينمهمابهام و اجمالِ نظرات مفس
ــاكله باشــد. اين تبيين در د ــتر مفهوم ش ــيك، تبيين هر چه بيش ــران در دوران كلاس ره ومفس

ـــيك را مي ـــوم، قرن چهارم تا توان در دو دوره متفاوت در نظر گرفت: اواخكلاس ر قرن س
 قرن ششم.

ناي  ترينمهمروش روايي  -4 ـــوم براي تبيين مع ـــران در اواخر قرن س رويكردِ مفس
وره در اين د» يتن«. برقراري ارتباط ميان انگارة شــاكله و مفهوم شــودميشــاكله محســوب 
 قابل مشاهده است.

شاكله،  در -5 سير انگارة  ششم، رويكردِ غالب در تف صلة زماني قرن چهارم تا قرن  فا
ر پذيرفت. ســه رويكرد متفاوت دهاي كلامي، ادبي و عرفاني صــورت ميمبتني بر ديدگاه

 اين دوره برجسته است: 

اي كلامي، هبا استفاده از گرايش همآنخلق تعابير جديد در تبيين معناي شاكله ) الف
  آيد؛ مي حساببهعرفاني و ادبي. اين رويكرد، رويكرد غالبي در اين دوران 

ـــتفاده از تلفيقِ  )ب ـــتن از ابهامِ موجود در آن با اس ـــاكله و پرده برداش تبيين معناي ش
 ه در دورانِ اوليه مطرح گشته بود.خصوص نظرياني كنظرياتي پيشين، به
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با گرايش -6 يات  يار و علم  هاي كلاميتبيين نظر باحثي چون جبر و اخت و ورود م
المثل استعانت از شعر و ضرب هاي  عرفاني و ادبي باخداوند و استناد به آيات قرآن و تبيين

  عرب.

ش قرن در مجموع بايد گفت كه روي -7 آورد به انگارة شــاكله در فاصــلة زماني شــِ
هاي مانمفسران با ورود گفتاول اسلامي با توسعة مفهومي نسبت به اين انگاره روبرو است. 

ـــتفاده از اين روي ـــلام و با اس آوردهاي جديد، تعابير كلامي، عرفاني و ادبي به جهان اس
 اند.براي اين انگاره به كار بردهتري را تر و متفاوتدقيق

هاي صــورت پذيرفته پيرامون انگارة شــاكله، امكانِ طرح ديدگاهي با وجود تبيين -8
ستدلال  شاكله كه بتواند با ا و دلايل قوي به انتخاب يكي يا چند رويكردِ محتمل در انگارة 

 هاي بعدي رخ داده است.رسد كه چنين چيزي در دورهبپردازد ميسر نشد. به نظر مي

  
 هاي تحقيق در جدول ذيل بيان شده است:مجموعه يافته
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 ناحيه-1

  الحاضره -2
  طبيعت و جديلت-3

  ماينوي -4
 طريقت، دين، نيت -5

 عمدتاً اتينظر
موجز، بسيط و 
 داراي ابهام هستند

اصليهايويژگي  بندي اين دورهتقسيم ويژگي دوره  هانمونهاهم 
  دوره

ك
لاسي

ن ك
ورا

د
  

شم)
ن ش

ا قر
وم ت

ن س
ر قر

واخ
(ا

  

ايمان فرد مؤمن »نيت«
 رو دو كفر كافراست 

تفاسير اثري شيعه، با 
واياتي از امام صادق ر

)، و امام رضا(ع )(ع
 تبيين شده است

استفاده از روايات 
 در تبيين نيت براي
 معناي شاكله

  قرن سوم

مفسران در اين دوره 
براي خروج از ابهام 

به خلق تعابيري 
انضمامي و تبيين 

ات پيشينيان نظر
  پرداختند

علي ما هو أشكل 
ق بالح بالصواب و أولى

عادت و  -عنده
 -مايليق به -اخلاق
علي ما قسم -علامت

 -االله في سرَّه

خلق تعابير  -الف
 نييدر تبجديد 

شاكله با 
 هاينگرش

تفسيري كلامي، 
 عرفاني، ادبي

  قرن چهارم و پنجم

در تلفيق 
طريقت+اخلاق+جبلت

 شودمي، شاكله راهي 
كه اخلاق، آدمي بر 

ريزي اساس آن پي
شده و سرشتش با آن 

طريقت +  -موافق است
علي ما هو أشكل 

بالصواب و أولى بالحق 
عنده ،شاكله، راهي 

است كه فرد براي خود 
رده و ممكن انتخاب ك

 است، اشتباه باشد.

در موارد  -ب
متعددي استفاده از 

تلفيق نظريات 
پيشين در تبيين 

  شاكله
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  بهمتشا االله معرفت دربارههاي آيتملاحظاتي بر ديدگاه
 

  1محمدهادي قهاري كرماني
DOI: 10.22051/tqh.2019.20482.2034  

 
  4/3/1397: افتيدر خيتار
  7/7/1397: بيتصو خيتار

  چكيده
شابه از مهم ست. پژوهشمحكم و مت  هايترين مباحث علوم قرآني ا

ـــت؛ اما با اين االله معرفت در اين مبحث داراي نوآوريآيت هايي اس
ــان وجود دارد. در مقاله حاضــر، حال، ملاحظاتي بر ديدگاه هاي ايش

اين ملاحظات در پنج محور معناي اصــطلاحي متشــابه، انواع تشــابه، 
معناي تأويل متشابه، علت وجود متشابه در قرآن و معاني تأويل قرآن 

ــده ــت. مهم مطرح ش ــت كه اس ــده اين اس ترين ملاحظات مطرح ش
ــأني را  عمرانآلظهور آيه هفتم  ــابه ش ــاتابدبرنميتش به . همچنين تش

شابه در زمان نزول، محكم بوده و در  ضي به اين معنا كه آيات مت عر
ســازگار  عمرانآلاند، با ظهور آيه هفتم هاي بعد متشــابه شــدهدوران

صــر به كوتاهي لفظ و بلندي معنا نيســت. علت تشــابه در قرآن منح
به  حان مردم در رجوع  كه امت هلنبوده، بل يتا لت (ع) مهمب ترين ع

                                                 
  دانشگاه شهيدباهنر كرماندانشكده حقوق و الهيات استاديار گروه معارف اسلامي  .1



 متشابه معرفت درباره االلهتيآ يهادگاهيبر د يملاحظات   188

 

تشــابه در قرآن اســت؛ و تأويل قرآن علاوه بر معاني باطني، شــامل 
  گردد.مصاديق باطني نيز مي

 
ـــابه، آيتهاي كليدي: واژه ـــابه، علت متش االله معرفت، انواع متش

  . ويل قرآنتشابه، تأويل متشابه، تأ
  

  مقدمه
سيميكي از مهم ست. تق شابه ا دي آيات بنترين مباحث علوم قرآني بحث محكم و مت

سوره  شابه توسط خداوند متعال در آيه هفتم  رفته صورت پذي عمرانآلقرآن به محكم و مت
به زمان نزول قرآن  ـــابقه اين بحث  ـــت؛ از اين رو س . در طول چهارده قرن گرددبرمياس

الات ها و مقاند و كتابكرده اظهارنظرمحكم و متشــابه  گذشــته دانشــمندان فراواني درباره
عرفت م االلهآيتهاي فراواني در اين زمينه به رشــته تحرير درآمده اســت. در اين بين ديدگاه

  رخوردار است. اي بها و جايگاه ويژههاي قبلي استوار شده از نوآوريپژوهش كه بر شانه
شان ازآن شيعه براي تأليف مهم عنوانبهجا كه اي شمند علوم قرآني  ترين اثر برترين دان

ن در اين هاي فريقيها و پژوهشبه كتاب» التمهيد في علوم القرآن«علوم قرآني تشـــيع يعني 
 هارائمرتبط با آن را  مســـائلهاي خويش در مورد متشـــابه و زمينه مراجعه و ســـپس ديدگاه
ست؛ لذا همه آن آثار  شمار آيد.  عنوانبه تواندمينموده ا شينه اين تحقيق نيز به  ، علاوههبپي

ـــابه كه در منابع اين پژوهش كتاب ـــده و پ بردهنامها و مقالات مرتبط با بحث متش س از ش
  گردد. جزو پيشينه تحقيق محسوب مي به رشته تحرير درآمده التمهيدنگارش 

بلي از آثار ق يكهيچهاي قبلي اين اســـت كه حقيق با پژوهشتفاوت اســـاســـي اين ت
االله معرفت در زمينه متشــابه نبوده هاي آيتكامل، ممحض در بررســي و نقد ديدگاه طوربه

ــعف ديدگاه ــت كه نقاط قوت و ض ــلي اين پژوهش آن اس ــؤال اص ــت. س االله هاي آيتاس
شابه و  سائلمعرفت در مورد مت ست؟  م از اين رو در اين مقاله برآنيم تا مربوط به آن كدام ا

هاي اين دانشـــمند معاصـــر علوم قرآني به نقد و ارزيابي اين ضـــمن بيان نقاط قوت ديدگاه
ـــابه، ديدگاه ـــابه، انواع تش ها بپردازيم. اين ملاحظات در پنج محور معناي اصـــطلاحي متش

 .رح شده استمعناي تأويل متشابه، علت وجود متشابه در قرآن و معاني تأويل قرآن مط
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  معناي اصطلاحي متشابه .1
  االله معرفت معناي اصطلاحي متشابه عبارت است از: از ديدگاه آيت

ـــد، يعني براي آن گفتار يا « ـــيده باش گفتار يا رفتاري كه امرش پوش
ست؛ اگرچه احتمال  شك برانگيز ا  در واقعش رودميرفتار، ظاهري 

حقيقتي وجود داشته باشد كه هيچ شكي در آن نيست. به همين دليل 
شريعت پيروي  رض به غ كنندمياست كه اهل انحراف از متشابهات 

ت، (معرف» متشابهات را در جهت مطامع فاسدشان تأويل نمايند كهاين
  .)12 -11، ص3، ج1386

  : افزايدميوي در ادامه 
ست كه معنايش« شابه آن ا مبهم بوده و بر روي آن غباري از ايهام  مت

قرار دارد؛ از اين رو متشابه هم نيازمند رفع آن ابهام و هم محتاج دفع 
 .همان)»(اين ايهام است

  : نويسدميايشان در جاي ديگري ضمن تأييد تعريف راغب اصفهاني از متشابه چنين 
لمتشابه من ا و«گفته است:  بهتر -در تعريف متشابه  –راغب اصفهاني «

ته بغيره القرآن ما د كه تفسير قرآن آن باش متشابهات؛ اشکل تفسيره لمشا
ـــكل آيد، زيرا نمود به چيز آن مش ندارد و   ديگر آنچه هســـت را 

ـــباهت جز ضـــلالت و  ،لذا در مورد قرآن، آن چيز ديگر» دارد. ش
حق (قرآن كريم) هرگاه نمودي جز حق  گمراهي نباشـــد. پس كلام

ـــت ـــد و به باطل هميداش ـــابه گويند. طبق اين ه باش ماند، آن را متش
سخن - متشابهِدر آيات  -تعريف، تشابه   تشابه حق و باطل است كه 

گر شــود. از اين رو، تشــابه، علاوه گونه جلوهگونه خداوند، باطلحق
مل، پرده كهآنبر  يا ع هام ميبر چهره لفظ  ند، موجب اي از اب افك

  .)236 - 235، ص1388(معرفت، » شودشبهه نيز مي
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  ملاحظه
كه  ودشــميمعرفت درباره معناي اصــطلاحي متشــابه چنين اســتنباط  االلهآيتاز بيان 

شبهه شان عبارت است از: گفتار يا رفتاري كه ظهور در معناي باطل و  شابه از نظر اي انگيز مت
داشته باشد. از لوازم تعريف يادشده اين است كه چنين گفتار يا رفتاري هم ابهام دارد و هم 
شده  ايهام. ابهام آن از اين جهت است كه معناي حقيقي آن در وراي ظهور باطلش پوشيده 

ست سخان  ا شبهه در غيررا و ايهام آن از اين جهت است كه اين ظهور باطل، موجب ايجاد 
شد. به همين دليل  شان خواهد  سد شابهات را در جهت مطامع فا ست كه اهل انحراف، مت ا

ـــابه يكي از نقاط قوتّ ديدگاه نمايند.تأويل مي  االلهآيتهاي اين تعريف اصـــطلاحي متش
  باشد.تعريفي جامع و مانع ميمعرفت در زمينه متشابه است و 

ــت كه حظهملا ــت كه معنايش «بين دو جمله اي كه وجود دارد اين اس ــابه آن اس متش
ا بر چهره لفظ ي كهآنتشــابه، علاوه بر «و » مبهم بوده و بر روي آن غباري از ايهام قرار دارد

ـــبهه نيز مياي از ابهام ميعمل، پرده ـــودافكند، موجب ش ؛ زيرا در تعارض وجود دارد» ش
 را. » لفظ متشابه«را مبهم دانسته ولي در جمله دوم » معناي متشابه«جمله اول 

سد كه هم به نظر مي شمار مي» ابهام معنا«و هم » ابهام لفظ«ر شابه به  د. روناز عوامل ت
دي كه از موار نمونه عنوانبهالبته هر جا لفظ، مبهم باشد معنا هم مبهم است؛ اما بالعكس نه. 

شده واژه ابه شابه  مَ «در آيه » اب«ام لفظ موجب ت عُ وَ لا إِذْ قالَ لأِبَيهِ  أبََتِ لمَِ تَـعْبُدُ ما لا يَســــْ
رُ وَ لا يُـغْني يْئاً  يُـبْصــــــِ مشــترك بين چند معني ازجمله  ،»اب«اســت. واژه ) 42 (مريم:» عَنْكَ شــــــَ

  )3، ص1376باشد. (راغب اصفهاني، پدر، جد و عمو مي
گرديده اســت؛ زيرا آيه مذكور، ظهور در اين معناي  آيه اشــتراك، ســبب تشــابهاين  

پرست و مشرك بوده است. از مواردي كه ابراهيم (ع) بت حضرت باطل پيدا كرده كه پدر
شده آيه  شابه  ست. اين آيه با ) 121(طه:» آدَمُ رَبَّهُ فـَغَوى وَ عَصــــى«ابهام معنا موجب ت  كهاينا

ـــبهههيچ گونه ابه ـــته و ابهام معناي ام لفظي ندارد؛ اما ظهور در معناي باطل و ش انگيز داش
واقعي آيه، موجب تشــابه آن شــده اســت. بنابراين جملات يادشــده بايســتي بدين صــورت 

شوند صلاح  ست كه لفظ يا معنايش مبهم بوده و بر روي آن غباري از ايهام : «ا شابه آن ا مت
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شابه، علاوه بر « و» قرار دارد. كند، افاي از ابهام ميبر چهره لفظ يا معنا يا عمل، پرده كهآنت
  » شود.موجب شبهه نيز مي

ف معرفت ديدگاه راغب اصــفهاني در تعري االلهآيت ســوكياز  كهاينالبته با عنايت به 
ـــابه را هم ابهام لفظ و هم ابهام معنا مي ـــابه را پذيرفته و راغب، عوامل تش : داند؛ (ر.كمتش

، ماده شــبه) و از ســوي ديگر ايشــان در يك جمله به ابهام 260، ص1376هاني، راغب اصــف
وي  قضاوت كرد كهتوان چنين لفظ و در جمله ديگر به ابهام معنا اشاره نموده است؛ لذا مي

ـــابه مي  علت تعارض دو جملهداند. بنابراين نيز هم ابهام لفظ و هم ابهام معنا را از عوامل تش
  هو قلم دانست. توان سمذكور را مي

شأني(بالقوه) مي قائلچون ايشان  كهاينملاحظه ديگر  عرفت، مباشد؛ (ر.ك: به تشابه 
ست كه 239، ص1388 ست.«) لذا معتقد ا شابه، محتاج دفع ايهام ا در حالي كه در ادامه » مت
اثبات خواهد شــد كه تشــابه در قرآن از نوع تشــابه بالفعل  -ذيل عنوان انواع تشــابه  –مقاله 

  »متشابه، محتاج رفع ايهام است.«است؛ بنابراين بايستي گفته شود: 
  

  انواع تشابه .2
  نويسد: معرفت درباره انواع تشابه چنين مي االلهآيت

ست يا مطلق؟ آيا اين يآيا « سبي ا شابه در آيات قرآن ن يت ك واقعت
راي همه ب نفسهفيباشد كه مي متشابهِقرآن ذاتاً داراي آيات  كه است

ست، شابه ا شان فراهم  چه گر مت شابه، بر اي شمندان، امكان رفع ت دان
و  ندارد، اسـاسـاً براي ارباب بصـيرت تشـابهي وجود كهآناسـت؛ يا 

شابه وجود سته از مردم كه آمادگي ندارند، ت  !دارد صرفاً براي آن د
بايد گفت: تشابه برخي از آيات، نه نسبي است و نه ذاتي و  در پاسخ

ـــأني ـــت؛ به اين معني كه برخي آيات به  و نوعي واقعي، بلكه ش اس
ند و كوتاهي به در آن  جهت محتواي بل نه تشـــا لفظ و عبارت، زمي

و  كند؛ زيرا تنگي ايجاد فراهم است، يعني جاي آن را دارد كه تشابه
ــي معني ، موجب گرديده تا لفظ در افادهكوتاهي قالب ار مراد (كه بس
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ــت) كوتاه آيد ــا بلند و پهناور اس ــايي،  و نارس جلوه كند. و اين نارس
مه طبيعي  نهاينلاز عاني را  گو جايش م فاظ گن كه ال موارد اســــت 

شش آن را ندارد تا شته، ك صود را افاده كندكاملا ندا اين  . معني مق
ست شابه، ا شأن آن را گونهاين در كه ت كه  دارد موارد، طبيعي بوده 

و  موارد دچار اشـــتباه گونهايننارســـا باشـــد، نوعاً افراد با برخورد با 
ظاهر عبارت نمي كاملاً در اختيار تواند معنيترديد گردند؛ زيرا   را 

شنونده قرار دهد؛ ولي احيانا بيننده سبق اطلا  كسانييا  عات هستند با 
قرآن، دچــار اين  در قف بودن بر رموز معــاني و الفــاظ واردهو وا

 و نه است، نه نسبي، قرآن، شأني و نوعي در تشابه اشكال نگردند. لذا
   )239، ص1388(معرفت، » .واقعي و همگاني

و تأويل  سوءبرداشتتشابه شأني آن است كه در برخي آيات، زمينه و قابليت تشابه و 
ايشــان در  )56، ص1390اما بالفعل دچار تشــابهي نيســت. (اســعدي،  ناصــحيح وجود دارد،

ادامه، تشابه را به دو نوع اصلي و عرضي تقسيم كرده است. تشابه اصلي از زمان نزول آيه، 
ضي  شابه عر ست؛ اما ت به گونه طبيعي، به جهت كوتاهي لفظ و بلنداي معنا به وجود آمده ا

ر آغاز اســـلام متشـــابه نبوده ولي پس از به وجود در آن دســـته از آيات به وجود آمد كه د
، 1388كلامي در زمره متشــابهات درآمدند. (ر.ك: معرفت،  مســائلآمدن مباحث جدلي و 

  )241 - 239ص
  

  ملاحظه
ــت؛ زيرا در بيان آيت ــده اس ــابه ذاتي مطرح ش ــابه مطلق، مترادف با تش االله معرفت تش

» تشابه در آيات قرآن نسبي است يا مطلق؟آيا «كند كه ايشان در ابتدا اين سؤال را مطرح مي
شابه ذاتي پرداخته و مي سد: ولي در ادامه به تبيين ت ست«نوي قرآن  كه آيا اين يك واقعيت ا

يجه و در پايان نت» براي همه متشــابه اســت نفســهفيباشــد كه مي متشــابهِي آيات ذاتاً دارا
د دارد اي كه وجوملاحظه» تشابه برخي از آيات، نه نسبي است و نه ذاتي و واقعي«گيرد: مي
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ست كه  ضي واقع اين ا شابه عر شابه ذاتي، ت سبي و در برابر ت شابه ن شابه مطلق، ت در مقابل ت
  است.

مطلق باشــد، اما ذاتي نبوده بلكه عرضــي باشــد. تشــابه عرضــي  تواندميه بنابراين تشــاب
پرده تشـابه بر چهره آيات متشـابه واقع شـده و اين آيات را براي مطلق به اين معنا اسـت كه 

ساخته است؛ اما راسخان در علم، توانايي رفع تشابه را داشته؛ ولي غيرراسخان،  همه متشابه 
  . گرددنان مشتبه ميتوانايي نداشته و امر بر آ

ـــعلاوهبه ـــت: «كهان ، اين بيان ايش قرآن ذاتاً داراي آيات  كه آيا اين يك واقعيت اس
شابهِ ست، نفسهفيباشد كه مي مت شابه ا شمندان، امكان رفع ت چه گر براي همه مت شابه، بر دان

ست. شان فراهم ا شابه ذاتي و» اي شابه از ت ست كه امكان رفع ت ؛ در جود داردحاكي از اين ا
صورتي كه  شته و تنها در  حالي كه اگر تشابه، جزء ذات آيه باشد، امكان رفع آن وجود ندا

  تشابه، عرضي باشد امكان رفع آن وجود دارد.
شأني.  شابه  ست، نه ت سبي ا ضي ن شابه عر شابه، ت شابه در آيات مت به اعتقاد نگارنده، ت

سبي به اين معنا است كه  شابه عرضي ن شابت شده، اپرده ت شابه واقع  ما اين ه بر چهره آيات مت
  .فقط براي غيرراسخان متشابه استمحكم بوده و  آيات براي راسخان در علم

  نمود:  ارائه توانميدو دليل بر عرضي بودن تشابه در آيات متشابه 
شابه  كهآن اول الف) شد لازمه ذاتي بودن ت شابه ذاتي با شابه، ت شابه در آيات مت اگر ت

شد آن آيه همچنان متشابه باقي بماند؛ در حالي  سته  اين است كه وقتي تأويل آيه متشابه دان
شابه آن آيه، تبديل به محكم  شدن تأويل آيه مت شن   كهاين ؛ به دليلشودميكه پس از رو

ال متشــابه خود را براي حضــرت موســي (ع) بيان كرد وقتي حضــرت خضــر (ع) تأويل اعم
نابراين  خارج و محكم گرديد؛ ب ـــابه  حالت تش ـــي (ع) از  كارهاي خضـــر (ع) براي موس

رفتار متشابه، ذاتي نبوده و عرضي است در گفتار متشابه نيز تشابه از در  تشابهطور كه همان
  نوع عرضي خواهد بود. 

شابه، ر ب) ضي بودن ت تَشــــابِهُ مَا اشــــتَبَهَ «وايت دليل دوم بر عر
ُ
شي، » اهِلِهِ ج عَلى الم (عيا

»  متشابه بر جاهلش متشابه است«فرمايد: باشد؛ زيرا وقتي روايت ميمي) 162، ص1، ج1380
محكم اســت. وقتي متشــابه  -يعني راســخ در علم  -مفهومش اين اســت كه بر غيرجاهلش 
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ز نوع تشابه در قرآن ات آيه نيست؛ لذا براي راسخ در علم محكم باشد، يعني تشابه جزء ذا
  تشابه عرضي است. 

شابه فقط  ست؛ يعني آيه مت سبي ا شابه عرضي، مطلق نبوده بلكه ن سوي ديگر، اين ت از 
شابه  شابهي در كار نبوده و آيه مت صلاً ت سخان ا ست؛ ولي براي را شابه ا سخان مت براي غيررا

  براي آنان محكم است. 
شابه اين سبي بودن ت ست كه اولاً عمل خضر (ع) براي خودش محكم و براي  دليل ن ا

بي است رفتار متشابه، مطلق نبوده و نسدر  تشابهطور كه موسي (ع) متشابه بود؛ بنابراين همان
ابه نسبي . ثانياً روايت يادشده، ظهور در تشدر گفتار متشابه نيز تشابه از نوع نسبي خواهد بود

  نويسد: ه ميدارد. علامه طباطبايي در اين زمين
د و باشــنشــود كه محكم و متشــابه، نســبي مياز روايت اســتفاده مي«

اي نســبت به كســي محكم و نســبت به كس ديگر، ممكن اســت آيه
   )56، ص1387(طباطبايي، .» متشابه باشد

اش آن است وقتي اثبات شد كه تشابه در قرآن از نوع تشابه عرضي نسبي است، نتيجه
شأني نمي شابه  شابه در قرآن، ت ست ككه ت شأني آن ا شابه  شد. دليل ديگر بر ردّ ت ه تواند با

ــأني  ــابه ش ــابه«اســت كه  قائلمدعي تش ــت؛ يعني آيه » زمينه تش ــابه فراهم اس در آيات متش
ــورتبه ــا» بالقوه« ص ــت نه بالفعل. در حالي كه از ظاهر آيه هفتم متش نين چ عمرانآلبه اس

سخن، آيه  آيدبرمي ست نه بالقوه. به ديگر  صف بالفعل آيات قرآن ا شابه، و كه احِكام و ت
بالفعل بر آيات متشــابه عارض  صــورتبهيادشــده ظهور در اين معنا دارد كه وصــف تشــابه 

  شده است.
ـــابه كه عبارت بود از: معرف االلهآيت، تعريف علاوهبه ري كه گفتار يا رفتا«ت از متش

 )12 -11، ص3، ج1386(ر.ك: معرفت، » انگيز داشــته باشــدظهور در معناي باطل و شــبهه
بيانگر اين مطلب اســت كه اين ظهور در معناي باطل، ظهور بالفعل اســت نه بالقوه. همچنين 

ــ  -11، ص3، ج1386(معرفت، » دارد بر روي آن غباري از ايهام قرار« كهان اين عبارت ايش
  ظهور در تشابه بالفعل دارد؛ نه تشابه شأني.) 12
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ــابه  ــأني اگر در دفاع از تش ــود كه طرح ش ــائلگفته ش ــري زمينه  مس علمي در هرعص
شابه در آياتي مي سا بدون طرح پيدايش ت سائلشود كه اي ب شابه و اب م هامي جديد، هيچ ت

ــته ــخ ميانداش ــابه به گوييم چنند؛ در پاس ين آياتي بر فرض وجود، در واقع جزو آيات متش
ـــمار مي ـــائلقبل از اثبات آن  اگرچهآيند، ش آن آيات، ظهور در  كهاينعلمي به خاطر  مس

شوند. بديهي است كه پس از اثبات معناي باطل ندارند، در زمره آيات محكم محسوب مي
سائلآن  شبهه انگيز، ت م شن علمي و ظهور آن آيات در معناي  شابه آن آيات بر همگان رو

علمي، ما در جهل مركب به ســـر  مســـائلخواهد شـــد. به ديگر ســـخن، پيش از اثبات آن 
  شويم.ها از جهل مركب خارج ميبريم و پس از اثبات آنمي

در  - معرفت اســت االلهآيت مدنظربه معنايي كه  -تشــابه عرضــي كهاينملاحظه ديگر 
. آيه تابدبرنميتشــابه عرضــي را  گونهاين عمرانآلظهور آيه هفتم قرآن وجود ندارد؛ زيرا 

ست و افراد در  مذكور ظهور در اين مطلب دارد كه شابه ا شتمل بر محكم و مت خود قرآن م
شاكر، ( كند.پديد آوردن آن دخالتي نداشته و گذر زمان برخي آيات محكم را متشابه نمي

ه يادشــده، آيات متشــابه همگي از همان زمان )  به ديگر ســخن، طبق ظاهر آي59، ص1389
  نزول قرآن، ظهور در معناي باطل داشته و داراي تشابه اصلي هستند.

سبي مي درمجموع ضي و ن صلي، بالفعل، عر شابه ا شابه در قرآن از نوع ت توان گفت ت
شدمي شابه از زمان نزول قرآن با ش صورتبه. بدين معنا كه همه آيات مت ه اببالفعل داراي ت
ها عارض شــده اســت. همچنين اند و اين تشــابه جزو ذات اين آيات نبوده بلكه بر آنبوده

  اند.آيات متشابه براي راسخان در علم محكم و براي غيرراسخان متشابه
  

  معناي تأويل متشابه .3
  تبيين شده است:  گونهاينمعرفت  االلهآيتتأويل متشابه توسط 

دارد كه رفع ابهام كند و هم به تأويل هر متشــابهي هم به تفســير نياز «
شبهه كند؛ لذا تأويل، نوعي تفسير است كه علاوه بر  نياز دارد تا دفع 

ه تفسير، مورد تأويل نسبت ب كند؛ بنابراينرفع ابهام، دفع شبهه نيز مي
  ) 236 - 235، ص1388(معرفت، » .اخص مطلق است
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  نويسد: ديگري مي جايوي در 
»  .رفع آن ابهام و هم محتاج دفع اين ايهام اســـت متشـــابه هم نيازمند«

 )12 - 11، ص3، ج1386(معرفت، 

  
  ملاحظه

شأني نبوده و بالفعل است كهاينبا عنايت به  شد كه تشابه آيات متشابه، تشابه  ؛ اثبات 
شبهه«لذا عبارت  شبهه«در گفتار ايشان بايد تبديل به » دفع  وم نيز بايد شود. در جمله د» رفع 

شود: » رفع«از واژه » دفع«واژه  جايبه شده و بدين گونه اصلاح  ستفاده  شابه هم نياز«ا مند مت
  »رفع آن ابهام و هم محتاج رفع اين ايهام است.

سير نياز دارد كه رفع ابهام كند «در عبارت  كهاينملاحظه ديگر  شابهي هم به تف هر مت
ــت كه علاوه بر رفع  ــير اس ــبهه كند؛ لذا تأويل، نوعي تفس و هم به تأويل نياز دارد تا دفع ش

تعارض وجود دارد؛ زيرا در ) 236 - 235، ص1388(معرفت، » كند.ابهام، دفع شــبهه نيز مي
صطلاح تأويل فقط بر  شبههدف«جمله اول ا شده ولي در جمله دوم، آن را بر » ع  رفع «اطلاق 

شبهه شابه با تأويل » ابهام و دفع  سير مت سخن، در جمله اول تف ست. به ديگر  اطلاق نموده ا
  متشابه فرق دارد؛ اما در جمله دوم تفسير متشابه همان تأويل متشابه است.

هر متشابهي هم به تفسير نياز دارد كه رفع ابهام كند و هم به «ايشان گفته است:  كهاين
با آنچه كه ايشــان در عمل در تأويل آيات متشــابه انجام » تأويل نياز دارد تا دفع شــبهه كند.

شابه در التمهيد  ست كه در ذيل آيات مت ست تناقض دارد. دليل اين مطلب تأويلاتي ا داده ا
ــير آيه و رفع ابهام پرداخته اســتو علوم قرآني آ ــتقيماً به تفس لازمه  ون. البته چورده كه مس

ست.  صورت پذيرفته ا شبهه نيز  ست؛ در نتيجه، با آن رفع ابهام، دفع  شبهه ا رفع ابهام، دفع 
  ) 273 - 255، ص1388؛ معرفت، 472– 71، ص3، ج1386(ر.ك: معرفت، 

ست، االله معرفت در عمل برادر حقيقت، آنچه كه آيت شابهات انجام داده ا ي تأويل مت
ست كه  شده ا ست كه علاوه بر رفع «منطبق با جمله دوم از عبارت ياد سير ا تأويل، نوعي تف

، ايشـــان در جاي ديگري تصـــريح نموده اســـت كه علاوهبه» كند.ابهام، دفع شـــبهه نيز مي
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ست. تأويل، به معناي توجيه« شابه ا سير) مت كه اين خود،  )25، ص3، ج1386(معرفت، » (تف
  مؤيد صحت جمله دوم است.

ـــدميبه نظر  درمجموع ـــت؛ زيرا اولاً رس  جمله اول از عبارت مذكور، فاقد اعتبار اس
سيفقط رفع ابهام مي شودميوقتي آيه محكم تفسير  شابه تف ر(تأويل) شود؛ ولي وقتي آيه مت

صورت ميمي شابه كه عبطبق تع پذيرد؛ ثانياًشود هم رفع ايهام و هم رفع ابهام  ارت ريف مت
بارت از ع» تأويل متشابه«معناي » انگيز دارداي كه ظهور در معناي باطل و شبههآيه«است از: 

باشــد كه در نتيجه، رفع ايهام و شــبهه هم خواهد مي» رفع ابهام و كشــف معناي حقيقي آيه«
  شد.

  
  علت وجود متشابه در قرآن .4

سيم  االلهآيت كهاينبا عنايت به  صلي و عرضي تق شابه در قرآن را به دو نوع ا معرفت ت
ـــابه در قرآن،  جداگانه بحث  طوربهنمود، لذا درباره علت وجود هر يك از اين دو نوع متش

  نگارد: كند. وي درباره علت وجود متشابه اصلي در قرآن چنين ميمي
ــرى آن « ــه جامعه بش ــبت به انديش قرآن مفاهيم جديدى آورد كه نس

كه از تمدن و فرهنگ به دور  -العربجزيرةمردم  خصـــوصبه روز،
آمد و از طرفي لازم بود كه قرآن غريب و ناآشنا به شمار مى -بودند 

كه در آن  كار گيرد  به  ـــى را  مان روش در تعبيرات لفظى خود، ه
روزگار متداول و رايج بود. از سوى ديگر، الفاظ متداول آن روزگار 

وانست تى در سطح پايين وضع شده بود، نمىكه براى معانى و مفاهيم
شته و از  بيان كننده مفاهيمى باشد كه در بالاترين درجه ترقى قرار دا

آمده اســت... از اين روى نوع مفاهيم رايج زمان خود، به شــمار نمى
ها و اشارات دقيق به كار گرفته ها و كنايهاقسام مجاز و انواع استعاره

  ) 19ص، 3، ج1386(معرفت، .» شد
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  : نويسدميهمچنين در جاي ديگري در اين باره 
به در اثر تشا گونهايننمايد؛ زيرا طبيعي مي وجود تشابه اصلي كاملاً«

ي معاني سطح برايكه  -بيان معاني ژرف توسط الفاظ متداول عرب 
شده  پديد آمد. قرآن در افاده معاني عاليه راهي پيموده كه  –ساخته 

شمندان  شد و هم علما و دان شته با هم براي عامه مردم جنبه اقناعي دا
بيشتر فن خطابه و برهان را به هم  خود، سازد؛ لذا در بيانات را متقاعد

ــاخته  ــجم س ــهورات و يقينيات هر دو، يك واحد منس آميخته، از مش
ست. با  سازش  ميان در ظاهر، اين دو فن از هم متنافرند، كهآنا آنها 

ست؛ و اين خود، شمار مي يكي داده ا » .روداز دلايل اعجاز قرآن به 
 )247، ص1388(معرفت، 

  االله معرفت در مورد علت وجود متشابه عرضي در قرآن معتقد است: آيت
 هيك گروه از متشابهات، تشابه عرضي است كه بر قرآن تحميل شد«

سلوب و  شابه برابر با ا ست. اين گروه از آيات مت  عارفمت هايشيوها
خالي از  يان شـــده و  در  بوده، غموض و پيچيدگي هرگونهعرب ب

 هايدرگيريكرده اسـت؛ سـپس در پي نمي شـبهه ايجاد هرگز آغاز
ـــلمانان رخ داد، عقيدتي و فكري كه در ميان گروه هاي مختلف مس

ـــابه، دامن ـــياري از آيات قرآن گرديدفاجعه تش (معرفت، » .گير بس
    )247، ص1388

  گويد: وي در جاي ديگري مي
عامل ديگرى نيز در پيدايش تشابه نسبت به اغلب آيات قرآن وجود «

كه  مذهب ترشيپدارد. آياتى  يدايش  به نبوده و بر اثر پ هاي متشـــا
ــابه در آنها رخ داده  ــت قرن اول، تش گوناگون كلامى، پس از گذش

ست؛ زيرا مردم عرب كه به هنگام نزول قرآن مى ستند، با فطرت ا زي
ساده و ابتدايى خود و بدون هيچ پيرايه شت  سر اى از آيات قرآن و 

غازبرداشــــت مى كه در آ ند؛ ولى پس از آن  قرن دوم، بين  كرد
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هايى درگرفت، دســتاويز قرار صــاحبان مذاهب كلامى بحث و جدل
دادن ظواهر آيات و تحريف معانى درست و واقعى الفاظ و كلمات، 

ــت ــد. به اين دليل، برخى از آيات دس اى ابهام و خوش گونهرايج ش
ـــاختگى گرديد و هر گروه و مذهبى، آيات قرآن را به  پيچيدگى س

تأيگونه كه  تأويل اى  ـــد،  باش ها  مذهب و عقيده خود آن يد كننده 
  )22، ص3، ج1386(معرفت، .» كردندمى

  
  ملاحظه
شابه را دو عامل مي االلهآيت داند: يكي علوّ معاني و كوتاهي الفاظ آيه معرفت عوامل ت

  :و ديگري مجادلات مذاهب كلامى. در مورد علوّ معاني و كوتاهي الفاظ آيه بايد گفت كه
مَ مِ  ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهّ «و ) 121(طه:» وَعَصــــــــى آدَمُ رَبَّهُ فـَغَوى«آيات مانند:  برخي اولاً نْ ماتَـقَدَّ

اهي و كوتعلوّ معاني ) كه در ظاهر با عصمت انبيا تنافي دارند، داراي 2(فتح:» ذَنبِْكَ وَما ََخَّرَ 
 بنابراين علوّ معاني و كوتاهي الفاظ آيه نهايتاً به نحو موجبه نبوده، اما متشــابه هســتند. الفاظ

شد؛ اما نميجزئيه مي شابه با شابه برخي آيات مت ليه، همه تواند به نحو موجبه كتواند علت ت
  . رديبرگآيات متشابه را در 

ياً يه مي ثان فاظ آ تاهي ال عاني و كو ند علوّ م يات نيز عنوانبهتوا هام برخي آ  علت اب
ظ اي كه داراي علوّ معنا و كوتاهي لفنيست كه هر آيه گونهاينمطرح باشد؛ به ديگر سخن، 

ـــد؛ بلكه برخي آيات در قرآن وجود دارد كه داراي علوّ معنا و  ـــابه باش ـــد، حتماً متش باش
راهيمَ مَلَكُوتَ نرُي إِبْ  وَ كَذلِكَ «نمونه، آيات  عنوانبهكوتاهي لفظ هســتند، اما متشــابه نيســتند؛ 
ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنين مْ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني) «75(انعام: »الســـــَّ

هَدَهُمْ عَلى تُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بلَى ذُريَِّّـتـَهُمْ وَ أَشـْ هِمْ أَ لَسـْ هِدْ أَ  أنَْـفُسـِ َّ كُنَّا عَنْ نْ تَـقُ شـَ ولُوا يَـوْمَ الْقِيامَةِ إِ
يْ ) «172(اعراف:» هـــذا غـــافِلينَ  دَرٍ مَعْلُوموَ إِنْ مِنْ شــــــــــــــَ هُ إِلاَّ بِقـــَ هُ وَ مـــا نُـنـَزلِّـــُ دَ خَزائنِـــُ  »ءٍ إِلاَّ عِنـــْ

ـــتند؛ زيرا اين آيات، ظهور در 21(حجر: ـــابه نيس ) با وجود علوّ معاني و كوتاهي الفاظ، متش
رف توانند مردم را منحانگيز نداشــته و اهل انحراف نيز با اين آيات نميو شــبهه معناي باطل

  تواند باشد. كنند. بنابراين بلندي معنا و كوتاهي لفظ، هم علت ابهام و هم علت تشابه آيه مي
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ست كه خداي متعال مي شابه داراي علوّ معاني ملاحظه نگارنده اين ا ست آيات مت توان
ـــده را مانند آيات ياد ـــورتبهش محكم و مبهم مطرح نمايد تا ظهور در معناي باطل و  ص

چنين  هاي باطل اهل زيغ واقع نشوند. وقتيانگيز نداشته باشند و دستاويزي براي تأويلشبهه
  آيات را به شكل متشابه نازل فرموده است؟ گونهاينامكاني وجود دارد چرا خداوند 

بر فرض كه علت تشــابه برخي آيات، بلندي معنا و كوتاهي لفظ  كهاينملاحظه ديگر 
ستفاده اهل زيغ و انحراف  سوء ا شابه نكرده تا زمينه  شد، چرا خداوند در متن قرآن، رفع ت با
شابه از  شابه و زدودن پرده ت سخن، چرا خداوند تأويل آيات مت شود؟ به ديگر  مردم برچيده 

  علم قرار داده است؟ چهره اين آيات را بر عهده راسخان در 
  شد، در پاسخ خواهيم گفت: اگر گفته شود اين كار موجب افزايش حجم قرآن مي

شابه مانند:طبق روايات، برخي  اولاً فّا« آيات مت فّا صـــَ ) 22(فجر: »وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صـــَ
ظِرَةٌ «و  َ اَ  ضِرَةٌ إِلىَ رَِّ َّ  »كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَن رَِِّّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ «و ) 23 - 22(قيامت:» وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ 

ـــابه آنها از بين مى) 15(مطففين:  رود. آيه اول با تقدير گرفتنتنها با آوردن يك كلمه، تش
صدوق، » أمر« كلمه سوم با افزودن  )162، ص1398(ر.ك:  (ر.ك: » ثواب«و آيات دوم و 

   انگيز نخواهند بود.خارج شده و شبهه از متشابه بودن )162و  116همان، ص
ـــابه به تصـــريح آيت ثانياً حدود  -با حذف مكررات  –االله معرفت تعداد آيات متش

) بنابراين نهايتاً حدود دويســت آيه 14، ص3، ج1386دويســت آيه اســت؛ (ر.ك: معرفت، 
  شد. ديگر در تأويل اين آيات به قرآن افزوده مي

 آيات متشــابه منحرف شــوند به مراتب لهيوســبهل انحراف مردم توســط اه كهاين ثالثاً
  بدتر از اين است كه حجم قرآن افزايش پيدا كند. 

باشد نيز قابل ملاحظه  علت وجود متشابه در قرآن مجادلات مذاهب كلامى كهايناما 
  است؛ زيرا:
ســازگار نيســت؛ آيه مذكور ظهور در اين  عمرانآلاين مطلب با ظهور آيه هفتم  اولاً

خود قرآن مشــتمل بر محكم و معنا دارد كه تشــابه، وصــف برخي آيات قرآن اســت؛ يعني 
متشـــابه اســـت؛ نه اينكه افراد در پديد آوردن آن دخالتي داشـــته و گذر زمان برخي آيات 

  ) 59، ص1389(ر.ك: شاكر، محكم را متشابه نمايد. 
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ظهور در تشابه اصلي داشته و همه آيات متشابه از زمان  عمرانلآوقتي آيه هفتم  ثانياً
نزول، متشــابه باشــند، نتيجه آن اســت كه قضــيه برعكس اســت؛ يعني يكي از علل ايجاد 

ـــابه اند كه از زمان نزول قرآن، ظهور در معناي باطل و مجادلات مذاهب كلامى، آيات متش
ات متشـــابه و عدم رجوع به اهل اين آي اند. به ديگر ســـخن در حقيقت،انگيز داشـــتهشـــبهه
  (ع) براي رفع تشابه آنها موجب به وجود آمدن مذاهب گوناگون كلامي شده است.بيت

االله معرفت عوامل تشابه را دو عامل علوّ معاني و كوتاهي الفاظ آيت كهاينبا عنايت به 
ـــد، عامل  داند؛ هنگامي كه عامل دوم قابل پذيرشآيه و مجادلات مذاهب كلامى مي نباش

تواند به نحو موجبه جزئيه، علت تشــابه برخي آيات متشــابه را توجيه نمايد؛ لذا اول فقط مي
  همچنان جاي اين سؤال از ايشان باقي است كه علت تشابه بقيه آيات متشابه چيست؟

شابه در قرآن ساني كه معتقدند علت ت سؤال، ديدگاه ك سخ به اين  ان امت ، امتحدر پا
به ـــيرازي، اهل بيت در رجوع  ـــت؛ (ر.ك: مكارم ش ؛ جوادي 437، ص2، ج1373(ع) اس

يب، 222، ص13، ج1387آملي،  ـــوي زاده، 114، ص3، ج1374؛ ط ) 80، ص1389؛ موس
د از ترين امتحاني كه خداونترين و سختتر و مورد پذيرش نگارنده است؛ زيرا بزرگدقيق

سفانه اكثر  سأله امامت بود كه متأ سلامي گرفت م شدند. امت ا مردم در اين امتحان مردود 
ـــابه نكرد تا مردم را  ـــابه را در قرآن قرار داد و عمداً از آنها رفع تش خداي متعال آيات متش

يا به  كنند(ع) مراجعه مي بيتاهلبيازمايد كه آيا براي درك تأويل صـــحيح اين آيات به 
  آورند؟فهم ناقص خود اكتفا كرده و مذاهب گوناگون كلامي را به وجود مي

د نقل شده كه مؤي(ع)  از اميرالمؤمنين در باب علت وجود متشابهات در قرآن، روايتي
  ديدگاه مذكور است: 

سطه خداوند به« سترده و رأفت وا  او به آفريدگانش و علم رحمت گ
كنند، گفتار خود را به آنچه تغييردهندگان در كلام وي احداث مي

 از تمام طبقات اعم را يك قسم از آن كرده است: تقسيم به سه گونه
ـــم از آن را نميو جاهل مي عالم  كه نافهمد مگر آندانند و يك قس

شرح اسلام پذيرش براي خداوند داده و داراي ذهني  صدر به ايشان 
و ادراكي صحيح باشند؛ و يك قسم از آن را  پاك و احساسي لطيف
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دانش. همانا  در ان الهي و اســتوارانيابد مگر خداوند و پيامبردر نمي
ـــاخت گونهاين خداوند گفتار خود را كه بر ميراث  باطل اهل تا س

تســلطّ يافتند، نتوانند از علم كتاب(قرآن)، چيزي را ادعا  رســول خدا
صان علم،  ضعف و نق ست و نيز  شده ا كنند كه براي آنان قرار داده ن

س سازد تا فرمان آن ك شان آنان را ناچار  ي را كه خداوند، وليّ امر اي
قرار داده، اطاعت كنند، ولي آنان به سبب تكبّر و منيّت از فرمان خدا 

ــرپيچي نموده و با افترا ــدن به زيادي ياوران  بر س خداوند و مغرور ش
ـــمني كردند ـــولش دش ـــي، .» خود، با خدا و رس ، 1، ج1403(طبرس

  )253ص
شده،  ست جز علت ياد كه در باب علت وجود  ييهادگاهيداز  يكهيچلازم به ذكر ا

شده است، مؤيد روايي ندارند. (ر.ك: حيدري فر،   -145، ص1396متشابه در قرآن مطرح 
159(  

ـــد و فخررازي درباره نظر ابن» التمهيد«االله معرفت در آيت كهاينملاحظه ديگر  رش
ــپس ديدگاه خود را  ــت. س ــته و آنها را نقد كرده اس ــان دانس ــابه در قرآن را يكس علت تش

مطرح نموده و نظر علامه طباطبايي و شيخ محمد عبده را همانند نظر » علاج حاسم« عنوانبه
كه پس از  –» علوم قرآني«) اما در 19، ص3، ج1386خويش دانسته است؛ (ر.ك: معرفت، 

پس از بيان ديدگاه خويش درباره علت تشابه در  –به رشته تحرير درآورده است » التمهيد«
ـــد را قرآن، نظر ابن پايان، ديدگاه امام  عنوانبهرش مدافع ديدگاه خويش نقل كرده و در 

د. (ر.ك: كنرشد ارزيابي ميفخررازي، شيخ محمد عبده و علامه طباطبايي را مشابه نظر ابن
  ) 250 - 247، ص1388عرفت، م

نابراين در  با ديدگاه نظر ابن» التمهيد«ب ف االلهآيترشـــد و فخررازي  اوت معرفت مت
شده، اما در  شده است. به نظر مي» علوم قرآني«ارزيابي  سته  سه يكسان دان رسد ديدگاه هر 

  اصلاح گردد.» التمهيد«براي رفع اين تعارض بايد متن 
رشـــد و تصـــريح نموده كه توجيه ابن» التمهيد«االله معرفت در آيت كهاينبا عنايت به 

فخررازي درباره وجود متشابه در قرآن فقط علت تشابه در آيات صفات الهي و معاد را حل 
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ـــا و قدر، جبر و اختيار، عدل و مي ـــابه مانند آيات خلق و تقدير، قض كند و بقيه آيات متش
وم عل«) و از سوي ديگر، در 19، ص3ج ،1386كند. (ر.ك: معرفت، عصمت را علاج نمي

رشد و فخررازي يكسان است؛ (ر.ك: معرفت، اذعان كرده كه ديدگاهش با نظر ابن» قرآني
ــد و فخررازي وارد بر توجيه ابن» التمهيد«) در نتيجه، همان نقدي كه در 250، ص1388 رش

 اين توجيه، فقط مشكل آيات صفات كهايننمود بر ديدگاه خود ايشان نيز وارد است و آن 
  كند؛ و معاد را حل مي

نهايتاً به  »علوّ معاني و كوتاهي الفاظ آيه«ديدگاه  -كه قبلاً گفتيم  طورهمان -بنابراين 
شد؛ اما نمينحو موجبه جزئيه مي شابه با شابه برخي آيات مت ه نحو موجبه تواند بتواند علت ت

  را توجيه نمايد. كليه، علت تشابه همه آيات متشابه
  

	معاني تأويل قرآن .5

در چهار معنا استعمال شده است كه سه معناي » تأويل«االله معرفت واژه آيت از ديدگاه
ست.  آن در اصـطلاح قرآن و معناي چهارم در اصـطلاح اهل حديث و تفسـير به كار رفته ا

شابه، تعبير خ شده عبارت از توجيه مت ستعمال  سرانجسه معنايي كه در قرآن ا ام كار واب و 
باشـــد و معناي چهارم كه در اصـــطلاح اهل حديث و تفســـير به كار رفته، مفهوم عام يا مي

ست. (ر.ك: معرفت،  ) از بين چهار معناي مطرح 28 - 27، ص3، ج1386معناي باطني آيه ا
»  نيل قرآتأو«باشد؛ بنابراين وي مي» تأويل قرآن«، دو معناي آن مربوط به »تأويل«شده براي 

داند: يكم، بيان معناي صــحيح آيات متشــابه و دوم، معناي باطني آيات اعم را به دو معنا مي
  از محكم و متشابه. 

به  االلهآيتاز ديدگاه  ندن معناي آيات  بازگردا باطني آيات،  معرفت مراد از معناي 
وجهي عميق و عام است كه بتواند فراتر از معناي ظاهري، در بستر زمان انطباق يابد. (ر.ك: 

فت،   - 19، ص1، ج1418؛ همو، 14 – 13، ص1427؛ همو، 28 – 25، ص3، ج1386معر
21(  
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  االله معرفت معتقد است كه: آيت
معاني چهارگانه تأويل از ســنخ معنا و تفســير هســتند و همه آنها اين «

ن شــود و چه بســا براي اياند كه با الفاظ از آنها تعبير ميمفاهيم ذهني
اصي كه نوع خ -مفاهيم، مصاديق عيني نيز وجود داشته باشد. تأويل 

از قبيل معنا و مفهوم اســت و ســزاوار نيســت كه با  -از تفســير اســت 
  ) 28 - 27، ص3، ج1386(معرفت، .» باه شودمصداق، اشت

  در جاي ديگر گفته است: وي 
كه واژه « ندارد  ـــابقه  ـــود؛ بلكه » تأويل«س بر وجود عينى اطلاق ش

(معرفت، .» گرددبر وجود عيني اطلاق مي» مصــداق«اصــطلاحاً واژه 
 )30، ص3، ج1386

  
  ملاحظه
فاهيم اطلاقآيت كهاين يل را فقط بر م تأو فت،  يل برمي االله معر تأو ند و اطلاق   ك

  قابل ملاحظه است؛ زيرا مصداق را قبول ندارد، 
ـــداق خارجي در روايات  اولاً (ع) كاربرد  بيتاهلتأويل به معناي وجود عيني و مص

 9نمونه در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده است كه تأويل آيه  عنوانبهفراواني دارد؛ 
ـــوره حجرات  نـَهُما فَإِنْ بَـغَتْ إِحْداهمُ وَ إِنْ «س لِحُوا بَـيـْ تـَتـَلُوا فَأَصــــــــــــــْ ا عَلَى طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقـْ

لْعَدْلِ وَ أقَْسِطوُا إِنَّ أمَْرِ اللهَِّ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُ  ءَ إِلىحَتىَّ تَفي تَـبْغي فَقاتلُِوا الَّتي الأُْخْرى ِ نـَهُما  وا بَـيـْ
طين اللهََّ يحُِبُّ  ست. (كليني، » الْمُقْســــِ صورت گرفته ا صره  ، 1429در جريان جنگ جمل در ب

وَ «ســـوره رعد  21) همچنين در روايت ديگري از آن حضـــرت در ذيل آيه 429، ص15ج
وءَ الحِْســـاب وْنَ رَبَّـهُمْ وَ يخَافُونَ ســـُ لَ وَ يخَْشـــَ ُ بِهِ أَنْ يوُصـــَ لُونَ ما أمََرَ اللهَّ ست كه آمده » الَّذينَ يَصـــِ ا

  )208، ص2، ج1380(عياشي، » تأويل نهايي آيه، پيوند تو با ما اهل بيت است.
ياً باطن قرآن ميكه آيت ازآنجا ثان به معناي  تأويل را  ند و در برخاالله معرفت،  ي دا

صاديق باطني آيات  شده عنوانبهروايات، م صاديق باطني آياباطن قرآن معرفي  ت اند؛ لذا م
ــمار مييكي ا عنوانبهنيز  ــلام  هيباقر علنمونه امام  عنوانبهرود. ز معاني تأويل قرآن به ش الس
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شي،  »ظَهرُ القُرانِ الّذين نَـزَلَ فيهِم وَ بَطنُهُ الّذينَ عَمِلوا بمِثِلِ اعَمالهِِم«فرمايد: مي ، 1، ج1380(عيا
درباره  ها) و مواردي است كه آياتها (اسباب و شأن نزولظاهر قرآن همان مصداق )11ص

صداق ست و باطن قرآن م شده ا ستند كه (در آينده ميآنها نازل  صي ه شخا  آيند و)ها و ا

   كنند.مانند گذشتگان (كه آيات درباره آنها نازل شده است) عمل مي
ـــان ذكر نمود » تأويل قرآن«بنابراين طبق روايات مذكور،  علاوه بر دو معنايي كه ايش
از اين رو، بهتر بود كه  اســت.» مصــاديق باطني آيات« معناي ســومي هم دارد كه عبارت از

معناي  انعنوبهرا » مصــداق باطني«معرفت نيز همســو با اين روايات، تأويل به معناي  االلهآيت
  نمود. مطرح مي» تأويل«پنجم 

  
  گيرينتيجه

  از مجموع مباحث مطرح شده نتايج ذيل قابل استخراج است:
ست كه تآيت - ست؛ اما طبق ظاهر االله معرفت معتقد ا شأني ا شابه  شابه در قرآن، ت

  ، تشابه در قرآن تشابه شأني نبوده بلكه تشابه بالفعل است.عمرانآلآيه هفتم 
ــلي و عرضــي  االله معرفت برآيت - ــابه در قرآن، دو گونه اص ــت كه تش اين باور اس

شابه عرضي ب ست و ت صلي ا شابه ا شابه از نوع ت شابه در همه آيات مت ست؛ ولكن ت اين  ها
ــابه در زمان نزول، محكم بوده و در دوران ــدهمعنا كه آيات متش ــابه ش ا اند، بهاي بعد متش

  سازگار نيست. عمرانآلظهور آيه هفتم 
االله معرفت معتقد اســت كه تشــابه در قرآن، تشــابه شــأني اســت؛ اما تشــابه در آيت -

  در مقابل ذاتي قرار دارد. نجاياقرآن از نوع تشابه عرضي است. عرضي در 
االله معرفت معتقد اســت كه تشــابه در قرآن، تشــابه شــأني اســت؛ اما تشــابه در آيت -

 ند.اقرآن از نوع تشابه نسبي است؛ يعني آيات متشابه براي راسخان در علم محكم

ـــابه در قرآن را مجادلات كلامي آيت - ن ؛ ولكداندمياالله معرفت يكي از علل تش
ــابه و عدم رجوع امت به اهل بيت (ع) جهت رفع قضــيه، برعكس  اســت؛ يعني آيات متش

  تشابه، موجب مجادلات كلامي شده است.
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ـــابه در قرآن منحصـــر به كوتاهي لفظ و بلندي معنا نبوده، بلكه امتحان   - علت تش
 ترين علت تشابه در قرآن است.(ع) مهم بيتاهلمردم در رجوع به 

و مصـــداق را براي معناي تأويل  داندميمفهوم  را از ســـنخ االله معرفت تأويلآيت -
ــاديق  ؛ ولكنتابدبرنمي ــامل مص ــاس روايات، تأويل قرآن علاوه بر معاني باطني، ش بر اس

  .گرددباطني نيز مي
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Abstract 
“Muḥkam” (firm) and “Mutashābih” (similar) are of the most important 

topics of Qur’anic sciences. Ayatollah Ma'refat's studies on this topic has 
innovations, but they may be considered and criticized. In the present paper, 
these considerations (or comments) are discussed in five subtitles of “the 
technical meaning of mutashābih”, “types of mutashābih”, “the interpreted 
(ta’wīl) meaning of mutashābih”, “the cause of existence of mutashābih in 
the Qur’an” and “the interpreted meanings of the Qur’an”. The most 
important considerations are that the emergence of the seventh verse of sūrah 
'Āl-i 'Imrān does not take on the interpreted tashābuh (similarity). In 
addition, transversal similarity, i.e. the mutashābih verses at the time of 
revelation were muḥkam and afterwards in the later periods became 
mutashābih, is not compatible with the advent of the seventh verse of 'Āl-i 
'Imrān. The reason for similarity in the Qur’an is not limited to the short 
word and long meaning, but testing the people for their referring to 
Ahlulbayt (as) is the most important cause of tashābuh in the Qur’an. The 
interpretation of the Qur’an, in addition to the esoteric meanings, includes 
esoteric examples as well . This research method is descriptive-analytic. 

 
Keywords: Mutashābuh, Ayatollah Ma'refat, types of mutashābuh, 
cause of tashābuh, interpretation of mutashābuh, interpretation of the 
Qur’an. 
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the Range of Exegeses and the Period of Origin and 

Classics  
 

Fereshteh Qobady1 
Qasem Darzi2  

  
 Received: Aug. 2. 2018 

Accepted: Dec. 22. 2018  
Abstract 

The source and main factor of human actions is among the most important 
issues have always being concerned by scholars. The holy Qur’an addresses this 
fundamental issue in the verse 17:84, with the key term of "shākilah". There are 
other relevant concepts with shākilah in Qur’anic discourse, such as effects of divine 
providence, individual authority and social factors on human performance. The 
concept of shākilah is the most important word, which exegetes have put forward 
different opinions on its meaning in the course of interpretive history. Specifically, 
in two periods of the emergence (the era of the Prophet (PBUH) and Imams (AS)) 
and the classics (from the second half of the third to the sixth centuries), we witness 
the evolution of the attitudes toward this notion; during the period of its origin and 
development, the commentators’ ideas are mostly simple and short, but by next 
centuries in the classical era, various methods have been adopted to explain the 
meaning of this notion and discover its ambiguity. The first approach of explanation 
is the use of narratives that communicate between the shākilah and “believer’s 
intention (nīyyah)”. Then, the mixed opinions are observable. Also, the use of 
verbal, mystical, and literary presuppositions is visible in order to explain its 
meaning. Therefore, observing the evolution of perspectives on the meaning of 
shākilah expresses a semantic development in the meaning of this notion. 
 
Keywords: shākilah, history of concept, the origin period, the classic period, 
interpreting schools. 
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Abstract 

“The Cause of Revelation” (asbāb al-nuzūl) is an issue of Qur’anic 
sciences, discussing the events and causes of sending down the Qur’anic 
verses to the Prophet Muhammad (PBUH). Naturally, the Companions who 
witnessed the discordance of revelation and narrated it, had the task of 
narrating asbāb al-nuzūl, as well. “What is the position of the Prophet 
(PBUH) in expressing asbāb al-nuzūl?” is a question that has not been 
replied so far? 

The present article seeks to answer it, using the analytical, descriptive, 
and historical method. Findings show that the Prophet played an effective 
role in expressing asbāb al-nuzūl, so that those asbāb al-nuzūl whom the 
Companions did not observe were retold by the Prophet himself. It is also 
argued that whenever a verse was repeated by the Prophet, it did not mean 
that the verse was sending down to him twice, but it was only recited by him 
again. In addition, when he recited a verse about a person, event or 
happening, such circumstances may not be accepted as asbāb al-nuzūl and 
hence they could be applied in interpreting the holy Qur’an. 
 
Keyword: asbāb al-nuzūl, Prophet, repetition of descent, recitation of the 
Prophet. 
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Abstract  

For a long time, “imagery” has been widely studied as one of the 
literary aspects of the word by many literary scholars. Contemporary 
theorists have always been exploring the origins of the rhetorical industry by 
searching for illustrations in the Holy Qur’an. In the Qur’an, “Sūrah Hūd” 
contains numerous images of the life of the Prophets' tribes such as Noah, 
Hood, Shelah (Saleh), Lot, and Jethro (AS), and in fact the main contributor 
to the fate of these tribes was move and strive. The present paper, based on 
the descriptive-analytical method, investigates “motion verbs” in the 
imagery of these stories, and then the type of such verbs and the reason for 
their dominance are examined. The superiority of motion verbs to other 
verbs indicate the concise and tangible imagery of stories, which is coherent 
with images which are full of weird punishments. Among the “trans-motion 
verbs”, too, the horizontal trans-motion is more than the other verbs, which 
reflects the human actions to himself. The evil and good are entirely in their 
horizons, which will affect man himself and thus one can take a deeper 
understanding of meaning. 
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Abstract 
This writing aims to investigate the position of emotions in ethical 

education from the viewpoint of the caring approach and ethical 
teachings of the Qur’an. Based on the descriptive-analytical and 
comparative method, firstly the goals and methods of ethical 
education in caring approach are explained, through referring to 
relevant researches. Secondly, the goals and methods of ethical 
education are extracted from the holy Qur’an, represented in three 
titles of thought, feeling and behavior. Ccomparing the goals and 
methods of ethical education in the caring approach with Qur’anic 
teachings, finally, the position of feelings in the moral education, in 
the Qur’an and in the caring approach is explained and compared. The 
results show that, from the viewpoint of the caring approach and 
ethical teachings of the Qur’an, the education of ethical emotions has 
a high state and an important and influential role in moral education; 
in contrast to Nodding, who considers emotion as the basic criterion in 
morality, the holy Qur’an considering the moral education of man, 
pays attention to all three dimensions of his perception (knowledge), 
feeling and behavior; moreover, from the point of view of the Qur'an, 
the education of feelings and moral emotions of man must be based on 
intellect and thought.  
Keywords: The holy Qur’an, moral education, emotions, caring 
approach, nodding’s. 

                                               
1. PhD candidate of Qur’an and Hadith Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 
Iran.               hosaini.366@razavi.ac.ir 
2. Associate Professor, Qur’an and Hadith Sciences Department, Ferdowsi 
University of Mashhad, Iran. (The Corresponding Author)        rostami@um.ac.ir 
3. Assistant Professor, Educational Sciences Department, Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran.           ghaffari@um.ac.ir 



2         Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.15, No.4, Serial.40, Winter 2018 

 
Theory of Ṣarfa in Sayed Murtaḍā's Al-Mawḍiḥ; 
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Abstract 

Although in the dominant thought of Islamic theology the theory 
of Ṣarfa has not been properly considered and not widely accepted as 
an aspect of the miraculous aspects of the Qur’an, Sayed Murtaḍā 
‘Alamulhudā (d. 436 AH), a prominent Imami scholar in the fourth 
and fifth centuries, was a serious partisan of this theory and proved it 
in detail in his book Al-Mawḍiḥ ‘An Jahat 'I'jāz al-Qur’an (al-Ṣarfa). 
The present study, which deals with various aspects of Ṣarfa theory in 
Murtaḍā's Al-Mawḍiḥ, shows that Sayed Murtaḍā, as a tough advocate 
of the theory, contrary to common criticism on those support Ṣarfa, 
did not deny the miraculous aspect of the Qur’an at all. It also argues 
that he, despite certain attempts to eliminate him from the list of those 
believing in Ṣarfa, seriously advocated the theory in this book. This 
implicates to the importance and necessity of a scholarly and precise 
study on this theory and this book. In this article, Murtaḍā’s general 
rationalist approach and his detailed arguments are explained and his 
different foundations in the expression of miracle, challenge (taḥaddī), 
and conflict (mu'āraḍa) are introduced. It also recognizes his general 
methodology in proving Ṣarfa theory, which is to reject all other 
aspects of the miracle suggested by previous Muslim scholars other 
than Ṣarfa.  
 
Keywords: Miracle of the Qur’an, Ṣarfa, Sayed Murtaḍā 
‘Alamulhudā, Al-Mawḍiḥ. 
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Abstract 

Among the important factors in the verbal and semantic development of the 
vocabulary of a language one may mention the emergence of a new religion. The 
descent of the Qur'an, which is the hallmark of this emergence, has brought about 
the transformation of the meanings of Arabic vocabulary, and in fact, in the context 
of the custom of the time of descent, there is a special praxis which, without 
recognition of it, it is not possible to reach the correct perception and translation of 
this language. The present research aims to answer, firstly, “what does the particular 
Qur’anic praxis mean and what are its linguistic characteristics?”, and secondly, 
“what is the ratio of the vocabulary related to this category in the Qur’an, with the 
understanding of the meanings of these words?”  

Therefore, based on the descriptive-analytical method, first, a detailed analysis 
of the special praxis of the Qur’an and its forming factors are presented, and then the 
manifestations of its effect on the semantic evolution of Arabic vocabulary with 
reference to the examples are investigated. Findings show that the particular praxis 
of the Qur’an is the product of unique factors, such as: revealed selection of words, 
guidance-orientation, and immortality, the comprehension of the audience, the 
verbal miracle, the multiple layers and semantic levels, and the network and meta-
line order of the Qur’an. This praxis led to the evolution of Arabic vocabularies in 
various forms, such as: the development or allocation of meaning, the 
transformation of meaning, the change of the process of application, the narration of 
the meaningful indication from weak to strong and vice versa, the degradation and 
promotion of meaning, and the use of the word in a strange sense. Regarding how 
commentators process the phenomenon and translators were impressed by it, as well 
as thematic development of linguistics, this issue reached a special significance and 
revealed the hidden angles of the Qur’anic vocabulary. 
 
Keywords: The holy Qur’an, special praxis, Ignorant vocabulary, semantic 
evolution of vocabulary. 
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